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 .با سیلی کھ بابا بھ گوشم زد بھ خودم اومدم

 …با تعجب نگاھش کردم. با تعجب شاید ھم ناباوری

 دستم رو روی گوش سرخ شده ام گذاشتم. قطرات اشک مثل سیل 

 :روی صورتم ھجوم اوردند.با صدایی لرزون گفتم

_ آرشام بشم…زن آر…من نمیخوام…م…اما…بابا . 
 :بابا با عصبانیت فریاد زد

_ رو ببند دختره احمق. بھ چھ حقی روی حرف پدربزرگت حرف میزنی دھنت   

 و مسخره بازی در میاری؟

 :با گریھ و ھق ھق زنان گفتم

 …بابا توروخدا تو درکم کن. تو یھ کاری کن. من نمیتونم با آرشام زندگی کنم. خواھش میکنم؛ ک_

زد. چند بار عوق زدم کھ بالاخره بابا ولم کرد و از اتاق  و با سیلی بعدی بابام حرفم نا تموم موند. شوری خون حالم رو بھم
 .بیرون رفت

 .آروم آروم بھ سمت کنج دیوار حرکت کردم. لرز شدید پاھام باعث شد، موقع راه رفتن تلو تلو بخورم

 دستم رو روی گلوم گذاشتم تا راه نفسم باز بشھ. مثل ھمیشھ از پنجره بھ آسمون

ه شدم و با خدا دردول کردمکھ مثل بخت من تیره بود خیر . 

 :اشکام تمومی نداشتن و مثل بارون تند تند می باریدن. لب ھام رو از ھم باز کردم زیر لب زمزمھ کردم

 !خدایا خودت یھ کاری کن. خودت دستم رو بگیر. نزار بختم از اینی کھ ھست سیاه تر بشھ_

م شدم. غرق شدم در اتفاقی کھ ھمین یک ساعت پیش برام چشمام رو بستم سرم رو بھ دیوار تکیھ دادم و غرق در افکار
 .افتاد

مثل ھمیشھ آخر سالن، جایی کھ بھ بقیھ دید نداشت نشستھ بودم و مشغول چایی خوردن بودم. اونجا شده بود پاتوق من، 
 پاتوقی کھ از بچگی داشتم و وقتی

بقیھ اشک میریختم مامان و خواھرم من رو دختره نحس صدا میکردن؛پنھان میشدم و دور از . 

 :پنج دقیقھ از چایی خوردنم میگذشت. کھ بابا بزرگ مثل ھمیشھ با اخمایی در ھم وارد سالن شد و با صدایی محکم گفت

 .ھمھ سریع جمع بشن_

 بابا مامان و سارا خواھرم با این حرف بھ سمت بابا بزرگ رفتن و کنارش روی
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 مبل نشستن. بابا بزرگ یھ نگاھی بھ من
نجا نشستھ بودم کرد و گفتکھ ھمو : 

 .منظورم از ھمھ تو ھم بودی_

 .لب ھام رو تر کردم و چشمی گفتم

 برام عجیب بود. آخھ بابابزرگ ھیچوقت دوس نداشت من تو جمعشون

شاید اتفاق مھمی افتاده کھ خواستن من ھم باشم…باشم.شاید . 

نداخت و رو بھ من حرفش رو شروع کردتا من رسیدم و روی مبل نشستم بابا بزرگ نگاه عمیقی بھ صورتم ا : 

 .بالاخره وقتش رسیده_

 :وقت چی رسیده سوالی کھ تو ذھنم بود، رو بابا پرسید

 وقت چی؟_

 :بابا بزرگ نگاھی بھ بابا کرد و گفت

 .وقت ازدواج دخترت_

 وقتی این حرف زد؛ چند حس بھ قلبم ھجوم اوردن. ترس، تعجب، کنجکاوی و

دم چون حتی یھ بار ھم نشد اسمم رو صدا کنھ. چون میگفتن نحسی وجودشون رو برمیگیرهآخرم ناراحتی. ناراحت ش ! 

 .نمیدونم گناه من چی بود کھ من رو لایق این رفتار ھا میدونستند

 با صدایی کھ خیلی آروم بود و شکھ گفتم: ازدواج چی؟

اھاش ازدواج کنیبابا بزرگ گفت: تو از ھمون بچگیت نشون کرده آرشام بودی و وقتش رسیده ب . 

 !با این حرف بابا سریع گفت: اما آرشام کھ زن داره

 .بابابزرگ گفت: میدونم اما مجبوره ازدواج کنھ

 صدای شکستن قلبم از صدکیلومتری ھم قابل شنیدن بود، اما بقیھ اینقدر دلشون

 !از سنگ بود کھ حتی صدای قلبم رو نشنیدند

بود. کسی کھ ھمھ بھ داشتنش افتخار میکردن؛ پوزخندی زد و اعلام  مخصوصا وقتی خواھرم کسی کھ از خونھ من
 !خوشحالی کرد

 بھ سختی جلوی اشکام رو گرفتم. از بچگیم تا الان ھر کاری دلشون خواست با

نمیزارم سرنوشت من رو از اینی کھ ھست بد تر کنن… من کردند امااین بار نمیزارم . 
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گفتم با صدایی نسبتا بلند کھ از من بعید بود : 

 .اما من با آرشام ازدواج نمیکنم. این زندگی منھ و حقمھ خودم ھمسر اینده ام رو انتخاب کنم_

با این حرفم ھیع مامان بلند شد با صدایی خشن گفت: دھنت رو ببند دختره بی حیا! چطور جرعت میکنی رو حرف 
 بابابزرگت حرف بزنی؟

زدواج نکنی از ارث و خانواده محرومت میکنم و طرد میشیخواستم چیزی بگم کھ بابابزرگ گفت: اگھ باھاش ا . 

 تیری کھ بھ سمت قلبم نشونھ گرفتھ بود؛ دقیق وسط ھدف خورد. بابابزرگ خوب

 میدونست من از طرد شدن میترسم. از دوری میترسم. خیلی خوب میدونست

ید میکردنمن محتاج محبتم! اما ھمش رو ازم دریغ کردن و بھ جای ذره ای محبت من رو تھد . 

 دیگھ طاقتم رو از دست دادم و بی توجھ بھ بقیھ بھ سمت اتاقم اومدم کھ از بدشانسیم باباھم پشت سرم وارد اتاق

 !شد و ھمھ حرصش رو سرم خالی کرد
 سرم رو تکون دادم تا از دنیای افکارم خارج و وارد دنیای کنونی بشم.نفس

نمیزارم من رو بھ زور بھ عقد…شکام رو پاک کردم.من نمیزارمعمیقی کشیدم.دستم رو بالا بردم و دونھ دونھ ا  

 .کسی کھ زن داره در بیارن. ھمین امشب فرار میکنم. ھمین امشب میرم جایی کھ دست ھیچکس بھم نرسھ

 .یھ ماه، دو ماه یا حتی سھ ماه میرم تا آب ھا از آسیاب بیفتھ و دوباره خونھ برگردم
مامان بابا پشتمن و طردم نمیکنن میدونم وقتی برگشتم؛… من میدونم . 

 میدونم ھیچ پدر و مادری بدی دخترشون رو نمیخوان. میدونم ھوام رو دارن. اما بیشتر از ھمھ این ھا میدونستم

 .کھ ھمھ افکارم اشتباھھ و بابا و مامان دلشون ذره ای بھ حالم نمیسوزه
ور کنم. چمدوناز جام بلند شدم و سعی کردم فعلا افکار منفی رو از ذھنم د  

 .کوچیکم رو برداشتم و بھ سمت کمد رفتم تا وسایل ضروریم رو جمع کنم و خودم رو برای فرار آماده کنم

 !نگاھی بھ ساعت گوشیم کھ دو نصفھ شب رو نشون میداد کردم. حالا وقتشھ

بدم. چمدون سبکمالان ھمھ خوابن و بھترین موقع فراره. بھترین موقعی کھ میتونم خودم و سرنوشتم رو نجات   

 رو برداشتم. در اتاق رو باز کردم و پا ورچین پا ورچین بھ سمت در خروجی رفتم. فقط یھ قدم دیگھ مونده بود از

خونھ خارج بشم کھ شالم بھ ھمراه موھام کشیده شد! با صدای بلند آخی گفتم کھ باعث شد مامان و بابا بیدار بشن و چراغ 
شن شد؛ بابا متعجب گفتھارو روشن کنن. وقتی چراغ رو : 

 اینجا چخبره؟_

 :چھره خبیث سارا خواھرم در حالی کھ شالم رو گرفتھ بود؛ نمایان شد. سارا با خودشیرینی گفت
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 !بابایی جونم؟ دخترت داشت فرار میکرد. من جوری موھاش روکشیدم کھ دیگھ از این غلطا نکنھ _

فریاد کشیدبابا بھ جای اینکھ از من دفاع کنھ و بھم حق بده؛  : 

_ این ھمھ کار کردم. برات نون و آب اوردم؛ اینھ جوابم؟(…) داشتی چھ غلطی میکردی دختره ی   

 .خواستم حرفی بزنم کھ ضربھ محکمی بھ سرم زد و با لگد بھ جونم افتاد. از درد جیغی کشیدم و روی زمین نشستم

رم دراماندستام رو محافظ سر و صورتم گرفتم تا از برخورد ضربھ ھاش بھ س  

 !بمونم. ھق ھقم، دل شکستھ ام، تکھ ھای قلبم و آھی کھ از تھ دل کشیدم عرش خدارو لرزوند

 …و گاھی درزندگی، خستھ میشوی از بودن
 …از زندگی کردن

 …گاھی خستھ میشوی، از حرف زدن و آن وقت است کھ آرزوی لال بودن میکنی
 …و آنوقت است کھ غبطھ میخوری بھ حال بی زبانان

اھی در زندگی خستھ میشوی از چشم باز کردنگ … 

 !و آنوقت است کھ آرزوی کوربودن میکنی
 …و آونوقتاست کھ غبطھ میخوری بھ حال نابینایان

 .و خدانکند آدمی از چیزی خستھ شود. آونوقت است کھ ارزوی نبودن میکند

* 

یکردند ومامان و سارا گوشھ ای ایستاده بودند و با لبخند بھ کتک خوردنم نگاه م  

 !من فقط توی دلم دعا میکردم کھ آھم دامن گیر ھیچ کدومشون نشھ

 :بالاخره بعد از اینکھ بابا ھمھ بدنم رو کبود کرد؛ چند قدمی عقب رفت و با پوزخند گفت

 .حالا اگھ جرعت داری باز فرار کن_

 خواستم از جام بلند بشم کھ با اخم گوشھ لباسم رو کشید. من رو بھ سمت

د و محکم روی زمین پرتم کرد. در رو قفل کرد و من رو با خودم و خدای خودم تنھا گذاشتاتاق بر . 

* 
 بالاخره موعد خاستگاری فرار رسید. مامان با ھزار جور تیکھ و دعوا مجبورم

 کرد؛ لباسا و آرایشی کھ خودش دوست داشت رو انجام بدم و خانومانھ رفتار
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کنان می گفتکنم. ھنوزم صداش تو گوشمھ کھ تھدید  : 
 !اگھ جواب منفی دادم؛ زنده ام نمیزاره_
 پنج دقیقھ ای توی آینھ بھ چشمای آبیم

 کھ بھ خاطره اشکام زیادی ورم کرده بود؛ خیره شده بودم کھ زنگ در بھ صدا در

 اومد و خانواده آرشام وارد خونھ شدند. با کمی کنجکاوی بھ چھره تک تک افرادی

ه کردمکھ وارد خونھ می شدند نگا . 

 اول مادرش کھ زن شیک پوش و جوونی
 :بود اومد داخل و شروع کرد بھ احوالپرسی

 سلام دخترم_

 سلام خوش اومدین_

 با برق عجیبی کھ تو چشماش بود،بھم خیره نگاه میکرد با تعارف مامان وارد سالن شد

 و بعد،اون پدرش با ھمون نگاه عجیبش
 و بعد اون خواھرش

مثل قاتلا بھم کھ برعکس پدر و مادرش  

 نگاه میکرد،پشت چشمی
 برام نازک کرد و رفت کنار بادیدن پسری

 کھ دست و گل و بھ مامان میداد
 و بابا دست میداد نگاھی بھش انداختم

 کھ برق،از چشمام پرید و بھت زده
 خیره شدم بھش خاطره ی قدیمی

 .از جلوی چشمام رد شد

“ 
 آرشام چرا بامن بازی نمیکنی؟_

گاھی بھ چھره ی فرشتھبا تمسخر ن  
 :انداخت و گفت

 برو بچھ تو حتی برادرتم باھات بازی_
 نمیکنھ توقع داری من بیام ھمبازیت

 .بشم اضافی

 و بادوستاش شروع کردن بھ قھقھ زدن
 و فرشتھ کھ با چشمھای اشکی،نظارگر

 بازی خواھر و برادرش وبچھ ھای فامیل
 ”بود
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مبا صدای سلام آرشام از فکر بیرون اومد  

 و خیره شدم بھ چشمای سردی
 .و خشنی کھ غرور ازش چکھ میکرد

 :با صدای آرومی گفتم

 .سلام_

 با صدای تعارف مامان ھمگی داخل سالن شدند و شروع کردند بھ بحث ھای
 تکراری

 :صدای آقا سیاوش پدر آرشام ھمھ نگاھا بھ سمتش،کشیده شد کھ گفت با

_ و با ھم بزننبھتر نیست این دوتا جوون برن حرفاشون ر . 

 ھمگی بھ من و آرشام خیره شدند کھ
 :مامان گفت

 .دخترم آقا آرشام رو راھنمایی کن تو اتاقت_

 نمیخواستم با آرشام برم تو اتاق
 ولی با چشم غره ای کھ مامان رفت

 از جام بلند شدم و آرشام رو راھنمایی
تختم کردم داخل اتاقم نگاھی بھ اتاقم کرد و بل پوزخند، رو میز کنار . 

 نشست و با نگاه سرد خیره بھ چشمام
 :با صدای بم و خشداری لب زد

 .رفتیم بیرون میگی جوابم منفیھ و تموم.فھمیدی_

 :نگاھی بھ چھره ی یخیش،انداختم و با صدای لرزونی گفتم

 .من نمیتونم جواب منفی بدم.شما بگید نمیتونید با من ازدواج کنید_

رومش کنار گوشم کھ گفتبا صدای عصبی ولی در عین حال آ : 

 ببین بچھ من نھ تو رو دوست دارم_
 نھ قول و قرار مسخره ی اینارو قبول دارم کھ اومدن وسط زندگیم.فھمیدی

 .پس رو اعصابم راه نرو و بگو جوابت منفیھ

 با ترس و چشمھایی کھ از گریھ خیس شده بود سرم و بالا آوردم و با صدای
 :خشداری ناشی از گریھ گفتم

_ ن.. من نمیتونمم . 
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آرشام از خشم دستاش رو مشت کرد. فکم رو محکم گرفت و فشار داد کھ ابروھام در ھم رفتند. دندوناش رو محکم روی 
 :ھم فشرد و غرید

 .بھت گفتم جوابت منفیھ، توھم قبول میکنی_

 چشمام رو روی ھم فشار دادم و ھمزمان سری بھ نشونھ تایید تکون دادم. خدایا

تو بگو من بھ حرف کی گوش کنم؟ اون از مامان کھ میگفت، اگھ چیکار کنم؟  

 !جوابم منفی باشھ زنده ام نمیذاره! اینم از آرشام کھ حالش از دیدنم بھم میخوره

 آرشام پوزخندی زد و از جاش بلند شد و بھ سمت پذیرایی رفت. منم پشت سرش

 :راه افتادم و از اتاق خارج شدم. مامانھ آرشام با ذوق گفت

_ شد؟ دخترم پسندیدی؟خب چی  

 با نگرانی و ترس نگاھم رو بھ طرف مامان و بابا بردم، کھ جواب منفیم رو از

توی چشمام خوندن. ولی بھ جای اینکھ از جوابم و من حمایت کنند؛ مخالفت کردند و باز ھم حرف خودشون رو بھ من 
 .تحمیل کردند

 :بابا سریع گفت

_ باشھخب سکوت نشونھ رضایت. مبارک  . 

 با این حرف مامانھ آرشام بلند شد و صورتم رو بوسید. اما آرشام و خواھرش

 !مثل قاتل زنجیره ای نگاھم میکردند و نقشھ قتلم رو میکشیدن

 :مامان گفت

 .پس بھتره ھمین الان یھ صیغھ محرمیت بینشون بخونیم، کھ راحت باشن_

رشام کنار ھم روی مبلبعد از اینکھ ھمھ موافقتشون رو اعلام کردند؛ من و آ  

 .دونفره نشستیم و بابای آرشام صیغھ رو بینمون خوند

 مادر آرشام از خوشحالی کلی کشید و انگشتری کھ از طلای سفید بود بھ دست
 .آرشام داد تا دستم کنھ

م آخ بگم. آرشام وقتی دستم رو گرفت؛ جوری فشار داد کھ احساس کردم ھمھ استخونام درحال خرد شدنھ! اما جرعت نکرد
 بھ جاش از درد اخمی

 .کردم، کھ باعث شد؛ مامان برداشت بد کنھ و با چشماش برام خط و نشون بکشھ
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 :مامان آرشام گفت
باید یھ اسفند دود کنم. خب ما کی باید این دوتا جوونا بھ خونھ بخت ھمراھی  .چھ عروس گل و خوشگلی گیرم اومده_

ترسم یکی عروسم رو بدزدهکنیم؟می ! 

ا پوزخندی زد و با عشوه گفتسار : 

 .این و بدزدن؟ اگھ شما نمی اومدین کھ تا صدسال دیگم رو دستمون میموند! ترشیده_

 

 با این حرفش جیگرمم رو سوزوند. بغض بزرگی جلوی گلوم رو گرفت کھ راه نفسم
 .رو بست. صدای پوزخند آرشام تیری شد کھ در قلبم فرود اومد

م و گفتمبھ سختی خودم رو کنترل کرد : 

 !سارا جون تو خودتم ھنوز ازدواج نکردی_

 :سارا خواست جوابم رو بده کھ مامانھ آرشام گفت

نظرتون چیھ یھ ماه دیگھ برن سر خونھ زندگیشون؟ جھیزیھ نمیخوایم بھ جاش شما ھم از عروسی بگذرید. چون ما _
 .برای آرشام یھ بار عروسی گرفتیم. خوبیت نداره

مامان آرشام نگاه کردم و منتظر عکس العمل مامان بابابا تعجب و شوکھ بھ   

 شدم. باورم نمیشھ اونا حتی میخوان آرزوی لباس عروس و جشن عروسی کھ

 …آرزوی ھر دختریھ رو ازم بگیرن. ھمش زور ھمش تحمیل

 من مثل بقیھ دخترا نتونستم مھر مادر و پدر و دوستام رو بچشم. من مثل بقیھ

نس درس بخونم و بھ شغلی کھ ھمیشھ آرزوش رو داشتمدخترا نتونستم تا لیسا  

 برسم. من مثل بقیھ دخترا نتونستم ھمسر رویایی خودم رو کھ چھره و

 اخلاقش رو ھرشب توی ذھنم مجسم میکردم انتخاب کنم. من مثل بقیھ دخترا

 نتونستم یکی یکی خاستگارام رو ببینم و

دختریھ رو ازم بگیرم و مثل بقیھ چیزا حسرتش رو بھ دلم بزارن نظر بدم. حالا ھم میخوان عروسی رو کھ آرزوی ھر ! 

 دو روز مثل برق و باد گذشت. من نامزد آرشام شدم ، و بھ ھمین مناسبت قراره

 .یھ مھمونی کوچیک ترتیب بدیم. ارشام ھم امروز میاد دنبالم تا بریم ، دنبال خرید جشن

 زودتر از خونھ اومدم بیرون و کنار
شـام موندمدر منتظر آر . 
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 نگاھی روی ساعت گوشیم انداختم ، و بھ دیوار تکیھ دادم تا آرشام بیاد و

 :بریم از شانس گند من یھ پسر جوونھ موتور سوار کنارم اومد ایستاد و گفت

 جون خانوم خوشگلھ برسونمت؟ _

 اخمی کردم و چند قدمی عقب رفتم، تا فاصلھ ام رو باھاش حفظ کنم اما دوباره

، و دستش رو جلو اورد، کھ با صدای بوق ماشینی از جا پریدیم. نگاھی بھ ماشین انداختم کھ آرشام رو با اخماییجلو اومد  

 در ھم دیدم. انتظار داشتم پایین بیاد و کتک مفصلی بھ مرد بزنھ اما فقط بھم

حرکت کرد. ھمینجور کھاشاره کرد .سوار ماشین بشم بدون ھیچ معطلی سوار شدم کھ ارشام ماشین رو راه انداخت و   

 :گاز میداد و دستش رو روی دنده جا بھ جا میکرد گفت

ببین دختر جون وقتی مجرد بودی ھر غلطی کھ دلت خواست کردی، اما الان زن منی برام مھم نیست چند نفر دستمالیت  _
ھمیدی؟کردن ولی اگھ با کارات آبروی من رو بردی چنان درسی بھت میدم کھ ھیچوقت فراموش نکنی!ف  

من دستمالیم؟…با تعجب بھ حرفای آرشام گوش دادم. باورم نمیشھ ھمچین حرفایی بھم زده باشھ! من  

 :دیگھ نتونستم خودم رو کنترل کنم صدام رو بلند کردم و فریاد زدم

 .دھنت رو ببند. ھرچی گفتی اھمیتی ندادم و ساکت نشستم اما دیگھ نمیذارم بھم تھمت بزنی_

بلندم عصبانی شد؛ محکم سیلی توی گوشم زد، کھ سوتی آرشام کھ از صدای  

 . بلند توی سرم پیچید. بھ سختی جلوی اشکام رو گرفتم اما چندان ھم موفق نبودم

 و قطرات اشک از چشمام پایین می اومدن اھمیتی ندادم کھ آرشام الان درحال

ھرانندگیھ و خطرناکھ محکم و تند تند پشت سر ھم بھ شونھ اش مشت زدم ک  

 ماشین رو گوشھ ای نگھش داشت پیاده شد و دستم رو محکم گرفت و دنبال خودش کشید. کمی بھ اطراف دقت کردم کھ

اما برای چی من رو باید خونھ بیاره؟ وای خدا!نکنھ… چیزی یادم اومد. درستھ اینجا خونھ آرشامھ اما … 

ھای گریون داشتم نگاھش،میکردممنو برد داخل خونھ و محکم ھلم داد کھ افتادم رو کف زمین با چشم . 

 :کھ عربده زد

 تو چھ غلطی کردی چجوری جرعت کردی صدات و برا من بلند کنی_
 .تو ھیچ اھمیتی برامن نداری کھ بخوام برات غیرتی بشم یا کا ری کنم.تو حتی ارزشت از سگ خونھ ی من ھم کمتره

یدن چشمھای پر از اشکم چند،ثانیھ بھم خیر شد، و بعد با با بغض و درد نگاھش میکرد و بھ تحقیر ھاش،گوش میدادم با د
 :پوزخند عصبی زد گفت
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نمیخواد مـظلوم نمایی کنی من امثال شما رو خوب میشناسم، سعی کن کمتر بھ پرو پام بپیچی وگرنھ بلایی سرت میارم _
 .کھ تا عمر داری فراموشت نشـھ

و گفتبدون اینکھ نگاھی بھم بندازه بھ سمت در راه افتاد  : 

 .تا دوقیقھ دیگھ نیومدی رفتم_

 .با درد دستم و بھ زمین زدم از جام بلند شدم کھ دردی تو دستم پیچید بدون توجھ بھ درد دستم.از جام بلند شدم

 دردی کھ از حقارت و تنھایی و بیکسی تو قلبم بود از درد دستم ھم بیشتر بود
 ھیچوقت فکرش رو ھم نمیکردم

کنم کھقراره با کسی ازدواج   

 دوستم نداره و ازم متنفره آھی از سر تنھایی کشیدم.شاید سرنوشت منم اینھ
 .نمیدونم شاید تقدیر من اینھ

 با تلخندی کھ از صدتا گریھ بدتر بود از
 خونھ ویلایی آرشام خارج شدم و بھ سمت ماشین رفتم بدون ھیچ حرفی

ود برام چھ اتفاق ھایارشام رانندگی میکرد،و من بھ آینده نا معلومی کھ قرار ب  
 دیگھ ای بیفتھ فکر میکردم،

 باایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم و نگاھی بھ خونمون انداختم کھ آرشام
 :گفت

 .اگھ پرسیدن بگو کاری برا ارشام پیش اومد خریدارو ھم بعدان میگم انجام بدن_

 بدون اینکھ نگاھی بھ صورتش بندازم
خونھ حرکت کردماز ماشین پیاده شدم و بھ سمت  . 

 در خونھ رو کھ باز کردم مامان با کنجکاوی نگاھی بھم انداخت. با دیدن

 :صورت قرمزم کھ از فرط گریھ بھ این حالت در اومده بود؛ بھ سمتم اومد و گفت

 باز چھ غلطی کردی؟ پسر مردم رو با کارات فراری ندی خیلیھ! فقط وای بھ _

کھ بزرگھ ات گوشتھحالت اگھ ببینم شکایتی ازت کرد. تی ! 

 :با نگاه خستھ ای رو بھ مامان گفتم
 .من کاری نکردم اگھ میشھ بعدا صحبت می کنیم. من میرم تو اتاقم _

 .و بدون ھیچ حرف دیگھ ای بھ سمت اتاقم حرکت کردم

 :بدون اینکھ لباسام رو در بیارم روی تختم نشستم و شروع کردم بھ گریھ کردن. زیر لبم زمزمھ کردم

اد کھ جز اشک شب و آه سحر گاهفری  
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 اندر سفر عشق مرا ھمسفری نیست

 نیم ساعتی کھ بود، کھ فقط اشک می ریختم و زمزمھ ھایی سر می دادم، کھ از

 غمش دل فلک ھم بھ لرزش می انداخت. ھمین جور مشغول گریھ کردن بودم کھ

ی پارچ آب یخ روی سرم خالی شد. سرم رو بالا گرفتم کھ اشکان پسر خالھ  

 :دیوونھ ام رو دیدم. با حرص بھ سمتش یورش بردم و ھمزمان گفتم

 !مگھ کرم داری؟ بیست و چھار سالتھ اما مغزت از یھ بچھ ھم کوچیک تره_

 .دمپاییم رو در اوردم کھ بزنمش اما اشکان زبونش رو دراورد و فرار کرد
 :داد زدم

 .اگھ مردی وایسا_

بایستھ برای ھمین محکم بھش برخوردمانتظار نداشتم کھ بھ حرفم گوش،کنھ و  . 

 .اشکان ھم از خدا راضی من رو سفت توی بغلش نگھ داشت و اجازه حرکت کردن بھم نداد

 قدش پونزده سانت ازم بلند تر بود؛ برای ھمین کم و بیش صورتمون رو بھ روی

 :ھم قرار گرفتھ بود. تکونی بھ خودم دادم و گفتم

 .ولم کن اشکان_

نکھ ھیچ عکس العملی نشون بده گفتاشکان بدون ای : 

 فرشتھ؟ _

 :لب زدم
 ھوم؟_

 چرا گریھ کردی؟ چرا این اشکای نازتو بھ ھدر میدی؛ برای چیزای الکی ؟ _

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 تو و ھیچکس دیگھ ای من رو درک نمی کنین. برای ھمین ھیچ وقت بھ اشکایی_

 !کھ می ریزم؛ نگو الکی و بی ارزش

ان سرش رو تکون داد و گفتاشک : 

درستھ درکت نمی کنم؛ چون جای تو نیستم. اما حست رو میفھمم، میدونم چھ قدر ناراحتی. فرشتھ دنیا ارزش نداره؛  _
 !خودتو ناراحت کنی
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 :با غم نگاھش کردم و گفتم

_ رو میزنی؟اگھ می خواستن بھ زور شوھرت بدن اونم بھ کسی کھ خودش زن داره و عاشقشھ بازم این حرف   

 .اشکان انگار کھ ناراحت شده باشھ سکوت کرد و من رو از بغلش رھا کرد

 با قدم ھای آروم بھ سمت تختم رفت

 .ونشست
 :چشمام رو بستم و گفتم

 واسھ چی اینجا اومدی؟_

 :اشکان سرش رو بالا اورد و گفت

 …خالھ خبرم کرد. گفت دوباره_

 :پوزخندی زدم و گفتم
_ دم؟گفتھ دوباره روانی ش  

 :اشکان برای اینکھ بخواد حرفش رو ماست مالی کنھ گفت
 .نھ منظورم اینھ کھ خالھ گفت؛ حالت دوباره بد شده_

 :خنده ی غمگینی کردم و کنارش روی تخت نشستم. زیر لب جوری کھ نشنوه گفتم

ه؛ نھ دل منای کاش مامان این حرف رو میزد، اما ھمھ خوب میدونن بھ خاطره کنجکاویش اشکان رو فرستاد _ ! 

 .اما خوب میدونم؛ اشکان رازای من رو بھ ھرکسی نمیگھ، مخصوصا مامان

 سرم رو بالا اوردم کھ دیدم اشکان بھم خیره شده .کم کم سرش رو پایین اورد و بھ صورتم نزدیک کرد کھ یھو
 در اتاق باز شد بھت زده

 …بھ شخص روبرو نگاه میکردم کھ

شکانسارا بود کھ بھت زده بھ من و ا  
 خیره بود ھرکسی اول میومد فکر
 .میکـرد داریم ھمدیگرو میبوسیم

 سریع از اشکان فاصلھ گرفتم کھ بلاخره
 :سارا از بھت در اومدو با پوزخند رو بھ من گفت

 تو خجالت نمیکشی؟!خودت شوھر_
 ..داری اونوقت داری تو اتاقت با پسرخالت لاس میزنی.واقعان کھ ھرزه ای.تو لیاقتت

ھای پر از عصبانیت اشک نگاھش میکردم کھ با صدای،عصبی و بلندبا چشم  
 .اشکان حرفش خورد
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 خفھ شو سارا!حرف دھنت و بفھم تو میفھمی چی داری میگی؟قبل اینکھ_

 چاک دھنم و باز کنم و چیزایی رو کھ
 نباید بگم سریع از جلو چشمام گمشو
 .دیگم نبینم این اراجیف سر ھم کنی

 متعجب بھ اشکان

رای اولین بار با عصبانیت با سارا داشت حرف میزد و تھدیدش میکرد،کھ ب  

 .خیره شده بودم . چشمھام رو از اشکان گرفتم و بھ چھره ی سارا دوختم

 سارا خواست حرفی بزنھ ولی با،دیدن عصبانیت اشکان با چشمھای اشکی کھ اولین بار بود میدیدم نگاھی،

رفت.اشکان کلافھ دستی،تو موھاش کشید و خواست حرفی بزنھ بھ منو اشکان انداخت و از اتاق بیرون . 

 .ولی انگار پشیمون شد کھ سریع از اتاق رفت بیرون

 یھ ربعی فقط روی تخت نشستھ بودم و بھ رفتار اشکان فکر می کردم. خیلی

 خوب شد کھ مامان خبرش کرد،حتی اگھ بھ خاطره کنجکاویش بوده باشھ، بازم

ھوای غم در بیام. اشکان کھ رفت حوصلمم سر رفتباعث شد از اون حال و  . 

 برای ھمین از جام بلند شدم و بیرون رفتم کھ بابا و سارا و اشکان رو در حال

 .گفتگو دیدم. چندقدمی جلو رفتم و روی مبل کنار بابا نشستم

ضیح می داد،نگاه کردمبا خیرگی بھ اشکان کھ با جدیت داشت درمورد کار با بابا صحبت میکرد و کارھای شرکت رو تو . 

 .بابا شرکت ساخت و ساز داشت و چون رشتھ ی اشکان ھم معماری بود تو شرکت کار می کرد

 :با حرف مامان از دنیای تفکراتم خارج شدم

 .بفرمایید داخل، خوش اومدی پسرم_

 باشنیدن صدای آشنایی خون تو رگھام یخ بست. من تازه داشتم ماجرای امروز

کم کم میخواستم فراموش کنم ھمسر دوم…دمرو فراموش می کر  

 کسی شدم،ولی انگار با شنیدن صدای آرشام دوباره
 .حس ھای بد و بیخود بھ ذھنم ھجوم اوردن

 با صدای سلامش، اشکان از جاش بلند
 .شد و با خوش رویی با آرشام احوال پرسی کرد
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م بھاین کار اشکان قابل تحمل بود، اما وقتی حرف بعدیش رو شنیدم خون  

 :جوش اومد و احتمال ھرگونھ حملھ بھ طرفش رو می دادم

 بلاخره یکی پیدا شد خواھر ترشیده ی_
 .مارو بگیره

 .با غیظ روبھ اشکان چشم و ابرو میومدم کھ نیشش رو تا بناگوش برام باز کرد

 :با صدای آرشام توجھم بھش جلب شد
 سلام عزیزم، خوبی؟_

جب بازشد و با چشمای،گرد شده نگاھش کردمبا شنیدن کلمھ ی عزیزم دھنم از تع . 
 من از کی عزیزش شدم کھ خودم خبر

 ندارم! زیر لب جواب سلامش رو دادم کھ
 .با حرف بعدی اشکان سرم رو با خجالت پایین انداختم

 .خوردی پسر مردم و دختر خالھ_

 دوست داشتم زمین دھن باز کنھ و من رو
 ببلعھ چون در این حد ضایع خیره بودم

کھ اشکان ھم فھمید . با حرف بعدیش طاقتم رو از دست دادم. شاید برای خجالت، شاید ھم برای اینکھ آرشام شوھر من 
 …نبود

 .خجالتش رو.اصلا تاصبح نگاھش کن بھ من چھ شوھر خودتھ _

 :چشمام رو ریز کردم و گفتم

 .اشکان جون، یھ کار نکن کھ منم یھ کاری کنم-

ان بود. این رمز بر میگرده بھ یھ شب مھتابی کھ اشکان با سوتی کھ داد آتوی فوق العاده ای بھاین یھ رمز بین من و اشک  

 .دستم افتاد و ھر دفعھ کھ اذیتم می کرد با این حرف حالش رو می گرفتم

 با صدای آرشام سرم و بلند کردم
 و متعجب بھش خیره

 :شدم

 من اومدم با اجازه شما سالار خان _
ش مامان بزرگ چون نتونست بیاد خاستگاریفرشتھ رو ببرم پی . 

 وای نھ ھمینم مونده برم خونشون. تا
 .خواستم حرفی بزنم و بھونھ بیارم بابا جوابش رو داد
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 .اره پسرم برید، خوش بگذره_

 با این حرف، نگاه پر بغضم رو بھ سمت بابا سوق دادم و ھر چی التماس بود تو

ماس تو چشمام روندید و کار خودش رو کردچشمام ریختم.ولی انگار مثل ھمیشھ الت . 
*** 

 باایستادن ماشین جلوی عمارتی زیبا دھنم از تعجب بازموند.نگاه کنجکاوم رو دورتا دورش چرخوندم.از دور نمای

 .خیلی قشنگی داشت کھ ھر بیننده ای رو جذب خودش می کرد

 با صدای آرشام از فکر بیرون اومدم
 .و شوکھ بھ حرفش گوش دادم

_ نفشھ ھم تو این خونھ زندگی می کنھب . 
 پس اگھ چیزی بھت گفت، نبینم جوابش رو بدی فھمیدی؟

 فھمیدی رو با داد گفت کھ ناخوداگاه
 با لبای بر چیده از بغض سرم رو بھ

 نشونھ ی چشم تکون دادم. وقتی نگاھش
 .بھم افتاد با پشیمونی خیره بھ چشمام شد

 :ولی بعد چند دقیقھ دوباره گفت

_ ن ھم بھ جای بغض کردن، مثل بچھ یالا  
 .آدم بھ حرفام گوش کن تا بعدا وارد عمارت شدی گیج بازی درنیاری

 با تکون دادن سرم، خوبھ ای گفت. ریموت رو از جیبش بیرون اورد و در باز

 .کرد. با دیدن فضای حیاط ھمھ ی غم و غصھ ھام فراموشم شدند

ی کھ تو باغسریع از ماشین پیاده شدم و بھ سمت گل ھای  

 کاشتھ شده بودند پرواز کردم. یھ باغ پر ازگل با درخت ھایی کھ سر بھ چنار

 کشیده شده بودند. حتی بھ جرعت می تونم بگم از باغ آقاجون ھم قشنگ تر

 بود. بھ قدری محو گل ھا بودم کھ
 زمان و مکان رو فراموش

 .کردم. با صدای آرشام ناخوادگاه جوابش رو دادم

_ خیلی دوست داری گل و گیاه . 
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 .آره عاشقشونم_
 چرا؟_

 .بھم آرامش میدن_

 .کھ اینطور، بعدا وقت نگاه کردن بھ گل ھارو داری بیا مامابزرگ منتظرتھ_

 باشھ ای گفتم و ھمراھش راه افتادم. با ورود ما بھ سالن خدمتکاری کھ فرم

 :مشکی و سفید پوشیده بود خطاب بھ ھمھ گفت

 .خانوم و آقا اومدن_

گی بھمون خیره شدند و اولین نفری کھ بھ سمتمون اومد مادر آرشام بود. باھم  

 :لبخند بغلم کرد و گفت

 .خوش اومدی دخترم بیا تو_

 بعد اون یھ دختر خوشگل و بچھ ی تقریبا چھار سالھ ی تپل مپل بامزه

 کھ تو بغلش بود جلو اومد و با پوزخند،

 :و حقارت بھم خیره شد.با چیزی کھ گفت

برق زده ھا خشکم زدمثل  . 

 !ھـھ خوش اومده؟_

 :نگاھی تحقیرانھ ای بھم انداخت و با لحنی خبیث گفت

 .من ھمسر آرشامم اینم دختر خوشگلمون_

 بھت زده خیره شده بودم بھش آرشام
 بچـھ داره اونوقت داره با من

 بخـاطر یھ وارث کـھ نسلشون رو ادامھ بده ازدواج میکنھ ، بغض تلخی
تتو گلوم نشس  

 اما ،نمیخواستم خودمو جلوی بنفشھ

 ضعیف و شکننده نشون بدم بس بود
 . ھر چی طعنھ زدند و زخم زدند

 با چشمھای خالی از ھر حسی نگاھم رو بھ
 چشمای زیبا و کشیدش دوختم و

 با لبخند ساختگی رو بھ بنفشھ
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 :کردم و گفتم

 .دختر خوشگلی دارین_

 متعجب و کمی عصبی بھم خیرشد
وض کردم تا خواستکھ بحث رو ع  

 :حرفی،بزنھ مامان آرشام گفت

 .دخترم خانوم جون منتظرت بیا_

 تھ دلم احساس خوشحالی کردم کھ از
 پیش بنفشھ میرم؛ تا نگاه ھای خبیث و طعنھ ھاش رو نشنوم، اما اگھ می دونستم قراره چھ حرفایی رو پیش

 .مادربزرگ آرشام بشنوم ھیچ وقت خوشحالی نمی کردم
ای بھ در زدم و بعد از شنیدنآروم تقھ   

وارد اتاق شدم” بیا داخل” صدای . 
 کمی اطراف رو نگاه کردم. یھ اتاق بزرگ با تختی دو نفره سلطنتی، پرده ھایی

 طلایی رنگ کھ با فرش ست شده و وسایلی کھ ھمھ اتاق رو پر کرده بود. مادربزرگ روی یھ مبل نشستھ بود و

د اتاق شدم با لبخند و صدای آرومی گفتمعینکش رو تمیز می کرد. وقتی وار : 
 سلام_

 :با دیدنم اخمی کرد و بدون جواب دادن بھ پاسخ سلامم گفت

 .بشین_

 با کمی استرس چند قدمی جلو رفتم و

 .روی صندلی نشستم

 :مادربزرگ عینکش رو بھ چشماش زد و با صدایی محکم و رسا شروع بھ صحبت کرد

_ حبوب من زن داره؟خب خودت میدونی کھ آرشام نوه م  

 :سرم رو تکون دادم کھ گفت
 .پس برای این موضوع مقدمھ چینی نمی کنم، رک میرم سر اصل مطلب-

 .لب ھام رو تر کردم و باشھ ای گفتم
 :مادربزرگ گفت

 نمیدونم خبر داری یان، ولی من دوباره برات میگم. این خاندان بزرگ و ارثای_

رسھ. طبق وصیت پدربزرگ، این ارث قراره بھ آرشام برسھ اما در خانواده مازیادش سال ھاست کھ از پدر بھ پسر می  
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 .مرسومِ ھمھ ی میراث بھ فرزند پسر داده بشھ، و ھمین طور کھ میدونی آرشام فقط یھ دختر داره
 :سریع وسط حرفش پریدم و گفتم

 خب چرا بنفشھ خانم دوباره حاملھ نمیشن؟ –

داخت و گفتمادربزرگ با عصبانیت نگاھی بھم ان : 
 .اگھ وسط حرفم نپری، ھمش رو توضیح میدم –

 :ببخشیدی زیر لب گفتم کھ ادامھ داد

 بنفشھ بھ خاطره یھ مشکلی کھ لازم نمیدونم بھت بگم نمیتونھ باردار بشھ و برای ھمین ما تصمیم گرفتیم ھمسری –

ن دومش رو تا آخر عمر از پول بی نیاز نگھ می موقت برای آرشام بگیریم، کھ برامون یھ وارث بیاره. البتھ این رو بگم ز
 .داریم

 با ناباوری بھ مادر بزرگ نگاھی کردم. خواستم مخالفت کنم، این دفعھ از حق

 :خودم دفاع کنم ،اما زودتر از من با صدای محکمی گفت

- متوجھ می شید؟ شما دونفر الان بھ ھم محرم ھستین. پس ھر چھ زودتر نوه ام رو بیارید، بھتره. منظورم رو کھ  

 :آرشام پوزخندی کوچیک زد و با صدای بمی گفت
 .بلھ، ھمین امروز بھ خواستتون عمل می کنیم –

 من متوجھ نمیشم. اینا دارن چی میگن؟ چھ خواستھ ایِ کھ ما دوتا باید بر آورده اش کنیم؟

 .آرشام بعد از این کھ مادربزرگ سرش رو تکون داد دستم رو گرفت و بیرون کشید
ا قدم ھای محکم رو بھ سالن رفت. بنفشھ یھ پاش رو روی پای دیگریش انداخت و گفتب : 

 چیشد؟ امروز میخوای کارش رو بسازی؟-

 .بعدم با عشوه روش رو از ما برگردوند
 آرشام دستم رو ول کرد و کنار بنفشھ

 نشست. دستش و زیر لب با صدای بمش
 :گفت

 آره_

 بنفشھ لحظھ اززعصبانیت دستاش رو

ت کرد و صورتش قرمز ولی دوبارهمش  
 بھ حالت اولش برگشت و نگاه خبیثی بھم

 :انداخت و جلوی جمع گونھ ی آرشام و بوسید،و خیره بھ چشماش گفت

 من بھت اعتماد دارم عشقم_
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 و با این کارش بدون ذره ای دلسوزی

 قلب کوچیکم رو تکھ تکھ کرد. نفسم بھ سختی بالا میومد. بغض بزرگی راه گلوم

و بستھ بود. باورم نمیشھ یھ روز چنین روزی برسھ کھ حتی تو کابوسامم نمیر  

 دیدم. باورم نمیشھ باید مثل برده ای فرزندی برای مرد این خونھ بیارم و بعد

 .مثل یھ اشغال از خونھ بیرون پرتم کنند و در تمام این مدت شاھد زندگی شیرینشون باشم

د. رو بھ ھمھ گفتآرشام از جاش بلند شد بھ سمت من اوم : 
 …ما میریم برای شروع –

 .با تایید کردن جمع، آرشام دستم رو کشید و بھ سمت اتاق برد
 :با ترس گفتم

- آرشام داریم کجا میریم؟ چھ کاری رو باید شروع کنیم؟ خواھش میکنم بگو. آرشام؟… آرشام  

 داخل اتاق انداختم و با صدای،آرومی،
 :زیر لب گفت

_ شلعنتی نمیشھ چشما . 

 :و نگاھی بھم انداخت کھ باچشمھای اشکیم و پر سوالم بھش خیر شدم کھ تلخندی زد و گفت

 اگھ میخوای اتفاقی نیفتھ ھر چی میگم رو قبول کن باشھ؟_

 با مظلومیت نگاھی بھش انداختم و سرم و تند تند بالا پایین کردم و ھم زمان فین فین میکردم کھ

ص بود نگاھی بھم انداخت و زیر لب گفتبا لبخند محوی کھ بزور قابل تشخی : 

 .گربھ کوچولوی مظلوم _

 :با دیدن نگاه تعجب زده ام تک سرفھ ای کرد و گفت

 مامان بزرگ میخواد ما ھر چھ زودتر_
 .ازدواجمون رو رسمی تر کنیم و براش وارث بدنیا بیاریم اما من اینو نمیخوام

 چون نـھ تو رو دوست دارم نـھ بچھ ای،
باشھ رو میخوام کھ از تو . 

 :با بغض،بھ حرفاش گوش میدادم کھ گفت

 .الانم بجای،بغض کردن پاشو برسونمت خونتون تااین قوم دوباره ھمچین فکرھایی بسرشون نزده_

 :با صدای لرزونی گفتم
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 چرا توواتاق پس حرف مامانبزرگت رو قبول کردی؟چرا میخواستی منو بدبخت کنی؟_

ه بطرف در رفت و گفتبدون اینکھ نگاھی بھم بنداز : 

 اونش دیگھ بھ تو ربطی،نداره کوچولو_
 .اگھ نمیخوای امشب اتفاقی بیفتھ پس راه بیفت برسونمت خونتون

 با عجلھ دونبالش از اون اتاق نحسی کھ ممکن بود زندگیم رو نابود کنھ اومدم بیرون

قابلان کنارش ایستادمو دونبال آرشام راه افتادم با شنیدن صدای بنفشھ ارشام ایستاد منم مت . 

 بنفشھ خودش رو رسوند بھمون وبا صدای بلند و عصبی رو بھ آرشام با
 :حرص گفت

 ..مگھ قرار نبود امروز ھمھ چیز تموم بشھ؟پس کجا داری میبری اینو؟نکنھ میخوای اینو ببری خـو نـ_

 با کاری کھ آرشام کرد،ھینی کشیدم

 بنفشھ بھت زده دستش رو رو گونھ اش
بود و با چشمھای گشاده شاده آرشام و نگاه میکرد، گذاشتھ  

 ھمھ متعجب خیره بھ آرشام بودن کھ آرشام با حالت عصبی رو کرد بھ

 :بنفشھ و گفت

 .بار آخرت باشھ برا من خط و نشون میکشی یا حرفی کھ میخوای بزنی رو اول مزه مزه کن بعد بزن_

یکنن بندازه . با صدایو بدون اینکھ نگاھی بھ بقیھ کھ حیرت زده نگاھش م  
 تقریبان بلند عصبی رو بھم

 :گفت

 زود،باش بیا وایستادی چی رو نگاه میکنی؟_

 .بدون حرف پشت سرش راه افتادم

 .باایستادن ماشین کنار خونھ زیر لب خداحافظی،کردم و بھ سمت خونھ رفتم

وقتی داشتم بھ اتفاق ھایی کھ امروز افتاده بود فک میکردم و میرفتم طبقھ بالا  
 داشتم از کنار اتاق مامان بابا رد،

 .میشدم با شنیدن اسمم کنجکاو وایستادم ببینم چی میگن

 :صدای مامان میومد کھ میگفت

 دلم داره آتیش میگیره میفھمی؟تواصلان میفھمی من چی میگم ؟_
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 :پشت بندش صدای عصبی بابا کھ میگفت

 فکر میکنی من خوشحالم کھ دخترم و_
ااینکھ باید،کتکشغمگین میبینم ی  

 .. بزنم نھ من فقط

 با صدای سارا کھ از پایین میومد از در
 فاصلھ گرفتم و بھ سمت اتاقم رفتم

 ولی ذھنم مشغول حرف ھای مامان و بابا بود، یعنی منظورشون من بودم

 لبخند اومد روی لبم برای
 اینکھ احساس کردم مامان بابا دوستم دارن. ولی نمیدونم چرا

فتار میکردن فکر ھای مختلفی تو ذھنم جولون میداد سرم روی،اینجوری ر  

 بالشت گذاشتم و چشمھام رو بستم
 .با فکری درھم بھ خواب رفتم

 

 با صدای جیغ و دادی از خواب پریدم و
 بدون توجھ بھ وضعیتم از اتاق

 اومدم بیرون با دیدن سارا کھ گریھ
 میکرد و جیغ داد میکرد و مامان سعی

ش داشتدر آروم کردن  

 نگاه کردم

 :با صدای آروم و شکھ گفتم
 اینجا چخبره؟_

 سارا با شنیدن صدام بھ سمتم چرخید،و
 با چشمھای بخون نشستھ اش بھم خیره

 :شد و لب زد
 ..ھمش تقصیر توِ تقصیر تو_

 جیغی زد و بھ سمتم حملھ ور شد موھام رو میکشید بھ صورتم چنگ مینداخت

ه ای کھ سارا تو گوشم زد بخودم اومدماول بھت زده بودم ولی با کشید  

 و میخواستم ازش جدا بشم ولی سارا

 دیوونھ شده بود و مدام بھ سر و صورتم چنگ مینداخت.برای دفاع از خودم دستم و سپر خودم کرده بودم و گوشھ ای
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 مچالھ شده بودم ھیچکس نمیومد سارا

 رو ازم جدا کنھ . درست مثل فقیری
گرسنگی چیزی دزدیده و داره بابتش کتک میخورهشده بودم کھ برای رفع  . 

 اما نھ من چیزی دزدیده بودم کھ بابتش اینجوری تنھا بشم و کتک بخورم و پدر
 .و مادرم فقط تماشگر باشن

 اونجابود کھ برای اولین قلبم تیر کشید از تنھایی نمیدونم تو چھ حالی بودم ولی
 با دیدن دستی کھ سارا رو عقب

ون و غمگینم رو بھ حامیم دوختم بھ کسی کھ اولین بار بودکشید نگاه گری  

 حمایتم میکرد . دوختم و خیره بھ چشماش شدم

 .نمیدونم چی تو چشمام دید کھ با قدم ھای بلند و محکمش بھ سمتم اومد
 وبادیدنم کھ میلرزیدم کنارم زانو زد

 :و سرشو برگردوند و رو بھ سارا صدای محکم و خشنش گفت

_ ت کردی دست رو زن من بلند کنی؟چجوری جرئ  

 :سارا با صدای بلندی رو کرد،بھ ارشام گفت

 زن تو خراب اون با مظلومیت الکیش ھمتون رو خام کرده اون کاری کرده اشکان بگھ فرشتھ طلاق بگیره_

 ..من باھاش ازدواج کنم اون یھ

 با سیلی کھ خورد ساکت شد،بھت زده
یره شدم کھبھ بابا کھ بھ سارا سیلی زده بود خ . 

 :با صدای عصبی گفت
 .تو بھ چھ حقی بھ خواھرت این پرت و پلاھارو نسبت میدی؟ھان؟زود،برو تو اتاقت ھمین الان جلو چشمم نباش_

 با تعجب و بغض بھ بابا نگاه میکرد کھ
 .برای اولین بار داشت از دفاع می�رد

دبار دھنش و باز ونگاھی بھ سارا انداختم. کھ بھت زده بھ بابا خیره شده بود چن  
 بستھ کرد و خواست حرفی بزنھ

 ولی انگار پشیمون شد کھ

 دستش رو جلوی دھنش گرفت و بھ سمت اتاقش دوید،

 نگاھمو بھ سمت بابا دادم کھ کلافھ دستی تو موھاش،کشید و نیم نگاھی،
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 بھ سمتم انداخت و بھ سمت اتاق سارا
 رفت بغض،عجیبی بھ گلوم چنگ زد بازم

حتی توجھ ایبدون اینکھ   

 بھ سمتم بکنھ بھ اتاق سارا رفت ھمیشھ تو بدترین حالت ھام تو مشکلاتم تنھام میزاره

 با صدای بم و خشداری کنار گوشم

 .نگاه غمگین و اندوه بارم رو بھ سمت آرشام گرفتم و خیره بھ چشماش شدم

 .حالت خوبھ_

 :بدون اینکھ چشم از چشماش بردارم آروم لب زدم

 نھ_

تی تو موھاش کشید نگاھی بھم انداخت و با صدای عصبی و بلندیکلافھ دس  
 :رو بھ مامان کرد و گفت

 .من فرشتھ رو میبیرم دیگھ نمیخواد اینجا زندگی عروسی رو ھم ھفتھ ی دیگھ برگزار میکنیم_

 اومد سمتم و دستم و تو دستاش،گرفت
 :و گفت

 .بلند شو_

غم و اندوھش بھم خیره شده بود نمیدونم چی تو چشمام نگاھمو بھ سمت مامان چرخوندم کھ چشمای پر از  

 :دید کھ با گریھ رو بھ آرشام گفت

 ..نمیخواد دختر منو ببری ھر وقت عروسیتون_

 .با صدای تقریبان بلند ارشام مامان ساکت شد

 !لابد میخوای جسدش رو تحویلم بدید_
مین الانم میتونم ازتون شکایت کنماگھ دیرتر رسیده بودم کھ اون دختروحشیتون زن منو کشتھ بود ھ . 

 .و ابروش رو داد بالا بھ مامان کھ وحشت زده نگاھش میکرد خیر شد کھ

 دستم و گرفت و منو دونبال خودش کشوند، و اھستھ در ماشین و برام باز کرد

مھم نبودو شروع کرد بھ رانندگی حالم اصلان خوب نبود حتی نپرسیدم کجا میره حتی اگھ منو میکشت ھم برام  . 

 فکرم درگیر حرف ھای سارا بود یعنی واقعان اشکان اون حرفارو زده بود

 ولی چرا اون کھ میدونست برا من فقط مثل یھ برادر میمونھ من بارھا و بارھا
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 بھش گفتم داداش با یاد آوری رفتار سارا و حرکات بابا قطره اشکی،از رو گونم سرخورد با صدای،عصبی ارشام

وختم کھ با چھره ی سرخ شده از عصبانیت و صدای بلندینگاھمو بھش د  
 :غرید

 .برای چی گریھ میکنی ھان؟برای خانواده ای کھ داشتن میکشتنت ؟یا نکنھ برای معشوقھ ای کھ خواھرت میگفت_

 :با چونھ ی لرزون نگاھش میکردم و بغض نالیدم

 ..آرشام بخدا_

ن بھ ارشام خیره بودمبا تو دھنی کھ خوردم ساکت شدم و بھت زده و گریو  

 :کھ تقریبا با فریاد گفت

 خفھ شو نمیخواد،اراجیف ببافی اگھ میبینی اونجا حرفی بھت نزدم فقط،_
 بخاطر این بود کھ نمیخواستم فردا پس

 فردا بگن زنش خراب و قبل ازدواجشون

 ..معشوقھ داشتھ

 :با صدای لرزون و صدای پراز غم گفتم

 ..تو اشت_

 .با دادی کھ زد

مامو محکم بستمچش . 

 خفھ شو، فقط حرف نزن فھمیدی؟_

 :حرفی نزدم کھ بلندتر از قبل فریاد،زد

 .نشنیدم صداتو_

 :با صدای آروم و لرزون گفتم

 .آره فھمیدم_

 ساکت و صامت نشستھ بودم و حتی،نمیدونستم آرشام کجا داره تو
 افکارم غرق بودم و بھ اتفاق ھایی کھ

یکردم کھ باایستادن ماشین نگاھمو بھ خونھ ی ویلایی کھ چند روز قبل آورده بودم افتادامروز برام افتاده بود فکر م  

 .و یاد توھین و تحقیرھاش افتادم و لرزی تو وجودم نشست
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 :کھ صداش رو شنیدم

 .پیاده شو_

 با قدم ھای لرزون و شل و بھ سمت خونھ راه افتادم خونھ ای کھ نمیدونستم

و خوب رو رقم بزنھ قراره برام اتفاق ھای شیرین . 

 بلاتکلیف وسط خونھ ایستاده بودم و بھ در و دیوار خیره شده بودم نمیدونستم

 :کجا برم کھ با صدای بم آرشام نگاھمو بھش دوختم کھ گفت

 .طبقھ بالا اتاق سمت راست میتونی اونجا بری لباس ھم ھست میتونی لباسات و عوض کنی_

ی بالا رفتم و در اتاق سمت راست کھ در مشکی رنگی بود رو باز کردمممنونی زیر لب گفتم و بھ سمت طبقھ   

 دکوراسیون اتاق سفید و سیاه بود شیک بود، اما من اصلا از این رنگا خوشم نمیومد بھ سمت کمد لباسا رفتم و درش

 و باز کردم کھ لباس ھای زیادی توش بود، فک کنم لباس،ھای بنفشھ ھست تو کمد،

داشتم و مانتوم در اوردم پوشیدم با شالمم سرم انداختم ویھ بلوز بلند و بر  

 رو تخت دراز کشیدم کھ با صدای در اتاق صاف نشستم و بفرماییدی گفتم

 :کھ آرشام اومد تو و نگاه خیره ای بھم انداخت و با صدای آرومی گفت

 اینا چیھ پوشیدی؟_

بلند با شلوار خونگی و شالمم کھ سرم بود نگاھی،بھ لباسام انداختم کھ ببینم ایرادشون چیھ بلوز استین . 

 :با تعجب سرمو بلند کردم و گفتم

 !لباسن دیگھ_

 :نگاه خیره ای بھم انداخت و گفت

 منم میدونم لباسن میگم چرا اینارو پوشیدی؟و خودت و بقچھ پیچ کردی؟_

 :و در ادامھ حرفش پوزخندی صدا داری زد و گفت

_ ت تحریک بشم و بیام سمتت تو ھیچ جذابیتی برام نداریانقدر سست عنصر نیستم کھ با لباس . 

 خونسردیم و حفظ کردم و برای اینکھ
 :حرصش رو در بیارم با لبخند ملیحی بھش نگاه کردم و گفتم
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 این خیلی خوبھ کھ من برای تو ھیچ جذابیتی ندارم چون حسمون مشترک منم ھیچ حسی نسبت بھ تو ندارم با_
ود طلاق بگـاین وجود میتونیم خیلی ز … 

 .ھنوز حرفم کامل نشده بود بادادی کھ زد، از ترس تو خودم مچالھ شدم

 خفھ شو تا یکم بھ روت خندیدم پرو شدی، فک کردی طلاقت میدم بری با اون بچھ قرطی ازدواج کنی؟بار آخرت باشھ_
 داری از طلاق حرف میزنی دفعھ ی

 .دیگھ با زبون دیگھ حالیت میکنم

دون اینکھ نیم نگاھی بھم بندازه از اتاق رفت بیرون با رفتنشبعد گفتن حرفاش ب  
 قطره اشکی از گونم سر خورد و

 قطره ھای بعدی نمیدونم زندگی کی میخواد روی خوشش رو بھم نشون بده

 سرم رو بالش گذاشتم و بھ اتفاق ھای تلخ
یاد،اوریامروز فک کردم و بایاد اوری ھر کدوم قطره اشکی از گونم سرازیر میشد با ب  

 ارشام کھ امروز ازم حمایت کرد حس شیرینی تو وجودم سرازیر شد. سرم رو بالش گذاشتم

 .و با حس شیرینی کھ تو وجودم بود بھ خواب رفتم

 صبح با صدای داد کسی از خواب بیدار شدم و بعد سر و سامون دادن بھ وضعم

 از اتاق خارج شدم . و بھ طبقھ پایین

کج کردم کھ صدای ارشام میومد کھ با یکی دعوا میکرد بھ ھال کھ رسیدم ایستادم رفتم راھمو بھ سمت حال  

 :صدای آرشام واضح میومد کھ میگفت
 .بسھ بسھ نمیخواد خودت و توجیھ کنی_

 ھر چقدر نزدیک میشدم صدای آرشام واضحتر میشد نزدیکی ارشام ایستادم

بلند،آرشارم دستم رو قلبم گذاشتم کھ و گوشام و تیز کردم تا بفھمم پشت خطش کیھ با صدای داد  

 :گفت

 .خفھ شو فھمیدی؟ھیچ غلطی نمیتونی بکنی واقعان ادم دو رویی ھستی من تو رو سر جات ننشونم آرشام نیستم_

 نمیدونم طرف پشت تلفن چی گفت کھ صورت ارشام از خشم سرخ شد،و با عصبانیتوتلفن و کوبید،بھ دیوار

ه میکردم کھ روشو برگردوند،با وحشت و ترس بھ رفتارش نگا  

 :وقتی منو دید با صدای خشدار و بمش گفت

 از کی اینجایی؟_
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 :بدون حرفی با ترس نگاھش میکردم کھ با دادی کھ زد

 گفتم اینجا چھ غلطی میکنی ھان؟_

 :با ترس و صدای لرزونی گفتم

 ..ھیچی بخدا برا.. برا_

وری کھ اشکم در اومدنزدیکم شد با دستش فکم و گرفت و محکم فشار داد ج  

 :خیره بھ چشمھام با صدای سردی گفت

 .بھ نفعتھ چیزایی کھ شنیدی رو فراموش کنی وگرنھ قول نمیدم دفعھ ی دیگھ ھم اینجوری باھات رفتار کنم_

 .فکم و ول کرد و محکم ھلم داد کھ روی زمین افتادم

 

تو گلومبدون توجھ بھم با عصبانیت از خونھ خارج شد با درد و بغضی کھ   

 بود خواستم از روی زمین بلند بشم کھ
 کمرم تیری کشید و آخی و از دھنم در رفت بھ

 سختی از جام بلند شدم و خودم روی،مبلی کھ نزدیک بود انداختم و اشک ھام سرازیر شدن چرا نمیتونستم یھ

 . زندگی شاد و تجربھ کنم چرا ھرروزی،کھ میاد دردای من بیشتر میشن

گریھ کردم با درد شدیدی کھ تو کمرم پیچید چشمام گرم شد و بخواب رفتمنمیدونم چقدر  . 

 با سردرد عجیبی چشمھام رو باز و سرم و مالش دادم ھمین کھ خواستم نیم خیز بشم دردی تو کمرم پیچید و باعث شد

 :آخ بلندی بگم با صدای آرشام نگاھمو بھ سمتش دوختم کھ با صدای بمی گفت

_ ب دیدهبلند نشو کمرت آسی . 

 .تازه موقعیت رو درک کرده بودم بعد اینکھ ارشام ھولم داد گریھ کردنم و دراخر خوابیدنم

 :با صدای ھمیشھ بمش شروع کرد بھ حرف زدن

 .دکتر گفتہ باید استراحت کنی کمرت اسیب جدی ندیده فقط کمی ضربھ خورده کھ با استراحت خوب میشھ_

و ادامھ دادمکثی کرد و نگاه خیره ای بھم انداخت  : 

 .اونجوریم بھم نگاه نکن خودت مقصربودی سعی کن وقتی عصبیم دور برم نباشی_

 با چشمھای گرد شده نگاھش میکردم عجیب دو شخصیتی بود صبح یھ چیزی میگفت الانم یھ چیز دیگھ شاید از عذاب
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 وجدانی کھ داره ھست نگاھی بھش انداختم و خواستم چیزی بگم کھ

 :قبل من گفت

_ وز رو خوب استراحت کن بھ سارا گفتم برات سوپ درست کنھ از جاتم بلند نشوامر . 

 :سارا کیھ سوالی نگاھش،کردم کھ فک کنم از نگاھم فھمید وگفت

 آشپزه و خدمتکاره خونست_

 تا شب داشتم تو تخت استراحت میکردم و حوصلھ ی تکون خوردنم نداشتم و آرشامم اصلا برام کم نزاشت با صدای

ز فک بیرون اومد و نگاھمو بھش دوختم و دقیق بھ چھره اش خیره شدمسارا ا  

سالھ ی جوونی با قدو بالای،بلند و چشم و ابرو مشکی،کھ عجیب بھ٢۴دختر   
 چھره اش جذابیت خاصی داده بود

 و عجیب ارامش خاصی داشت نمیدونم چرا زود باھاش جور شدم و احساس،خوبی بھش داشتم با صداش

دن بھش برداشتم کھ گفتدست از نگاه کر : 

 .خانوم ھواستون کجاست؟باید سوپتون رو بخورید وگرنھ آقا از دست من عصبی میشن_

نگاھی بھ چھره ی ترسیدش انداختم و تو دلم گفتم این آرشام معلوم نیست چجوری رفتار میکنھ کھ این اینقدر ازش 
 .ترسیده

 :نگاھمو بھش دوختم و گفتم

_ بھم نگی خانوم؟اولن مگھ قرار،نشد دیگھ   

 ..ولی خانوم نمیشھ مــ_

 :وسط حرفش پریدم و گفتم

 .اما و اگر نداریم ھمین کھ من میگم. تو بھ من میگی فرشتھ وگرنھ بھ آرشام میگم_

 :و دست بھ سینھ بھش خیره شدم کھ با شتاب زدگی و ترس گفت

 .باشھ خانوم ببخشید یعنی فرشتھ خانوم بھ آقا چیزی نگیدـ_

در اتاق با باز شدن . 

 :حرفش نصفھ موند آرشام اومد داخل نگاھی بھم انداخت و روشو برگردوند سمت سارا و با صدای بمی گفت

 چی رو بھ من نگھ؟_
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 :سارا با رنگ پریدش نگاھی بھ آرشام انداخت و بعدش با پتھ پتھ گفت

 چیزه آقا بخدا آقا من نمیخواستم آقا_
 ..یعنی خانوم آقا چیز کردن من نمیخواستم

خنده ام گرفتھ بود شدید سارا داشت رسمان چرت و پرت میگفت آرشام لبش با لبخندی،کھ اصلان مشخص نبود 
 نگاھش،میکرد با صدای جدی

 :رو بھ سارا گفت

 .خیلی خوب باشھ سارا میتونی بری_

 سارا بااجازه ای گفت و از اتاق جیم شد
ودبا رفتن سارا انقدر،خندیدم کھ اشک از چشمام دراومده ب . 

 با تکون خوردنم اخی از دردی،کھ تو کمرم پیچید گفتم کھ با صدای آرشام نگاه اشکیمو بھش دوختم

 :کھ گفت

 .مجبوری انقدر بخندی وخودت تکون بدی؟مگھ نمیبینی،کمرت آسیب دید_

انقدربخندی با تعجب بھ رفتارش نگاه میکرد خوبھ خودش منو بھ این حال انداختھ بودا حالا چجوری داره میگھ مجبوری  

 .تا کمرت درد بگیره خوبھ درد و خودش میده دعواش رو ھم خودش

 :با صدای ھمیشھ بمش گفت

 .چیھ چرا اونجوری نگام میکنی؟تقصیر،خودت بود بھ این حال افتادی، نباید فالگوش وایمیستادی_

 :تا خواستم حرفی بزنم گفت

 .دیگھ نمیخوام بحثی درمورد اون روز باشھ_

بھم انداخت و گفت نگاه خیره ای : 

 .قراره ھفتھ ی دیگھ ازدواج کنیم_

 :کمی مکث کرد و دوباره نگاھی بھم انداخت و گفت

 ولی جشن عروسی در،کار نیست و فقط،تو محضر یھ عقد میگیریم.تو_
 .ھم فک نکنم مشکلی داشتھ باشی

د شدم مثل ھمھ مگھ من برای،و با گفتن شب بخیری از اتاق رفت بیرون رفت و ندید چجوری شکست ندید چجوری خر  

اون کی بودم کھ شکستنم براش مھم باشھ.منم مثل ھمھ دوست داشتم لباس عروس بپوشم با عشقم ازدواج کنم نھ اینکھ 
 اینجوری
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قطره اشکی از سر بی،کسی و تنھایی از گونم سرازیر شد و بغضم با صدای بدی ترکید سرم و تو بالشت فرو بردم و بھ 
گی،حال خودم و زند  

 .کھ داشتم زار زدم واسھ تنھاییم و اسھ بدبختیم

 با احساس نفسی کھ پشت گردنم میخورد از خواب بیدار شدم و وحشت زده برگشتم بھ عقب کھ چشمم بھ

 :چشمھای،سرخ آرشام افتاد با صدای لرزون لب زدم

 .چیشده_

 خودشو بھ سمتم متمایل کرد و با صدای بم و خشداری و گفت؛

_ ستی بشھ عش.. عشقمچـــی،میخوا . 

 با بوی گند الکل کھ از،دھنش،میومد و کلمات و کشیده میگفت خودم و بھ عقب
 :کشیدم و گفتم

 .تو حالت خوب نیست برو استراحت کن_

 با چشمھای سرخش نگاھی بھم انداخت و
 :انگار با حرفم وحشی شده باشھ چنگی،تو موھام زد و منو بھ سمت خودش متمایل کرد و گفت

_ الم خوبھ زنیکھ خیلیم خوبم من فقط میخوام امشب و با زنم بگذرونم ھوم نظرت چیھ.مگھ تو رو واسم نگرفتنمن ح  

 .کھ برام وارث بدنیا بیاری خوب منم ھمین امشب میخوام حاملت کنم

 .و دستش و نوازش،وار رو شکمم کشید با ترس و وحشت بھش خیره شدم کـھ

گوشم گرفت آخی گفتم. کھ جونی گفتسرشو بھم نزدیک کرد و گازی از لالھ   

 و با وحشیگری افتاد بھ جونم و لباس و تو تنم پاره کرد با چشمھای اشکی دستمو

 و بردم سمتش و خواستم ھلش بدم کھ دستم و گرفت و لباش رو لبام گذاشت

 و شروع کرد بھ بوسیدن لبام حالم داشت
و گاز گرفتم تا ولم کنھبھم میخورد از خودم کھ حتی نمیتونستم کاری کنم لباش  . 

 :با صدای خشداری زیر گوشم گفت

 چیھ جوجھ کوچولو وحشی شده میخواد از دستوآقا گرگھ فرار کنھ_
 امروز نمیتونی از دست آقا گرگھ فرار کنی.امشب قراره

 .خوش بگذرونیم پس جفتک ننداز

 :با صدای خشدار ناشی از گریھ و جیغ،گفتم
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 .ولم کن وحشی ولم کن حیوون_

نگار با حرفم افسار پاره کنھ کھ سیلی خوابوند تو گوشم و لباسش و دراورد بھم نزدیک شدا  

 سعی کردم فرار کنم ولی نشد خودشو بھم نزدیک کرد

 .و با دردی کھ تو پایین تنم پیچید جیغی بلندی کشیدم و چشمام بستم و آخرین قطره ی اشکم چکید

 داشتم از حال میرفتم و با خودم زمزمھ
 :کردم

 .کی،تموم میشھ_

 با سر درد چشمام و باز کردم چشمامو و

 مالیدم. نیم خیز شدم کھ دردی زیر
 .دلم پیچید کھ باعث شد آخ بلندی بگم

 با دیدن وضعیتم یاد دیشب افتادم انگار

 .ھمھ چیز مثل فیلم از جلو چشمام رد شد

یگرفتند،قطره اشکی از چشمام چکید و قطره ھای بعدی بھ سرعت و از ھم سبقت م  

 با درد ملافھ رو دورم پیچیدم و رفتم تو

 حموم دوش آب و باز کردم و رفتم زیرش
 .وایستادم

 و با لیف جوری بدنمو میشستموانگار کثیف شدم حس کثیفی بھم دست

 حس،بازیچھ شدن حس اینکھ یھ عروسکم

 برا بازیچھ شدن بدست اینو اون دیشب من زار زدم التماس کردم ولی ھیچکس،

و نشنید ھیچکس بھ دادم نرسیدصدام  

 مثل ھمیشھ من فدا شدم فدای خود خواھی بقیھ فدای عصبانیت خواھرم

 دیشبم فدای ھوس آرشام انگار قرار بود تا آخر

 .عمر من فقط فدا بشم من پیشکش بشم

 منم مثل ھمھ دوست داشتم خانواده ای
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م باھاش.باشمداشتھ باشم کھ ازم حمایت کنن عشقی داشتھ باشم کھ تا آخر عمر . 
 با دیدن تیغ کھ برق میزد برش داشتم و

 بھ رگ دستم نزدیک کردم و خواستم

 ببرم ولی صدایی توگوشم پیچید تو کھ ھمیشھ بدبخت بودی چرا میخوای خودت تو اون دنیا ھم بدبخت کنی اونم فقط

فرود اومدم روبخاطر بنده ھایی کھ از نادونی،باعث تلخی زندگیت میشن. تیغ و انداختم زمین و   

 کاشی ھای سرد حموم و زار زدم نمیدونم تا کی اشک ریختم و زار زدم با سر و صدا و کوبیده شدن در حموم

 چشمای نیمھ بازم رو بھ در دوختم کھ درباز شد و قامت ارشام تو چارچوب در
 :ظاھر شد بھم نزدیک شد و گفت

 .چیکار کردی با خودت_

 :با صدای آروم و لرزونی لب زدم

 .سردمھ_

 .چشمام و بستم و بھ امید اینکھ دیگھ ھیچوقت بازشون نکنم

 .با شنیدن صدا ھایی بالای سرم ھوشیار شدم

 من نمیخواستم اینجوری بشھ میفھمی؟_

 :صدای غریبھ اومد کھ میگفت
 نمیخواستی؟تو غلط،کردی مشروب خوردی وقتی،نمیتونی بفھمی داری چھ غلطی،میکنی تو زندگیش رو_

ردی پسر تو حتی عاشقش ھم نیستی کھ بگی بخاطر عشقم اینکار و کردمنابود ک . 

 با شنیدن حرف ھایی کھ مرد غریبھ میزد ھجوم آوردن بغض بھ گلوم رو حس کردم اون حتی عاشق منم نبود اون فقط،

 .بخاطر ھوسش بھم نزدیک شد اونم نھ از،روی ھوشیاری بلکھ تو مستیش

نی چی این حرفش؟با حرفی کھ آرشام زد شکھ شدم.یع  

 صداش تو گوشم اکو شد و من برای ھزارمین بار داشتم خورد میشدم خورد میشدم و کسی نبود تیکھ ھای شکستھ ی

 قلبم رو پیوند بزنھ کسی،نبود بفھمھ چھ زجری داره شنیدن چیزایی کھ تا حالا نمیخواستی باورش کنی نمیخواستی،

کھ قراره شوھرم بشھ منو بخاطر بچھ بخواد من فقط وسیلھ ایقبولش کنی آره من نمیخواستم قبول کنم کسی   

 باشم کھ با سواستفاده ازم بخواد بھ ھدفش برسھ بھ خوشحال کردن عشقش

 قطره اشکی از لای چشم ھای بستم سرخورد و حرف آرشام برای ھزارمین بار تو گوشم اکو شد و قلب پر از دردم
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 .شکستھ تر از قبل

_ و وظیفش،تمکین از منھ آره بھش دست زدم ولی نھ توی مستی بلکھ تو ھوشیاری میدونی چیھ اون زن منھ  
 میخوام زودتر حاملھ بشھ تا شرش و کم کنم بعد از بدنیااوردن بچھ این دختری

 .کھ میبینی کلن نحسھ حتی خانوادش ھم نمیخوانش من دارم بھش لطف میکنم فھمیدی

 

ا حرفاش داره شکستھ تر قبل میشھ اون نمیدید چجوری دارم ذره ذرهاون میگفت و نمیدید قلب من چجوری ھر لحظھ ب  

 .نابود میشم با حرفاش چشمامو محکم تر از قبل فشار دادم تا نفھمن بیدارم تا نفھمن چجوری با حرفاشون منو خورد کردن

ره ھای اشکمبا صدای در اتاق کھ نشون از بیرون رفتنشون میداد بغضی کھ سعی در فرو دادنش داشتم ترکید قط  

ھم سبقت میگرفتند نمیدونم چرا ھیچکس،منو بخاطر،خودم نمیخواست چرا ھیچکس دوستم نداره چرا کسی  با سرعت از
 مرحم دردای من

 .نمیشھ چرا ھمھ میخوان ازم سواستفاده کنن چرا کسی پیدا نمیشھ منو برا خودم بخواد نھ چیز،دیگھ ای

سرم تیر کشید و تاریکی محضنمیدونم چقدر،گریھ کردم نمیدونم چیشد  . 

 با صدای بچ بچی کنار گوشم چشمامو باز کردم و سرم و چرخوندم بھ سمتی کھ

 .داشت صدا میومد. تار میدیدم اولش ولی کم کم ھمھ چی واضح شد و چھره یخی آرشام و دکتر دیدم

 :با صدای دکتر کھ مرد مسنی بود سرمو بھ سمتش چرخوندم کھ گفت

_ خوب شده امشب میتونی بری خونھ ولی سعی کن کمتر خودت و عصبی کنی و ناراحت بشیخوب دخترم حالت  . 
 .از نظر جسمی ھم ضعیفی بیشتر مراقب خورد و خوراکت باش

 :رو بھ آراشام کرد و گفت

 .بیشتر مراقب خانومت باش_

دیدن نگاھم با صدایبا بیرون رفتن دکتر نگاھمو بھ سمت آرشام سوق دادم کھ با سردی بھم خیره شده بود. با   

 :بم و سردش گفت

 حرفھایی کھ میخوام بزنم رو خوب آویزه گوشت کن نمیخوام از اینجا کھ مرخص شدی کولی بازی دربیاری و ادای_

 .آدم ھای افسرده ھر اتفاقی کھ اونشب افتاد شرعی بود تو زن منی و وظیفت تمکین از منھ ، فردا قرار محضر گذاشتم م

روسی در کار نمیخوام با عروسی دوباره مضحکھ عام و خاص بشممیریم عقد کنیم ع . 

 .با بھت بھ حرفاش گوش میدادم خیرشدم بھ چشمھایی کھ تا چند روز بیش اینھمھ منفور نبود واسم
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 :با تلخی لبخندی زدم و گفتم

_ ی رویایی میسازهمیدونی من فک میکردم وقتی ازدواج کنم اون عشقمھ اون منو از خونھ پدرم میبره و واسم زندگ  

 …اما ھمش رویا بود کھ یھ شبھ بخاطر یھ قول و قرار قدیمی نابود شد و منم قربانی شدم

 :تا خواستم ادامھ بدم گفت

گاھی وقتا زندگی جوری کھ ما میخوایم نمیچرخھ باید بھش عادت کرد تو ھم بھتره بھ زندگی جدیدت عادت کنی اگھ _
 .نمیخوای تنھاتر از قبل بشی

ارستان مرخص شده بودم و حالم نسبت بھ دیروز بھتر بود طبق حرفی کھ آرشاماز بیم  

 زد امروز قرار بود بریم محضر و عقد کنیم بدون اینکھ کسی بیاد ھمراھم

قرار بود بھ عقد آرشام دربیام بدون اینکھ پدر مادرم یا حتی بزرگتری ھمراھم بیاد میخواستم بھ عقد کسی دربیام کھ 
 .خودش زن داره

 :با صدای دراتاق از فکر بیرون اومدم و بھ سارا چشم دوختم کھ با ناراحتی گفت

 .خانوم آقا گفتن سریع برید پایین_

 .نگاه غمزدم رو از سارا گرفتم و نگاھی بھ لباسای سرتاسر مشکیم انداختم و از آینھ نگاھی بھ چھره ی بی روحم انداختم

ده بپوشم و آرایش ملیحی بکنم. با خانوادم باشم خانوادم تو اون روز،ھمیشھ دوست داشتم روز عروسیم لباس عروس سا  

 .شاد باشن منو دوست داشتھ باشن اما ھر چی بیشتر میگذره زندگیم بی روح تر میشھ غم ھام بیشتر

اما من نمیزارم غم ھای زندگی منو از پا دربیارن با ھمھ ی مشکلات مبارزه میکنم یھ روزی بلاخره ھمھ چیز درست 
 .میشھ

 وکیلم عروس خانوم؟_

 :با صدای آروم و بغض داری آھستھ لب زدم

 .بلھ_

 .مبارکھ جوونا خوشبخت بشین بیاین اینجا رو امضا کنین_

 .با امضایی کھ زدیم رسمأ و شرعأ ھمسر آرشام شدم بغض عجیبی تو گلوم گیر کرده بود و بھ ھیج وجھ نمیترکید

م بودن نھ حتی،میتونستم بگم اینارو بیخیال بلاخره من با عشقم ازدواج کردمنھ لباس سفید تنم بود نھ خانوادم باھا . 

 ..اون ھمھ اینارو حل میکنھ اون پشتمھ اون میشھ تکیھ گاھم اون غم و غصھ و ھام رو از بین میبره

 :با صدای آرشام نگاه لرزونم و بھش دوختم کھ با صدای بم و یخیش گفت
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_ دی بھ دیوار نکنھ منتظری عشقت بیاد دونبالت؟زود باش بریم چیھ سھ ساعت زل ز  

 و با پوزخندی خیره شد بھم چشمھام از وقاحت کلامش،گرد شد چجوری میتونست بھم تھمت بزنھ اونم وقتی تازه

 .عقد کرده بودیم چجوری،راحت میتونست دل منو بشکنھ وقتی،ھمھ شکستن و رد شدن من کھ کاری بھش نداشتم

بود شکست با صدای،لرزونی لب زدم بلاخره بغضی کھ تو گلوم : 

 .نمیدونم چرا ھر کی بھ من میرسھ دوست داره خودشھ یجوری خالی کنھ_
 تو ھم ھر،جور کھ دوست داری فکر کن من نمیتونم افکار یکی دیگرو نسبت بھ

 .خودم عوض کنم

دن بھ ما اومد سمتم و فکم و تونمیدونم چرا یھو وحشی شد کھ بدون توجھ بھ آدم ھایی کھ تو محضر بودن و خیره شده بو  

 دستش گرفت کھ آخی گفتم باعث شد بیشتر فشارش بده از لای دندونای قفل

 :شدش گفت

چی میگی برا خودت فک کردی از امروز بھ بعد روی خوش،زندگی رو میبینی؟سخت در اشتباھی شاید اول میخواستم _
 .برات جشن بگیرم و بزارم عادی زندگی کنی

م زل زدم تو چشماش و جوری کھ خودمم دلم برای مظلومیتم سوخت گفتمبا چشمھای اشکی : 

 ..آرشام درد داره ول کن_

 :کمی تو چشمھام خیره شد و فکم ول. با شنیدن صدای بلند و خشنی کھ میگفت

 .آرشام میکشمت_

 .سرم و چرخوندم کھ

ن خیره شده بودن بابا دیدن پدر و مادر آرشام و بنفشھ ویھ خانوم غریبھ کھ مات و مبھوت بھمو  

 .تعجب بھشون نگاه کردم

 .کھ با صدای عربده ای دوباره نگاھمو بھ سمت صدا دادم، یھ پسر با قد و اندام بلند و چھره ای شرقی داشت

 آرشام و کتک میزد و آرشام عجیب بود
 . کھ ھیچ عکسل العملی نشون نمیداد با مشتی کھ بھ آرشام زد

ھشون بھ پسره نزدیک شدم و با صدای لرزونی گفتموقتی دیدم ھمھ تو بھت ھستن ب : 

 .آقا ولش کن کشتیش.ولش کن شوھرم و کشتی_

 .با جیغی کھ زدم پسره دست از زدن آرشام برداشت و بھم خیره شد یجور عجیبی بھم نگاه میکرد
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تم سمتش برمنمیدونم چرا چشماش انقدر واسم آشنا بود با صدای مادر آرشام نگاھمو بھ آرشام دوختم تا خواس  

 بنفشھ رفت پیشش با بغض بھ صحنھ روبروم خیره شدم

 .بنفشھ داشت بھ آرشام شکایت میکرد و ارشام نازش و میخرید و نوازشش میکرد

 و سعی میکرد آرومش کنھ بی توجھ بھ منی کھ برا دفاع ازش اومده بودم داشت

اک کردم وبنفشھ رو دلداری میداد قطره اشکی کھ از گوشھ ی چشمم چکید رو پ  

 لبخند غمگینی بھ صحنھ ی روبروم زدم

 من باید ھمیشھ باید با دیدن ھمچین صحنھ ھایی کھ میبینم کنار بیام اون دوتا عاشق ھمن

 من فقط مانعی بینشون شدم. من فقط یھ اضافیم بین ھمھ یھ روزی میرم یھ

نگاهروزی کھ ھمھ شاد شدن من میرم اون روز میرم تا شادتر از ھمیشھ باشن.   

 غمگینمو از آرشام و بنفشھ گرفتم و کھ

 چھره ی گر گرفتھ و عصبی پسره ی غریبھ رو دیدم جوری نگاھمو بھش دوختم

کھ با چشمھای سرخش بھم خیره شد بادیدن خونی کھ از بینیش داشت میومد نمیدونم چرا یھو حس عجیبی تو وجودم 
 .نشست

ر عجیبی شدبا دیدن خونی کھ داشت از دماغش میومد حالم یجو  

 بدون اینکھ اراده ای از خودم

 داشتھ باشم سریع بھ طرف میزی کھ منشی،

 کھ سمت چپ دفتر بود رفتم و چند دستمال کاغذی برداشتم و بھ طرف

 پسر غریبھ رفتم بدون اینکھ توجھی

 :بھ بقیھ کنم با نگرانی کھ نمیدونم از کجا بود رو بھ پسره گفتم

_ وبھ ؟دماغت داره خون میاد؟حالت خ  

 و با نگرانی بدون اینکھ بدونم دارم چیکار میکنم دستمال و بھ دماغش نزدیک کردم

 ولی با برخورد دستمال بھ بینیش ابروھاشو تو ھم کشید کھ

 :سریع دستم و کشیدم و گفتم

 چیشد درد میکنھ؟نکنھ شکستھ؟_
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نم چرا چھره ی خشنش یھ آرامش،وقتی با نگرانی نگاھمو بھش دوختم دیدم بھ طرز عجیبی،بھم خیره شده نمیدو  

 :خاصی بھ میداد با صدای بنفشھ نگاھمو بھش دوختم کھ گفت

 … خوبھ والا یھ ساعتم نزاشتی از عقدت بگذره شروع کردی بھ لاس زدن با_

 .با صدای آرشام با بھت بھش خیره شدم

 .خفو شو بنفشھ_

آرشام با صدایبا دادی کھ آرشام سر بنفشھ زد ھمھ بھت زده بھش خیره شدن کھ   

 :خشدار و عصبانی گفت

 نیازی نیست چرت و پرت سر ھم کنی از امروز بھ بعد فرشتھ ھم زن منھ ناموس منھ نمیخوام ھیج حرف بی_

 .ربطی یا لقب زشتی بھش بدین ھمون احترامی کھ بھ بنفشھ میزارین بھ فرشتھ ھم میزارین

ی مادر آرشام نگاھمو بھش دوختم کھ گفتھمگی تو سکوت با بھت خیره شده بودن بھ آرشام با صدا : 

 ببخشید دخترم بجای اینکھ برات جشن بگیریم و بھترین عروسی و برات بگیریم_

 .. مجبور شدین تو محضر عقد کنین بدون جشن و

 :بنفشھ پرید وسط حرفش و گفت

 ..وا مامان جون ھمینکھ آرشام عقدش کرده از سرشم زیاده دختره ی خرا_

آرشام بھش زد بنفشھ حرفش نصفھ موند و با چشمھای گرد شده و اشکی خیره شده بود بھ آرشام با کشیده ای کھ . 

 .دفعھ ی آخرت باشھ ھمچین حرفی میزنی_

 :و بدون اینکھ توجھی بھ بنفشھ بکنھ اومد سمتم دستم و تو دستش گرفت و رو بھ بقیھ گفت

_ امشب قرار بریم خونھ ی جدیدمون شماھم اگھ خواستین بیاین برای . 

 .و بدون توجھ بھ نگاه ھای متعجب و بھت زده بقیھ دستم و گرفت و دونبال خودش کشید

 با خونسردی ارومی داشت رانندگی میکرد.نمیدونم چرا بعد دعوا و کشیده ای
 .کھ بھ بنفشھ زد الان انقدر آروم بود ھرکی جای اون بود الان عصبانی بود و یا حتی،کلافھ

ت رانندگی میکرد نمیدونم تا کی بھش،خیره بودم کھ با صداش نگاھمو بھش دوختمولی ارشام بیخیال داش . 

واسھ خودت خیالبافی نکن من بنفشھ رو بخاطر تو نزدم بخاطر خودم زدم دوست ندارم فردا پس فردا ھمھ جا بگن _
 .آرشام رفتھ یھ زن خراب گرفتھ،پس،بھتره مراقب رفتارت باشی
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 :با صدای لرزون و خشداری گفتم

 .من زن خیابونی نیستم کھ دم بھ دیقھ بھم تھمت میزنی بترس از روزی کھ اھم دامنت و بگیره_

 :پوزخندی زد و گفت

 .بھتره خفھ شی وگرنھ ممکنھ الان کار دستت بدم بجای بلبل زبونی بھتره خفھ خون بگیری_

 

کرده بود شب شده بود و آرشام یھ مھمونی بھ مناسبت عقدمون گرفتھ بود و ھمھ رو دعوت . 

 .اینطور کھ خودش میگفت بابا و مامانم و ھم دعوت کرده و ھمھ ی فامیل و عجیب بود ولی دوست نداشتم

 ھیج کدومشون رو ببینم حتی ھیج حس دلتنگی ھم بھشون نداشتم اونا منو مثل یھ تیکھ آشغال دور انداختن حتی ازم

دوست داشتند ولی بھ من کھ میرسیدند دق و دلیاشون و  حمایت ھم نکردن ھمیشھ اولویتشون سارا بود ھمیشھ اون و
 .خالی میکردند

 :با صدای سارا نگاھمو بھش دوختم کھ میگفت

 .خانوم جان ھمھ منتظر شمان_

 نگاھی بھش انداختم بااینکھ ھمیشھ میگفتم از اسم سارا متنفرم ولی نمیدونم چرا جدیدان از اسمش خوشم میومد شاید

دختر و مھربونی کھ تو ذاتش بودبخاطر رفتار خوب این  . 

 :با حرص نگاھی بھش کردم و گفتم

 مگھ نگفتم بھ من بگو فرشتھ تو چرا ھی میگی خانوم جان حس،پیری بھم دست میده یبار دیگھ بگی خانوم جان_

 . از پنجره پرتت میکنم بیرون. با صدای در اتاق

تنگاھمو بھ آرشام دوختم کھ با صدای خشداری رو بھ سارا گف : 

 .برو طلعت خانوم کارت داره_

 :سارا باصدای آرومی رو بھ آرشام گفت

 .چشم آقا_

و با قدم ھای کوتاھش از اتاق خارج شد با بستھ شدن در اتاق نگاھی بھ آرشام انداختم کھ با قدم ھای بلند بھ سمتم اومد و 
 :نگاه خیره ای بھم انداخت و گفت

_ را جشن عقدتھچرا حاظر نشدی مثل اینکھ این مھمونی ب . 
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 :جشن عقدت و با مسخرگی گفت و رو بھم با پوزخند گفت

 الان خوشحال نیستی؟_

 :نگاھی بھش انداختم و با صدای لرزونی کھ ناشی از نزدیکی زیاد بھش بودگفتم

 !چرا خوشحال باشم؟_

مھ کردبھم نزدیکتر شد و سرشو بھ گوشم نزدیک کرد و درحالی کھ نفس ھای داغش بھ گوشم میخورد زمز : 

 باور کنم نمیدونی؟_

 :با صدای لرزونی گفتم

 .نھ_

 نگاھی بھ چشمام انداخت و سرش آورد کنار گوشم درحالی کھ ھرم نفسھاش بھ

 :گوشم میخورد با صدای آرومی گفت

 .چرا خودت مظلوم نشون میدی؟وقتی ذاتت خرابھ؟نمیدونم چی رو باید باور کنم_

عمیقی بھ،چشمام انداخت و ازم فاصلھ گرفتبا گنگی بھش خیره شده بودم کھ نگاه   

 :و باصدای دو رگھ ای گفت

 .اماده شو الان مھمونا میان_

 .باشھ ی ارومی گفتم کھ از اتاق خارج شد

 نگاھی بھ آینھ ی روبروم انداختم لباس ساده ای پوشیده بودم وارایشی روی،

 :صورتم نداشتم با صدای در،اتاق،نگاھمو بھ سارا دوختم کھ گفت

 .خانوم مھمونا اومدن اقا گفتن بیاین پایین_

 با قدم ھای لرزون از اتاق خارج شدم و بھ سمت پایین رفتم از رویا رویی با خانوادم میترسیدم نمیدونستم

 چھ عکس العملی نشون میدن چون مسلمان براشون ننگ بزرگی بود کھ دخترشون بدون اجازشون ازدواج

شام گرفتھ بود و نشون از باکره نبودن من بودکرده اونم با حکم دادگاھی کھ آر . 

 .نمیدونم چرا آرشام انقدر از من ادم منفوری جلوی خانوادم داشت میساخت

 :با صدای مامان ارشام نگاھمو بھش دوختم کھ بھ سمتم اومد دستم و تو دستش گرفت و گفت
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 .بیا بریم پیش مامانت اینا کھ منتظر دختر گلشونن_

فقط منتظر مرگ منن میخواستم بگم اونا . 

 ولی سکوت کردم و دونبالش بھ سمت مامان اینا رفتم ھمھ اومده بودن سارا اشکان خالم اینا عمھ مامان بزرگ

 آقاجون کھ مجبورم کرد با آرشام ازدواج کنم اون کھ میدونست آرشام فقط برای

دبچھ منو میخواد پس چرا منو مجبور کرد چرا سوالی بود کھ ھمیشھ باھام بو . 

 با صدای لرزون مامان از فکر بیرون اومدم و ناباور بھش خیره شدم کھ بھ سمتم اومد و صورتی کھ پر از اشک

 بود محکم بغلم کرد و قربون صدقم میرفت اشکای،منم ھمراه با مامان جاری شد

فک میکردماگھ ھمین لحظھ خدا جونم و میگرفت ھم راضی بودم بعد سالھا طعم آغوش مادرم چشیدم عجیب بود   

 .دارم خواب میبینم ھمھ اینا یھ خواب ولی واقعیت داشت اینی کھ الان محکم بغلم کرده مادرمھ

 نمیدونم چقدر مادرم گریھ کرد و خودم تو آغوش مادرانش زار زدم کھ با صدای،

 .آقاجون ناباور از مامان جدا شدم و بھش خیره شدم

 .بسھ دیگھ عروس دخترت سفر قندھار نبوده کھ_

 مثل ھمیشھ خشن و پر،اقتدار رو مبل نشستھ بود و چشماش،خالی از ھر حسی بود،

 گاھی بخودم میگم واقعان این مرد ھم احساسی داره از خدا نمیترسھ!کھ این ھمھ منو رنج میده ھمیشھ باعث بانیھ

دمبدبختیام بوده مثل ھمین الان با صدای بابای آرشام از فک کردن دست برداشتم و بھش،خیره ش : 

 .خوب دختر گلم این برادر منھ اسمش کیانوش و عموی آرشام_

 .نگاھمو بھ مرد مسن روبروم انداختم کھ با کینھ بھم خیره شده بود نمیدونستم دلیل کینھ ی،تو چشماش چی بود

 :بھ سمتش رفتم و دستش و گرفتم و خواستم ببوسم کھ دستش و از دستم بیرون کشید و با صدای عصبی،گفت

_ داداش این مسخره بازیارو تو چرا بھم نگفتی این دختره ی نحس ھم تو این خونست بس کن . 

 . با بغض و بھت بھش شده بودم کھ

با بغض و حیرت بھش،خیره شدم چرا بھم میگفت نحس با حرفی کھ زد بھت زده بھش خیره شدم کھ با عصبانیت نگاھم 
 :کرد و گفت

_ ینش جلوی چشمھای مناین دختره ی نحس دختر منو کشت الان اورد . 

 .سرم تیری کشید و صدا ھای عجیبی انگار تو سرم جولون میداد
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 .دستم و رو سرم گذاشتم و محکم فشارش دادم نمیدونم چیشد چشمام سیاھی رفت و تاریکی مطلق

 .با سرو صدایی کھ از بیرون میومد،چشمامو و باز کردم و نگاھی بھ تخت کردم کھ روش،خوابیدم

شار،دادم و رو تخت نیم خیز شدم با یاد اوری دیشب اشک تو چشمام جمع شد چرا ھرکی بھ من میرسھسرم و محکم ف  

 میخواد عقده ھاش و رو سرم خراب کنھ اصلان من اون مرد و نمیشناختم چھ دلیلی داشت حرفاش باید میفھمیدم

 .این جا چخبر بود عموی آرشام چھ مشکلی با من داشت با صدای دادی کھ اومد

جام بلند شدم و بھ سمت بیرون رفتم سرم ھنوز داشت درد میکرد ولی صداھایی از  

 . کھ از بیرون میومد نمیذاشت تو اتاق بمونم در اتاق و باز کردم کھ صداھا

 :واضحتر شد صدای عصبی آرشام اومد کھ میگفت

_ ثی از گذشتھ بشھ ھمتون و نابود خیلی غلط میکنین بخواین بھ زن من حرفی از گذشتھ بزنین ھمین الان دارم میگم بح
 .میکنم

 :با صدای جیغ،جیغو و دلخراش بنفشھ بھش گوش دادم کھ گفت

 ..ھی زنم زنم نکن بزار بگن بھش بزار بدونھ خانواده واقعیش نخواستنش بزار بدونھ چقدر نحس_

 با صدای سیلی صدای بنفشھ ساکت شد اما من بھت زده و شکھ خیره بھ روبروم بودم

یعنی خانوادم خانواده ی واقعیم نیستند بغضم با صدای بدی ترکید یعنی چی  

 .با قدم ھای لرزون بھ سمت پایین رفتم

 .ارشام پدرش و مادرش ھمھ بودند وقتی چشمشون بھم افتاد نگاه ھمشون وحشت زده شد

 با قدم ھای سست و لرزون بھ سمت بنفشھ رفتم بدون اینکھ اھمیتی بھ بقیھ بدم

ی گفتمبا صدای لرزون : 

 !منظورت از حرفایی کھ میزدی چی بود؟_

 :نگاه خبیثی بھم انداخت و گفت

 .. تو دختر عموی آرشامی اینم باباتھ اونم مامانت خانواده ای کھ بزرگت کردن خانواده ی واقعیت نبودن خانوادت چون_

 :با دادی کھ ارشاویر زد

 !خفھ شو بنفشھ این چرندیات چیھ میگی؟_
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ما من حاج و واج خیره بودم بھ دیوار روبروم حرفاش مثلبنفشھ ساکت شد ا  
 .ناقوس مرگ تو گوشم زنگ میزد

 .باصدای عموی ارشام بھت زده بھ حرفاش گوش دادم کھ

 :با صدای عصبی رو بھ آرشام گفت
 .بنفشھ داره حرفای راست رو میگھ.چرا باید ساکت بشھ_

 :روشو بھ سمتم کرد و با صدای عصبی گفت

_ نحسھ از وقتی خواھر دوقلوش و بھ حال مرگ انداخت ازش متنفرم دخترم الان مریضھ بخاطر کی بخاطر این این دختره 
 …دختره ی نحس من از ھمون اولش اینو

 با دادی کھ اقاجون زد عموی ارشام حرفش نصفھ موند اما من نابود شدم یعنی،خانواده ای کھ تا حالا خانوادم

ند یعنی خانواده ی واقعیم منو طرد کردندمیدونستم خانواده ی واقعیم نبود  

 .و من باعث مریضی خواھری شدم قطره ھای اشکم رو گونم با سرعت سر میخوردند

 با درد رو زمین فرود اومدم و بھ حال خودم و زندگیم زار زدم کاش ھمھ چی تموم بشھ

 .کاش میشد بھ این زندگی لعنتی پایان بدم

 

بھش دوختم کھ با صدای عصبی گفتبا صدای آرشام نگاه بی روحم رو  : 

 .بلند شو گمشو برو آشپزخونھ یھ چیزی درست کن امشب بنفشھ میاد باید ھمھ چیز و بھ بھترین نحو انجام بدی_

 :با صدای ارومی گفتم

 باشھ_

 :بھم نزدیک و نگاه یخ زدش رو بھم انداخت وگفت

 .الانم گم شو برو خونھ رو تمیز کن.بجای،خوابیدن_

رزون باشھ ای گفتم کھ از اتاق رفت بیرونبا صدای ل  

 بغضم و قورت و دادم و بھ چند روز پیش فکر کردم وقتی فھمیدم خانوادم خانواده ی واقعیم نیستم

 وقتی فھمیدن ھمھ چیز و فھمیدم گفتن تو واقعان نحسی بزور تحملت کردیم

 .الان کھ ھمھ چیز و فھمیدی دیگھ ما راحت شدیم

ون میگفتن تو ھمش برامون نحسی اوردی ھمونجوری کھ خواھرت و بدبخت کردیو برای ھمیشھ رفتن چ  
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 مارو ھم بدبخت میکنی، ولی مگھ تقصیر من بود مگھ من مقصرم

 کھ اینجوری شده مگھ من با خواست خودم کردم من بچھ بودم ھیچی از،گذشتھ

ادهبیاد ندارم ولی اونا کھ عاقلن نمیدونستن خودشون من تو اتفاقاتی کھ افت  

 ھیچ تقصیری ندارم قطره اشکی افتاد رو پس زدم و لبخند تلخی زدم

 بعد رفتن خانوادم ھمھ چیز عوض شد
 .حتی،رفتار آرشام ھم عوض شد الان رسمان تو خونش خدمتکار محسوب میشدم

 ھمش سعی داره تحقیرم کنھ ھمش شکنجم میده دیشب دومین سیلی رو بھم زد

احترام نزاشتمبخاطر اینکھ فک میکرد بھ عشقش  . 

 .با صدایی کنار گوشم وحشت زده بھ عقب برگشتم کھ

 کھ آرشام و با صورت عصبی و کلافھ ای دیدم وقتی دید نگاھش میکنم با داد

 :گفت

 !مگھ نگفتم بری خونھ رو تمیز کنی؟!پس اینجا چھ غلطی میکنی؟!ھان؟_

 :با چشمھای اشکیم زل زدم تو چشماش و با صدای لرزونی لب زدم

_ بخشیدب  

 :نگاھی بھ چشم ھای اشکیم انداخت و با کلافگی گفت

 .زود باش برو خونھ رو تمیز کن سارا ھم امروز نیست شام و آماده کن نمیخوام کم و کسری باشھ_

با صدای لرزونی چشمی،گفتم بھ سمت پایین رفتم میدونستم بااومدن بنفشھ و نیش و کنایھ ھاش تحقیراش حالم 
 .بدتر،میشھ

زشون بود الان رسمان خدمتکار بنفشھ محسوب میشدم ھرکاری کھ میگفت باید انجام میدادم چون اگھ گوش کار ھررو
 نمیکردم اونوقت بود کھ آرشام

 .شروع میکرد بھ زجر دادن و کتک زدنم

 .دست از فک کردن برداشتم و شروع کردم بھ تمیز کردن خونھ

گوشی چھره ی آرایش کرده با صدای زنگ خونھ بھ سمت آیفون رفتم و با برداشتن  

 :بنفشھ ظاھر شد با صدای لرزون از استرس زیاد گفتم

 .الان باز میکنم_



Nabroman.ir 
 

 دکمھ رو فشار دادم کھ در باز شد بغ کرده یھ گوشھ منتظر بودم بنفشھ بیاد تا پالتوش رو بگیرم

 چون آرشام منو شخصان خدمتکار زن اولش کرده بود انگار میخواد بااینکاراش

ام بگیره ولی انتقام چی رو نمیدونماز من انتق . 

 .با شنیدن صدای در سریع در و باز کردم کھ بنفشھ نگاه تحقیر آمیزی بھم انداخت

 و وارد خونھ شد پالتوش رو با فیس افاده در اورد و داد بھم با صدای بلندی

 :گفت

 !آرشام عشقم کجایی؟_

 چنان با عشوه گفت عشقم کھ میخواستم روش بالا بیارم

صدای آرشامبا  .. 

 نگاھمو بھ سمتش چرخوندم کھ مثل ھمیشھ لباس ھای شیکش رو پوشیده بود و با اخم عمیقی

 :کھ ھمیشھ رو پیشونیش بود،نگاه خشنی بھ بنفشھ انداخت و با صدای دورگھ ای گفت

 !مگھ نگفتم خودم میام دونبالت؟_

ی آرشام گذاشت و بوسیدش سرموبنفشھ با قدم ھای بلند خودش و بھ آرشام رسوند و لباش و رو لبا  

 :پایین انداختم. کھ صدای پر از عشوه ی بنفشھ بلند

 .عشقم با عمو اومدم خودش میخواست بره جایی گفت بیا تو رو ھم برسونم دخترم_

 :آرشام با صدای بمی گفت

 .باید بھم میگفتی.چرا نگفتی عمو بیاد بالا_

بھ آرشام گفتبنفشھ نگاه خبیثی بھم انداخت و با بدجنسی رو  : 

_ بد میشھ یاد مریم میفتھمیدونی کھ با دیدن این دختره حالش . 

 بغض تلخی بھ گلوم چنگ آورد کھ صدای،داد آرشام اومد

 !گم شو برو آشپزخونھ برای قھوه بیار واستادی چیرو نگاه میکنی؟_

 با صدای لرزون ناشی از بغض باشھ ی آرومی گفتم و با قدم ھای لرزون بھ سمت

خونھ رفتم نمیدونستم چرا با عذاب کشیدن من و تحقیر کردنم آرشام لذت میبرهآشپز  
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 .دلیل تنفرش رو نمیدونستم با بغض بھ قھوه ھا رو اماده کردم و بھ سمت سالن بردم

 .بنفشھ لباساش رو عوض کرده بود و با شلوارک کوتاه و چسپون و یھ تاپ نازک قرمز جیغ پوشیده بود

لم داده بود و آرشام مشغول نوازش موھاش بود،نمیدونم چرا برای،کنار آرشام روی مبل   

 .یکلحظھ حسرت خوردم کھ چرا من جای بنفشھ نیستم چھ از لحاظ خانواده و چھ عشق و آرامشی کھ داشت

 .آه تلخی کشیدم و بھ سمت مبل رفتم قھوه ھا رو بھشون دادم و کنار ایستادم تا اگھ چیزی خواستن براشون بیارم

دای بنفشھ نگاھمو بھش دوختم کھ رو کرد بھ آرشام و گفتبا ص : 

 این میخواد ھمینجا وایسھ؟_

 :آرشام بیتفاوت نگاھی بھم انداحت و گفت
 .گفتم وایستھ چیزی خواستی بیاره_

 :بنفشھ نگاھی بھم انداخت و با عشوه رو بھ آرشام گفت

 .عزیزم بگو بره حالم بد میشھ این و اینجا ببینم_

سردی بھم انداخت و گفت آرشام نگاه : 

 .گم شو برو ھر وقت کاریت داشتیم صدات میزنیم_

 .با صدای بغضدار بخاطر توھین تحقیر ھاشون باشھ ی آرومی گفتم و بھ سر بھ زیر بھ سمت آشپزخونھ رفتم

 کھ صدای قھقھ بلند بنفشھ بلند شد، دلم میخواست از این خونھ برم میخواستم از

لا کھ تنھاشدم طرد شدم و فھمیدم دلیل اینکھ خانوادم دوستم نداشتن این بود کھ اونا خانواده یخاطرات بد فرار،کنم حا  

واقعیم نبودن ولی بخاطر بزرگ کردنم ھمیشھ بھشون مدیون بودم چون وقتی خانواده واقعیم منو نخواستن اونا از من نگھ 
 .کردن

 . شاید میتونستم بدبختر از این باشم ولی،نشدم

رشاویر کھ میگفت میز شام و بچین از فکر بیرون اومدمبا صدای آ . 

 رو تخت غلطی زدم کھ خوابم نبرد کلافھ از جام پاشدم تا برم تو آشپزخونھ آب بخورم در اتاق و باز کردم و

 .پاورچین و آروم خواستم برم طبقھ پایین کھ صدای بنفشھ و آرشام توجھم رو جلب کرد

م از زبون بنفشھ وایستادم کھ میگفتبیتفاوت رد شدم کھ با شنیدن اسم : 

 .یعنی میخوای فردا فرشتھ رو برداری بیاری؟دعوا میشھ آرشام بیخیال شو_
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 :صدای عصبی آرشام بلند شد کھ گفت

 .خودم میدونم چیکار کنم تو کارای من دخالت نکن الانم برو بخواب_

چی کجا میخواستن برن چرا گفت فرشتھ رو میخوای  با صدای پا سریع از اتاق فاصلھ گرفتم و بھ سمت پایین رفتم یعنی
 بیاری

 یعنی کجا میخواستن برن کھ من نباید باشم

 پارچ اب و از یخچال بیرون اوردم و تو لیوان ریختم اب و خوردم و بھ بیرون رفتم کھ

 ..بھ جسمی خوردم و نزدیک بود بیفتم کھ

رس نفس نفس میزدمدست گرمی کمرم رو گرفت و تو جای گرمی فرود اومدم از ت  

 :با ترس چشمامو باز کردم کھ خودم و تو بغل آرشام دیدم سریع ازش جدا شدم و با صدای لرزونی گفتم

 ..من داشتمـ.. من داشت_

با گذاشتن دست گرمی رو لبم حرفم و خوردم و بھ چشمھایی کھ ترس توشون موج میزد بھ چشمھای سرخ آرشام خیره 
 .شدم

 :کھ با صدای بمی گفت
 .نصف شبی چرا داری سر و صدا میکنی!موش کوچولو_

 با چشمھای گرد شده بھ رفتارش نگاه میکردم موش کوچولو! با من بود

 چھ رفتارش عوض شده بود دستش،و نوازش گرانھ روی لبم حرکت داد کھ

 نگاه وحشت زده ام و بھش دوختم نکنھ مثل اونشب مست کرده

کرد کھ دستش و از روی لبم برداشت و با صدای خشداری گفت وقتی نگاھش بھم افتاد انگار ترسم و حس : 

 .برو بخواب فردا باید بریم جایی_

 .با صدای آرومی باشھ ای گفتم و سریع بھ سمت طبقھ ی بالا رفتم قلبم بخاطر ھیجان تند تند میزد

 .داخل اتاق شدم و در و بستم دستم و روی قلبم گزاشتم و نفس آسوده ای کشیدم

ر حرفش شد فردا کجا میخوایم بریم مطمئنن فردا روز خوبی نخواھد بود برام با حرفایی کھ فرشتھ میزدفکرم درگی . 

 .مطمئنن جایی کھ میخواستیم بریم کسی منتظر من نیست

 .آه تلخی کشیدم و بھ سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم

 چشمامو بستم و سعی کردم بدون فکر کردن بھ اتفاقات بد بخوابم
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و روی ھم گذاشتم کھ چشمام گرم شد و خوابم برد چشمام . 

 .با نوازش موھام چشمام و باز کردم و خمار بھ کسی کھ موھام و نوازش میکرد چشم دوختم کھ

 آرشام با آرامش کنارم نشستھ بود و مشغول نوازش موھام بود با دیدن

 :چشمھای بازم دستش و از موھام کشید بیرون و با صدای سردی گفت

_ شو صبحونھ رو حاضر کن و وسایلات رو جمع کن قراره بریم از امروز خونھ مامان بزرگ زندگی کنیم پس بھتره  بلند
 .ھمھ ی وسایلات رو جمع کنی

 :خوابم از سرم پریده بود بھت زده رو تخت نشستم و با صدای خفھ و لرزونی گفتم

 …من من من_

 :وسط حرفم پرید و گفت

_ میز صبحانھ رو درست کن الانم بجای من من کردن پاشو . 

 .با صدای آرومی باشھ ای گفتم کھ خوبھ ای گفت و بلند شد و از اتاق خارج شد

 با خارج شدن آرشام بھ این فکر کردم کھ با رفتن بھ ویلا زندگیم تلختر میشھ و باید

و ندارنبد رفتاری ھای بقیھ رو تحمل کنم مطمئنن ھیچکس تو اون خونھ منتظر من نبود و چشم دیدن من . 

آه تلخی کشیدم و از رو تخت بلند شدم و بھ سمت سرویس رفتم دست و صورتم و شستم و بھ سمت پایین رفتم تا صبحونھ 
 .رو آماده کنم

 .میز صبحانھ رو آماده کردم و خواستم برم بنفشھ و آرشام و صدا کنم کھ خودشون اومدن

ومد تو نگاھی بھ شال تو سرم و لباسای پوشیدم انداختبنفشھ با لباس خواب کوتاه سرخ رنگ جیغی کھ تنش بود ا . 

 :پوزخندی زد و لحن چندشی گفت

 آرشام چجوری اینو تحمل میکنی حتی لباس پوشیدنم بلد نیست قیافشو نگاه_
 .اول صبحی حالم و بھم زد

 .بغض تلخی بھ گلوم چنگ زد بخاطر تحقیر شدن. سرم و بلند کردم کھ نگاه اشکیم بھ آرشام افتاد

 .نگاھش بیتفاوت و سرد بود مثل ھمیشھ نگاه ھا و حرف ھای عاشقونش نوازشاش برای بنفشھ بود

 سردی و تلخیش برای من خشم و تحقیراش برای من. خستھ بودم زیاد

 .روحم خستس دلم فقط یھ خواب ابدی میخواد اونم برای ھمیشھ

ختم کھ با بیتفاوتی نگاھش و بھ چشمھام دوختبا صدای آرشام از فکر بیرون اومدم و چشمھای اشکیم رو بھش دو  
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 :و با صدای سردی گفت

 .برو وسایلات و جمع کن_

 :با صدای لرزونی باشھ ای گفتم و از آشپزخونھ خارج شدم کھ صدای بنفشھ ھمراه با پوزخندش بھ گوشم رسید

 .زندگی جھنمیش تازه داره شروع میشھ_

اون خونھ منتظر من نیست نھ پدر و مادر واقعیم کھ از بچگی طردم کردنمعنی حرفش برام واضح بود میدونستم کسی تو   

 .و نھ خانواده آرشام اونا فقط یھ وارث میخواستن منم یھ وسیلھ بودم براشون

 .آه تلخی کشیدم و بھ سمت بالا رفتم

شھ عاشق بارون بودمتو ماشین نشستھ بودم و بھ بیرون خیره شدم ھوا ابری بود مثل اینکھ قرار بود بارون بیاد ھمی . 

 .دوست داشتم وقتی بارون میاد برم زیرش خیس بشم ولی امسال ھیچ حسی نداشتم چون سال خوبی نبود برام

 .الانم قرار بود برم خونھ ای کھ ھیچکس چشم دیدنم رو نداشت و ھمھ باھام دشمن بودن و مثل قاتلا بھم نگاه میکردن

من واقعان بھ خواھرم آسیب زدم پس چرا خودم ھیچی یادم نمیادنمیدونم چھ اتفاقی تو گذشتھ بوده یعنی، . 

 :با ایستادن ماشین از فکر بیرون اومدم و نگاھمو بھ ویلای روبروم انداختم آه تلخی کشیدم کھ صدای بنفشھ اومد کھ گفت

 .خانوم نمیخوان پیاده شن نکنھ منتظری برات فرش قرمز پھن کنند_

ھ با بدجنسی بھم خیره شده بود انداختم و بدون اینکھ چیزی بگمنگاھی بھ چشمھای آرایش کردش ک  

 از ماشین پیاده شدم آرشام دست بنفشھ رو گرفت و بھ سمت خونھ حرکت کردند با بغض دستم و مشت کردم و با قدم

 .ھای لرزون پشت سرشون حرکت کردم

ننترس داشتم از واکنششون نسبت بھم میدونستم ھمھ تو این خونھ بھ خونم تش  

 .اینجا کسی منو نمیخواست درست مثل بچگیام کھ ھیچکس چشم دیدنم رو نداشت

 الانم مثل ھمیشھ تنھا بودم نھ حامی داشتم نھ عشقی

 . ھیچکس دوستم نداشت درست مثل ھمیشھ.آه تلخی کشیدم

نفشھ میرفتنگاھی بھ بنفشھ و آرشام انداختم کھ داخل شدن و صدای شاد مادر آرشام میومد کھ قربون صدقھ ی ب . 

 .با قدم ھای لرزون داخل شدم کھ گرمای داخل سالن بھ صورتم خورد

 :با صدای آرومی گفتم
 .سلام_
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 .سرمو بالا آوردم کھ چھره تو ھم رفتھ ی مادر آرشام رو برو شدم

 :با دیدن نگاھم رو خودش با صدا عصبی کھ ھیچوقت ازش ندیده بودم رو بھ آرشام گفت

_ س آوردی اینجا؟چجوری این دختره ی نح ! 

 بھت زده بھ زن روبروم خیره بودم کھ تا دیروز نگاھش حرفاش پر از مھر و محبت بود،

 ولی الان نگاھش حرفاش پر از کینھ بود پر از نفرت نسبت بھ منھ،

 :با بغض و بھت بھش خیره شده بودم کھ صدای آرشام بھ گوشم خورد

_ ت کنی فرشتھ ھم زن منھاز امروز اینجا زندگی میکنیم مامان بھتره عاد .! 

 :مادرش با عصبانیت بھم خیره شد و تا خواست حرفی بزنھ صدای آشنایی بھ گوشم خورد کھ گفت

 .حق با آرشام فرشتھ زنشھ بھتره بحث و تمومش کنین_

 بھ صاحب صدا نگاه کردم ھمون پسره بود کھ آرشام و کتک زد برادرم بود برادری کھ ھیچوقت نداشتمش

نمیتونستم داشتھ باشمش چون ازم متنفر بود. مثل ھمھ ی اعضای این خانواده و ھیچوقت ھم . 

 با بغض رو تخت نشستھ بودم و بھ داد و فریاد ھایی کھ میومد گوش میدادم،

 .ھمونجور کھ حدس میزدم ھیچکس از اومدن من راضی خبر نداشت و الانم عصبی بودن

ن با فکر کردن بھ اینا اشکام رو گونھ ھام جاری شدنچون منو یھ دختر نحس میدونستن و ازم متنفر بود . 

 :با صدای داد کسی کھ فھمیدم بابامھ گوشام و تیز کردم کھ صداش بھ وضوح شنیده شد

 .این دختره رو با اجازه ی کی آوردین؟!این دختره ریختش حالم و بھم میزنھ این دختر وجودش نحسھ_

گونھ ھام روان شدن حرفاش تلخ بود خیلی اونم برای منی کھ از اول زندگیمبا شنیدن حرفاش اشکام با شدت بیشتری رو   

با تلخی بزرگ شده بودم الان دوست داشتم یکم محبت ببینم و طعم عشق و دوست داشتن رو بچشم اما ھیچکدوم این اتفاقا 
 .نیفتاد

شدنش نگاھم رو بھ آرشام دوختم کھ با غمگین روی تخت نشستھ بودم و بھ اتفاقات اخیر فکر میکردم با صدای اتاق و باز 
 قدم ھای

 :بلندی بھ سمتم میومد نگاھی بھم انداخت و با صدای بمی گفت
 !از امروز قرار نیست بخوری و بخوابی باید تو این خونھ کار کنی مثل خدمتکارای این خونھ کار میکنی فھمیدی؟_

اینجا خدمتکاری کنھ با چشمھای اشکی بھش خیره شدم  بھت زده بھش خیره شده بودم یعنی منو زن خودش رو آورده بود
 :و خیره تو چشماش لب زدم
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یعنی منو آوردی اینجا خدمتکار اینجا بشم و برای کسایی کھ ازم متنفرن دولا راست بشم تا با دیدن زجر کشیدنم کمی از _
 انتقامشون کم بشھ؟

زدنگاھش دیگھ آروم نبود پر از خشم و نفرت بود با عصبانیت لب  : 

 .بھتره خفھ خون بگیری و زبون درازی نکنی_

 :بھ سمت در رفت با بغض بھ رفتنش خیره بودم کھ دوباره برگشت سمتم و با صدای سردی گفت

 !بھتره امشب اماده باشی_

 :سوالی نگاھش کردم کھ نگاه عجیبی بھم انداخت و گفت

 !امشب باید تمکین کنی_

بھم انداخت و با قدم ھای بلند از اتاق رفت بیرون نگاه غمگین و شکستم رو بھ بھت زده بھش خیره شدم کھ نگاه کوتاھی 
 آینھ ی روبروم انداختم

ھیچ شباھتی بھ یھ دختر نوزده سالھ نداشتم شکستھ شده بودم اونم بخاطر دردھایی کھ حل شدنی نبودن و ھمیشھ باھام 
 بودن.اه تلخی کشیدم و بھ سمت تخت رفتم

کردم بدون فکر کردن بھ اتفاقای بد چشمامو بلندم و بخوابم و روش دراز کشیدم سعی . 

 .جلوی آینھ نشستھ بودم و رژ قرمز رو روی لبام کشیدم بلند شدم و از آینھ نگاھی بھ خودم انداختم

 .لباس خواب کوتاه قرمز جیغی کھ آرشام داده بود دست خدمتکار رو پوشیده بودم

شام بودم من از امشب میترسم از رابطھ ای کھ امشب قرار بود اتفاق بیفتھ با ترس رو تخت نشستم و منتظر اومدن آر
 میترسم از رابطھ ی بدون عشق کھ فقط بخاطر

بدنیا آوردن بچھ بود میترسیدم بغض بدی بھ گلوم ھجوم آورده بود با صدای در اتاق و با ترس نگاھمو بھ آرشام دوختم 
 .کھ

و روشن کرد و نگاھی بھ چھره ی ترسیدم انداخت پوزخندی زد و با صدای  با قدم ھای بلندش بھ سمت تخت اومد لامپ
 :خشداری گفت

 !چیھ ترسیدی؟_

 :با بغض نگاھی بھ چشمھای سرخ شدش انداختم و با صدای التماس گونھ لب زدم

 .برو پیش بنفشھ تو رو خدا کاری با من نداشتھ باش_

وختھ ولی دوباره سرد شد با لحن یخ زده ای گفتلحظھ ای حس کردم رنگ نگاھش عوض شد شاید دلش برام س : 

 .بنفشھ عشق منھ ولی تو وظیفت اینھ نیاز ھای منو برطرف کنی تا وقتی حاملھ بشی_
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نگاھی بھم انداخت و آروم آروم بھم نزدیک شد رو تخت خوابوندم و روم خیمھ زد نگاھی بھ لب ھای سرخم انداخت و 
 لباش و روی لبام گزاشت

رد بھ بوسیدن خیسی لباش رو لبام داشت حالم و دگرگون میکرد بھ سختی جلوی خودم و گرفتھ بودمو نرم شروع ک  

 .باھاش ھمکاری نکنم کم کم وحشی شد و با وحشگیری بھ جون لبام افتاده بود

 .سرمو ازش جدا کردم کھ نگاھش بھ گردن سفیدم افتاد و مشغول مکیدنش شد

 

تم تو جام نیم خیز بشم کھ نگاھم با بدن درد از خواب بیدار شدم خواس  

 .بھ آرشام افتاد کھ بھ صورت مظلومانھ ای خوابیده بود و ھیچ شباھتی بھ آرشام یخی و وحشی نداشت

 یاد دیشب افتادم اولش آروم بود ولی یھو وحشی شد رابطھ ای کھ دیشب 

 داشتیم شبیھ تعرض بود نھ یھ رابطھ ی عاشقانھ

خورد با چشمھای اشکی بھ صورت و چشمھای بستش خیره بودم کھ یھو چشماش باز  قطره اشکم از روی گونھ ام سر
 شد و غافلیگیرم کرد

 :نگاھش رو بھ چشمھای خیسم دوخت و با صدای بمی لب زد
 .گم شو حموم و آماده کن_

بھ سختی بھ سمت  و دستاش رو از دورم باز کرد با درد از رو تخت بلند شدم و بدن برھنم رو با ملافھ پوشیدم و لنگون و
 حمام رفتم اول خودم با آب سرد دوش گرفتم

و اشک ریختم با یاد آوری رابطھ وحشیانھ ی دیشب کھ کمی از تعرض نداشت انگار ھیچوقت قرار نبود من روی 
 .خوشبختی رو ببینم

 با صدای آرشام حولھ رو دور خودم پیچیدم و در حمام و کمی باز کردم کھ آرشام با دیدنم پوزخند

 :و بھم نزدیک شد کھ باعث شد قدمی بھ عقب بردارم با دیدن حرکتم پوزخند روی لبش غلیظ تر شد و با صدای بمی گفت

 .تو فقط شبا بدرد میخوری اونم برا رفع نیاز نھ عشق و عاشقی.میرم حموم پایین دوش بگیرم_

ر شیوه ای داشت منو تحقیر میکرد و رنجم و بدون حرف دیگھ ای از اتاق خارج شد رفت و ندید شکستنم رو ھر بار بھ ھ
 .میداد

 :با قدم ھای لرزون بھ سمت آشپزخونھ داشتم میرفتم کھ صدای ساشا پسر عمھ ی آرشام بلند شد کھ گفت

 .فرشتھ خانوم صبح بخیر بیاید سر میز صبحونھ ھمھ اینجان_

ی بود تو این خونھ برای آدمایی کھ ازم متنفر سرجام وایستادم و نمیدونستم چھ جواب بھش بدم از امروز کار من خدمتکار
 .بودن نھ خانومی کردن
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 .با صدای مادر آرشام سرم و پایین انداختم و سعی کردم بغضم و قورت بدم

 .ساشا بشین سرجات اون از امروز خدمتکار و با خدمتکارا صبحونھ و ناھار و شام و میخوره نھ ما_

 ..اما زن دایی_

م و حرفی کھ زد بغضی کھ سعی در فرو بردنش داشتم بی صدا ترکید و اشکی کھ رو گونھ ھام با صدای داد مادر آرشا
 .جاری شد

ساکت شو اون دختره نحس از امروز فقط یھ خدمتکاره ھمین و بس زن آرشام ھم فقط بنفشھ است حرفیم در این مورد _
 .نبینم

بخند پلیدی کھ رو لبش بود گفتبا صدای پر از عشوه ی بنفشھ نگاه اشکیم و بھش دوختم کھ با ل : 

 .ھی خدمتکار برو برام چایی بیار_

 :با صدای آرومی باشھ ای گفتم و تا خواستم قدمی بردارم دوباره صداش بلند شد کھ گفت

 !چشمت نشنیدم؟_

 :نگاه پر از غمم رو بھ صورتش دوختم و آھستھ لب زدم

 .چشم

 :کھ با صدای بلندی گفت

 .گم شو برو چاییم رو بیار_

 .با قدم ھای لرزون و قلبی شکستھ بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم

اشک ھامو پاک کردم و وارد آشپزخونھ شدم دوتا دختر جوون ھمسن خودم و یھ زن مسن مشغول خوش و بش و خنده 
 بودن

 :با دیدن من سکوت کردن و زن مسن با صدای مھربونی رو بھم گفت

_ یاوردم براتونبلھ خانوم چیزی میخواین صدام میزدین م . 

 :دھن باز کردم حرفی بزنم کھ صدای بمی تو آشپزخونھ پیچید

 .کبرا خانوم از امروز بھ بعد این دختر کارای نظافت خونھ و آشپزی و ظرف شستن بده بھش خدمتکار جدیده_

ار رو چونم از بغض لرزید ھیچوقت فکرش رو نمیکردم تو خونھ شوھرم بخوام خدمتکار بشم حس یھ آدم بیکس و ک
 .داشتم

 :کبرا خانوم نگاھی بھ چونھ ی لرزون و چشمھای اشکیم انداخت و با صدای ناراحتی گفت
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 .ولی پسرم خانوم زنتھ این کار درست نیست_

 .نگاھمو بھ آرشام دوختم کھ با چشمھای یخیش نگاھی بھ کبرا خانوم انداخت و با صدای

 :سردی گفت

_ روز یھ خدمتکاره کارایی کھ گفتم رو بده بھشیھ حرف و ده بار نمیگم این دختر از ام . 

 و بدون حرف دیگھ ای از آشپزخونھ زد بیرون لبخند تلخی زدم و اشک گوشھ ی چشمم رو پاک کردم و رو بھ کبرا خانوم

 :کردم و با صدای لرزونی گفتم

 .من باید برای بنفشھ خانوم چایی ببرم_

حتی لب زدکبرا خانوم نگاه ناراحتی بھم انداخت و با نارا : 

 .بیا دخترم آمادست الان میدم ببری_

 و رفت تا چایی بیاره با رفتن کبرا خانوم نگاھمو بھ دخترا دوختم کھ با کنجکاوی ناراحتی بھم چشم دوختھ بودن

 :وقتی نگاھمو بھ خودشون دیدن دختر چشم و ابرو مشکی کھ یخورده تپل ھم بود با صدای آرومی گفت

_ انوم اینم فاطمھ خواھرم اینجا خدمتکاریممن نازیم دختر کبرا خ . 

 :مکثی کرد و بعدش نگاھی بھم انداخت و انگار چیزی یادش اومده باشھ با ھیجان ادامھ داد

 .تو ھمسر جدید آرشامی یعنی چیزه شما ھمسر آقا ھستین_

 :معذب نگاھی بھش انداختم و با صدای لرزونی لب زدم

 .بلھ_

لب زد با کنجکاوی نگاھی بھم انداخت و : 

 !چرا آقا گفتن خدمتکار بشی مگھ تو زنش نیستی؟_

نمیدونستم چھ جوابشی بھش بدم کھ با شنیدن صدای پای کبرا خانوم نگاھم و بھش دوختم کھ منو از وضعیتی کھ توش 
 :بودم نجات داد و گفت

 .بیا دخترم ببر تا عصبانی شدن_

فتم ولی آخرین لحظھ صدای عصبی کبرا خانوم رو شنیدمسینی رو از دستش گرفتم و تشکر کردم و بھ سمت بیرون ر : 

 ..ساکت شو نازی یکم از فاطمھ یاد بگیر انقدر فضولی نکن_
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با دور شدن از اشپزخونھ صدا ھا قطع شد،نفس عمیقی کشیدم و با قدم ھایی کھ سعی میکردم محکم باشھ بھ سمت سالن 
 .غذا خوری رفتم

بودن و داشتن صبحانھ میخوردن دستام شروع کرد بھ لرزیدن نمیدونم چرا دستام  با دیدن کل خانواده کھ حالا کنار ھم
 .میلرزید و حس بدی بھم دست داد

 :با صدای بنفشھ نگاه گنگم رو بھش دوختم کھ با داد گفت

 .چیھ وایستادی بر و بر منو نگاه میکنی کی بھت گفتم برو یھ چایی بیار دست وپا چلفتی_

ادم و با قدم ھای لرزون بھ سمت میز رفتم و لیوان داغ چایی رو از سینی برداشتم تا بزارم رو بغضم و بھ سختی قورت د
 میز کھ

 :لرزش دستام بیشتر شد و یھو لیوان چایی چپ شد و صدای جیغ بنفشھ بھ ھوا رفت

 .آخ سوختم وای سوختم_

ابھت زده سرجام خشکم زده بود کھ بقیھ بھ سمتش رفتن و ازش میپرسیدن خوبھ ی  
 .کھ مادر آرشام با دخترا بردنش بالا با رفتن بقیھ فقط منو آرشام با بقیھ موندیم

 :با چشمھای اشکی خیره بھ آرشام لب زدم

 ..من نمیخواستم من_

 .با سیلی محکمی کھ تو دھنم خوردم تعادلم رو از دست دادم و روی زمین افتادم

رو بھ آرشامی دوختم کھ با چشم ھای سرخ شده کھ رگھ ای از با درد دستم و روی لب خونیم گذاشتم و چشمھای اشکیم 
 عصبانیت توش بود بھم خیره شده بود. وقتی

 :نگاھم رو خیره ی خودش دید با عصبانیت لب زد

 !چطور جرئت کردی چایی داغ بریزی رو بنفشھ؟!ھان؟_

 :کلمھ آخرش و باداد گفت با بغض و صدای لرزونی لب زدم

_ نمیخواستم من من ناخواستھ بود من  .. 

 :با صدای داد آرشام حرفم نصفھ موند و وحشت زده بھش خیره شدم کھ گفت

 .خفھ شو فھمیدی تو خیلی پرو شدی بھت رو دادم اما میدونم چیکارت کنم تا یاد بگیری دیگھ از این غلطا نکنی_

منو بھ سمت بیرون ھدایت کرد در  اومد سمتم و دستم و گرفت و بلندم کرد کھ آخ بلندی گفتم ولی اون بدون توجھ بھ من
 سالن و باز کرد کھ سوز سردش باعث لرزش

 :بدنم شد ولی آرشام با سنگدلی تمام پرتم کرد رو برف ھایی کھ تو حیاط بود و با چشم ھای یخیش بھم خیره شد و گفت
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_ برفارو پارو میزنی و لباس ھمونجور کھ تو امروز بنفشھ رو سوزوندی حالا خودت باید تو این سرما یخ بزنی تموم این 
 .ھای کثیف و با دست تو حیاط میشوری تا کارات تموم نشھ حق نداری بیای داخل

 بعد از گفتن حرفش
بدون اینکھ نگاھی بھم بندازه با قدم ھای بلند بھ سمت خونھ رفت و در و محکم کوبید و من مثل ھمیشھ تنھا و بی کس 

د داشتم مجازات میشدمبودم مثل ھمیشھ بخاطر کاری کھ عمدی نبو . 

با بغض و درد از روی زمین سرد و برفی بھ سختی بلند شدم با سوزش دستم نگاھمو بھ کف دستم دوختم کھ پوستش رفتھ 
 بود و داشت خون میومد اه تلخی کشیدم،

شتم مجازات ھوا سوز سردی داشت نمیشد حتی یھ دقیقھ ھم تو این ھوای سرد موند اما من بخاطر کاری کھ عمدی نبود دا
 .میشدم لباس نازکی تنم بود و باعث میشد بیشتر سرما رو احساس کنم

 بھ سمت پارو رفتم تا سریعتر برف ھا رو
 جمع کنم و لباس ھارو بشورم و برم تو خونھ میدونستم خیلی طول میکشھ و بھ این زودیا تموم نمیشھ اما میخواستم

ھارو پارو میکردم بااین کار خودم و گول بزنم بھ سختی داشتم برف . 

از شدت سرما دندونام داشت بھم میخورد و میلرزیدم ولی تا تموم نشدن کارا حق ورود نداشتم از سرما داشتم میمیردم بھ 
 سختی داشتم لباسارو میشستم

 .تا خواستم از جام بلند بشم سرم گیج رفت و سیاھی مطلق

ادم و چشمھام و باز کردم و مامان آرشام و دیدم داشت میگفتبا سر و صدایی کنار گوشم آروم پلکاھمو روی ھم فشار د : 

 ..میزاشتین ھمونجا بمیره دختره نحس چرا اور_

 :با صدای آرشام حرفش قطع شد کھ گفت

 .مامان بھتره آروم باشی،بجای این حرفا برو پیش بنفشھ_

 :صدای حرصدار مادرش بلند شد کھ میگفت

_ ،این بمونممعلومھ کھ میرم فکر کردی اومدم پیش . 

 .و صدای قدم ھای محکمش تو اتاق پیچید کھ خارج شد

 

 باز ھم گرمی اشک رو روی گونھ ھام حس میکردم و یاد جملھ ای افتادم کھ

 .میگن چھ زود آدم ھا عوض میشن و رنگ عوض میکنن

 نگاه اشکیم بھ نگاه سرد و یخی آرشام افتاد کھ بھم خیره شده بود با دیدن

یره شد ولی بعد چند لحظھ صدای سرد و یخیش بلند شد کھ گفتنگاھم بھ چشمام خ : 
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 .خوب بھوش اومدی پس معلومھ حالت خوب شده_

 :نگاھی بھم انداخت و با صدای بمش لب زد

 !بھتره دیگھ بھ بنفشھ آسیب نزنی چون ایندفعھ قول نمیدم انقدر آروم برخورد کنم فھمید؟_

 :با صدای لرزون و گرفتھ ای لب زدم
_ دی نکردم منمن عم  .. 

 :با صدای آروم و خونسردی حرفم و قطع کرد و گفت
 از این بھ بعد کوچکترین صدمھ ای بھ بنفشھ برسھ اونم چھ عمدی یا غیر عمدی _

 کمترین مجازاتش طرد شدن،پس بھتره حواست و جمع کنی چون نھ خانواده ای 

 .داری نھ کس و کاری کھ بخوانت

گاه میکردم کاری نمیتونستم بکنم اون شوھرم با گریھ بھ حرفاش و تحقیراش ن  

 .بود اگھ منو بی کس و کار میدونست اگھ تحقیرم میکرد

 :نگاه دیگھ بھم انداخت و آروم لب زد
 .امروز و استراحت کن حوصلھ مریض داری نداریم تو خونھ از فردا کارت و شروع کن_

رفتنش اشک ھای منم  و بدون اینکھ نگاھی بھم بندازه از اتاق خارج شد با بیرون  

 شدت یافت حقیقت زندگی من تلخی و درد بود

حتی شوھرمم دوستم نداشت شوھرم فقط بخاطر وارث منو میخواد بخاطر انتقام انتقامی کھ نمیدونم تا کی قراره ادامھ 
 داشتھ باشھ

 میون کسایی دارم زندگی میکنم کھ ازم متنفرن کسایی کھ یھ روزی وانمود بھ 

میکردن ولی الان روی واقعیشون رو نشون دادندوست داشتن   

 .نمیدونم تا کی اشک ریختم و بھ گذشتھ و آینده ی نامعلومم فکر کردم و خوابم برد

 با شنیدن صدای داد و بیدای وحشت زده چشمام و باز کردم و رو تخت نشستم بھ

 سختی از جام بلند شدم شال از کنار پاتختی برداشتم و سرم کردم

رمال بھ طرف دراتاق حرکت کردم صدای پدر واقعیم واضح بود کھ میگفتکورمال کو : 

 .غلط کردین فھمیدین اون دختره منھ اگھ چیزیش بشھ زندتون نمیزارم میفھمین_

 یعنی چی چھ اتفاقی افتاده بود با نگرانی در اتاق و باز کردم و بھ سمت



Nabroman.ir 
 

زد نگران بھ چھره ی سرخ شدهپایین رفتم با دیدن بابای جدیدم کھ داشت پشت تلفن داد می  

 :از عصبانیتش خیره شدم کھ داد زد
 اون بیمارستان و رو سرتون خراب میکنم دخترم چیزیش بشھ فھمیدین؟_

 .من این چیزا حالیم نیس من فقط دخترم و سالم میخوام ھمین

نو دید با دیدنمو گوشی رو قطع کرد دستی تو موھاش کشید و زیر لب داشت فحش میداد سرش و برگردوند کھ م  

 چند دقیقھ بھم خیره شد بعدش با عصبانیت بھم ھجوم آورد و قبل از اینکھ بفھمم 

 چخبره سیلی محکمی زد بھم کھ تعادلم رو از دست دادم و روی زمین افتادم

 .با بغض دستم و روی لبم گذاشتم کھ داشت خون میومد کھ با صدای دادش اولین قطره ی اشکم رو گونھ ام چکید

 .دختره نحس بخاطر تو دختر من بین اون ھمھ دم و دستگاه_

با دیدن گریھ ھام انگار آتیشش زده باشن کمربندش رو در آورد و بھ سمتم حملھ کرد بی وقفھ کمربند و بھ سر و صورتم 
 میکوبید

ین کردبدون اینکھ از خودم دفاع کنم فقط بی صدا در برابر کتک ھاش اشک میریختم نمیدونم چقدر زد و نفر  

 داد زد ولی با شنیدن صداھایی و وقتی ازم جدا شد آخرین قطره ی اشکم چکید
 .با صدای داد آرشام و حرفی کھ زد لبخند تلخی زدم و سیاھی مطلق

با شنیدن صدایی کنار گوشم آروم پلکامو بھم فشار دادم و چشمامو باز کردم با دیدن خودم رو تخت تعجب کردم خواستم رو 
لی با دردیتخت بشینم و  

 :کھ تو کمرم پیچید آخی گفتم کھ صدای نگران آرشام بلند شد
 !خوبی ؟_

با شنیدن صداس ھمھ ی اتفاق ھای دیروز مثل یھ فیلم از جلوی چشمام رد شد و قطره اشک تلخی شد کھ از چشمام سر 
 خورد نگاه غمگین و شکستم رو

 بھ آرشامی دوختم کھ

بدون ھیچ دوست داشتنی از نگاه سردش بغضم گرفت برای اولین بار دوست داشتم حالا نگاھش سرد شده بود مثل ھمیشھ 
 الان یھ حامی یا یھ کسی

رو داشتم کھ واقعان دوستم داشت یکی بود کھ مواظبم بود و بھم اھمیت میداد اما میدونستم ھمھ ی اینا غیرممکنھ من 
 ھیچکسی رو نداشتم ھیچکس یھ دختر

نحس میدونستن کاش میشد برم یھ جایی کھ ھیچکس منو نشناسھ شاید کسایی باشن کھ نحس رو دوست نداشت ھمھ منو 
 :منو بخوان، با صدای آرشام نگاھم و بھش دوختم کھ با صدای بمی گفت

 !بھتره حدت و بدونی و بھ عموم نزدیک نشی فھمیدی؟نمیخوام بخاطر تو آسیبی بھ عموم برسھ_
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بی رحم روبروم کھ ھمیشھ سعی داشت احساساتم رو نابود کنھ میخواست ازم  با چشمھای اشکیم زل زدم بھ مرد سنگدل و
 انتقام بگیره انتقام و کینھ ای کھ نمیدونم چرا نسبت بھ من داشت،

 :با صدای دوبارش نگاھم بھش دوختم کھ لب زد
 !فھمیدی چی گفتم بھت؟!یا یھ جور دیگھ باید بھت بگم_

 :با صدای لرزونی لب زدم
_ نگفتم مناما من چیزی  .. 

 با دادی کھ زد

 :از ترس چشمام و بستم کھ صدای بلندش تو اتاق پیچید
 !مگھ نمیبین عموم با دیدنت حالش بد میشھ با دیدن چھرت حالش بد میشھ_

 :بھت زده چشمام و باز کردم و بھش خیره شدم کھ با صورت قرمز شده و عصبانیت غیر قابل انکاری لب زد
_ تھ خواھری کھ تو باعث شدی نتونھ راحت زندگی کنھ ھر لحظھ زندگیش با زجر باشھچھرت شبیھ خواھر دوقولو .. 

مکث کرد انگار گفتن این حرفا براش خیلی سخت باشھ نگاھم بھ دست ھای مشت شدش افتاد با شنیدن صداش چشمام و 
 بھ چشمھای سرخ و عصبیش دوختم

 :کھ از لای دوندونای قفل شدش لب زد
_ شیدنای اون و شادی ھایی کھ تو کردی جلوی چشمھای ھمھ میاد عموم ھمیشھ میگھ کاش تو موقع با دیدنت فقط زجر ک

 ..دنیا اومدن مرده بودی تا اینجوری نمیشد

 و بدون اینکھ نگاھی بھ من شکستھ بندازه از اتاق خارج شد با

بھ خواھری کھ حتی یاد ندارم  خارج شدنش از اتاق بغضم با صدای بدی ترکید چقدر آدما بی رحم بودن مگھ من خواستم
 چھ شکلی بوده آسیب بزنم مگھ من خواستم کل زندگیم رو با تلخی بگذرونم

زندگیم سرتا سرش شده یھ درام تلخ و حتی یھ دلخوشی ھم نداشتم، شده بودم زن مردی کھ خودش زن داره و فقط ھدفش 
 از ازدواج با من انتقام بود

و ازم میگیره قطره اشکی کھ رو گونم بود رو پاک کردمو میخواد بھ بدترین نحو انتقامش ر  

میدونستم این خانواده حالا حالاھا آتیش انتقامشون خاموش نمیشھ انتقامی کھ ھیج و پوچ بود و آخرش آتیش انتقامشون 
 .ھمھ رو میسوزنھ

ان شد حتمان اونم اومده بود با شنیدن صدای در اتاق نگاھم و بھ در دوختم کھ در اتاق باز شد و قامت آرسام تو در نمای
 دق و دلیش رو خالی کنھ و بره،

 :لبخند تلخی زدم کھ لبم درد گرفت و باعث شد اخی بگم کھ صدای نگرانش تو اتاق پیچید

 ?چیشد درد داری_

 .بھت زده نگاھمو بھش دوختم
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اه بھت زدم رو دید اولش با نگاه یعنی نگران من شد یعنی یکی بود تو این دنیا کھ نگران من بشھ یا دوستم داره وقتی نگ
 عجیب و مھربونی بھم خیره شد اما

 :بھ یکباره چشماش سرد شد و با سردی لب زد
 .دیگھ بھ پدرم نزدیک نشو_

با شنیدن این جملش تمام خوشحالی کھ تو وجودم اومده بود پر کشید و جاش و بھ غم داد غمگین بھش خیره شدم و لب 
 :زدم

 ..من بھ ایشون_

فم پرید و گفتوسط حر : 
 .چھ عمدی چھ غیر عمد اگھ نمیخوای باز بھ این حال و روز بیفتی_

 :اشاره ای بھ سر و صورتم کرد و ادامھ داد
سعی کن تا وقتی تو این خونھ ھستی حتی جلوی چشم بابای من نیای دیدن تو نھ حال بابای من و بلکھ حال ھمرو بد _

 .میکنھ

ادیدن اشک تو چشمام ساکت شد و بھ چشمھام خیره شد بعد چند ثانیھ سرش و با چشمھای اشکیم بھش خیره بودم ب
 .برگردوند و بھ سمت در اتاق حرکت کرد

 :قبل اینکھ از اتاق خارج بشھ با صدای آرومی گفت

 .بخاطر خودت ھم شده سعی کن کمتر تو چشم بیای_

ورتم میزد سوزشش شدید میشد وقتی صورتم و صبح با بدن درد از تخت بلند شدم و بھ سمت سرویس رفتم وقتی آب بھ ص
 شستم تو آینھ نگاھی بھ صورتم انداختم

صورتم کبود شده بود و گوشھ ی لبم باد کرده بود با دیدن صورتم یاد دیروز و کتک ھایی کھ خوردم افتادم و بازم بغض 
 تلخی بھ گلوم ھجوم آورد

صورتم زدم بی توجھ بھ سوزش صورتم شیراب و بستم و با بغضم و قورت دادم و شیر اب و باز کردم و اب سرد و بھ 
 حولھ صورتم و خشک کردم

از حمام اومدم بیرون و بعد پوشیدن لباس مناسب بھ سمت پایین رفتم بخاطر کتک ھایی کھ خورده بودم کمر و پام درد 
 میکرد

رام بی توجھ بھ دردی کھ داشتمو باعث میشد لنگ بزنم وقتی حرکت میکردم پام و کمرم درد میکرد اما مھم نبود ب  

 .لنگان بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم

داخل آشپزخونھ شدم کھ صدای جیغ و داد فاطمھ و نازی بلند شد کھ بھ جون ھم افتاده بودن و کبرا خانوم داشت دعواشون 
 میکرد بھ جو صمیمی و خانواده ی کوچیک شادشون حسودیم میشد،

ھی کشیدم کھ با صدای کبرا خانوم نگاه خستھ و غمگینم رو بھش دوختم کھ با ناراحتی کاش منم یھ خانواده داشتم کاش آ
 :بھم خیره شد و لب زد
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 .امروز و استراحت میکردی دخترم ھنوز خوب نشدی_

لبخند تلخی رو لبم نشست استراحت مگھ میتونستم آرشام بھم گفت از امروز کار کنم نھ استراحت بغضم و قورت دادم و 
زدم آھستھ لب : 

 !من خوبم خالھ چیکار باید بکنم_

 :ھمچنان با ناراحتی بھم خیره شده بود لب زد
 .میز صبحانھ رو بچین چایی ھارو خودم میبرم براشون_

با صدای آرومی باشھ ای گفتم و وسایل صبحانھ رو لنگان لنگان بردم تو سالن غذا خوری و روی میز چیدم با ھر بار راه 
میشد اما چاره ای نبودرفتن درد کمرم بیشتر  . 

با شنیدن صدایی از پشت سرم وحشت زده دستم و روی قلبم گذاشتم و بھ عقب برگشتم با دیدن آرسام نفس راحتی کیشدم و 
 :با لکنت گفتم

 .. من..من_

 :اشاره ای بھ میز صبحانھ کردم کھ با نگاه سردی و صدایی سرد تر لب زد

 .خودم میدونم میتونی بری_

و ازش گرفتم نمیدونم چرا بخاطر صدای سردش دلم گرفت لنگان لنگان قدم برداشتم و بھ سمت آشپزخونھ  غمگین نگاھم
 خواستم برم کھ با شنیدن صداش نگاھمو بھش دوختم

 :کھ لب زد
 !امروز و مگھ نگفتن بھت استراحت کنی؟_

کسی حال من براش مھم نبود بود!  گنگ بھش خیره شدم استراحت! آرشام بھم گفت باید کار کنم کسی نگفت استراحت کن
 نمیدونستم چی بگم بھش

 :با شنیدن صدای آرشام سرم و انداختم پایین کھ گفت
 !چخبره اینجا؟_

 !دارم بھش میگم مگھ امروز نباید استراحت میکرد؟_

 :آرشام نگاه سردی بھم انداخت و خونسرد رو بھ آرسام لب زد
_ استراحت ندارهمن گفتم بھش کار کنھ حالش خوبھ نیاز بھ  ! 

 لبخند تلخی رو لبام نشست نگاھم و بھ آرسام دوختم کھ با عصبانیت بھ آرشام نگاه میکرد یعنی عصبانیتش بخاطر من بود،

 !یعنی یکی ھم وجود داشت کھ حال بد من براش مھم باشھ و بخاطرم حال بد من ناراحت بشھ

ش دوختم کھ با عصبانیت داد زدبا شنیدن صدای عصبی بنفشھ نگاھم و از آرسام گرفتم و بھ : 
 .تو اونجا وایستادی بھ چی خیره شدی گم شو برو برامون چایی بیار_
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 :با صدای لرزونی آروم لب زدم
 .باشھ_

 :و تا خواستم قدمی بردارم صدای بدجنسش بلند شد کھ گفت
 !نشنیدم چشمت و ؟_

 :نگاه خستھ و غمگینم رو بھش دوختم و گفتم
 .چشم_

لنگون بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردمو با قدم ھای  . 

 :با بغض بخاطر تحقیرشدنم با قدم ھای سست و لنگون و داخل آشپزخونھ شدم کھ صدای شاد و شیطون فاطمھ پیچید
 ..میگم فرشتھ تو ھم میای بریم_

 :سرم و بلند کردم کھ با دیدن چشمھای سرخ و اشکیم بھت زده لب زد
 !چیشده؟_

و دستی بھ چشمام کشیدم و لبخندی رو لبم نشوندم و گفتم بغضم و بھ سختی قورت دادم : 
 .ھمھ سر میز نشستن خانوم گفتن چایی ببرم براشون_

 :با شنیدن صدای ناراحت و نگران کبرا خانوم نگاھم و بھش دوختم کھ لب زد

 .دخترم تو بیا بشین پات ھم درد میکنھ من خودم میبرم براشون کورش خان ھم ھست_

لب زدم با صدای آرومی : 
 ..ممنون من_

 .نمیخواد چیزی بگی دخترم تو بشین یکم استراحت کن بااین حالت فرستادن کار کنی.فاطمھ بیا کمکم دختر_

 .فاطمھ نگاه کوتاھی بھم انداخت و دونبال مامانش رفت بقیھ ی وسایل و ببرن

یم تو حیاط ھر چقدر کبرا خانوم گفت نرین بعد تموم شدن کار ھای خونھ ھمراه نازی و فاطمھ و لباس گرم پوشیدیم و اومد
 ھوا سرده و بارون میاد نازی و فاطمھ قبول نکردن

 منم بھ اصرار زیاد فاطمھ دونبالشون رفتم وارد حیاط کھ شدیم ھوا سرد بود و باد ملایم و خنکی داشت میومد،

م و نگاھمو بھ فاطمھ دوختمنگاھم و بھ آسمون و ابری دوختم انگار آسمون ھم دلش گرفتھ بود آه تلخی کشید  

 کھ داشت با خوشحالی خاطره ای رو برای نازی تعریف میکرد و گاھی ھم جیغ نازی رو درمیاورد و شیطنت میکرد،

 :کاش منم یھ خواھر یا دوست داشتم با حسرت بھشون خیره شده بودم کھ باصدای فاطمھ نگاھم و بھش دوختم کھ لب زد

_ خیلی قشنگھ رھا بیا بریم پشت ویلا اونجا . 

 باشھ ای گفتم و ھمراشون بھ پشت ویلا رفتیم بادیدن منظره ی روبروم برای اولین بار لبخند واقعی رو لبم نشست



Nabroman.ir 
 

حیوانات خونگی بودن و یھ باغچھ ی پر از گل و و کلبھ ی کوچکی کھ بالای یھ درخت بزرگ بود و خودنمایی میکرد با 
 شگفتی بھشون خیره شده بودم

بود ناخوداگاه لب زدم خیلی رویایی : 

 .اینجا عالیھ!خیلی قشنگھ_

با شنیدن صدای فاطمھ نگاھم بھش دوختم کھ یھ خرگوش تپل سفید رنگ و بامزه دستش بود ھمونجور کھ نوازشش 
 :میکرد گفت

_ اینجارو اینجا رو پدر بزرگ آرشام خان ساختھ بودن حتی اون کلبھ رو بعد تولد آرشام خان گویا چون اولین فرزند بودن 
 .داده بھش و کسی حق ورود بھ اینجا رو نداره

 :با بھت بھش خیره شدم و لب زدم
 ..اگھ ببینمون اینجا_

 :نازی پرید وسط حرفم و گفت
 .اگھ آرشام خان ببینھ خیلی عصبی میشھ چون ورود بھ اینجا ممنوع حتی بنفشھ خانوم ھم بھ اینجا تا حالا نیومده_

 :با صدای لرزونی گفتم
_ ره از اینجا بریم تا کسی ندیدهبھت … 

 .. باشنیدن صدای آرشام از پشت سرم

 :وحشت زده بھ عقب برگشتم کھ با عصبانیت پشت سرم وایستاده بود با صدای بلندی گفت
 !کی بھ شماھا اجازه داد بیاین اینجا ھان؟_

ل و دردسر بازبا ترس بھش خیره شده بودم چھره ی عصبانیش ترسم و بیشتر میکرد بعد اون ھمھ مشک  

 طاقت یھ دعوا و کتک کاری دیگھ رو نداشتم با شنیدن صدای فاطمھ نگاھم بھش دوختم کھ با صدای لرزون

 :و پر از ترس لب زد
 ..من گفتم من_

 :وسط حرفش پریدم و لرزون و با ترس گفتم
 ..ببخشید من نمیدونستم اجازه نداریم بیایم اینجا من اومدم بعدش_

بھ فاطمھ و نازی گفتبا صدای بلندی رو  : 
 .برید تو خونھ بعدان تکلیف شما دو تا رو مشخص میکنم_

 :با رفتن فاطمھ و نازی پر از ترس بھش خیره شدم ، ھمونطور کھ بھم نزدیک میشد با صدای خشداری لب زد

 !میبینم کھ خوب زبون در آوردی کوچولو!نترس شدی خودت با پای خودت میای تو لونھ ی شیر_

ھش نگاه کردم کھ مچ دستم و گرفت و پرتم کرد روی زمین کھ باعث شد کمرم درد بگیره و آخی بگم با شنیدن با ترس ب
 صدای آخم پوزخندی زد و
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 :گفت
چیشد!دردت گرفت گربھ کوچولو! الان یکاری میکنم بیشتر دردت بگیره تا جرئت نکنی ھیچوقت پات و اینجا بزاری یا _

 .حتی بھش نزدیک بشی

ترس بھش خیره شدم و با صدای لرزونی گفتمبا وحشت و  : 
 .قول میدم دیگھ اینجا نیام تو رو خدا بزار برم_

 :با صدای خشداری گفت
 .با ھم میریم_

 :لباسشو در آورد کھ با ترس لب زدم
 !نھ تو رو خدا_

 :ھلم داد روی زمین سرد و با صدای بمی لب زد
 !گربھ کوچلولو آدم کھ از شوھرش نمیترسھ!ھوم_

شو روی لبام گذاشت و شروع کرد بھ بوسیدن عمیق و گرم داشت میبوسیدم ولی ھیچ حسی جز ترس نداشتم گازی از لبا
 لبام گرفت کھ آخی گفتم

 و آرشام وحشتر شد و با شدت شروع کرد بھ میکیدن گردنم

 :با بغض لب زدم
 !ولم کن برو پیش زنت مگھ برای انتقام باھام ازدواج نکردی_

گردنم برداشت و با صدای خشداری دم گوشم لب زدلباش و از روی  : 

گربھ بارون زده تو فقط بدرد استفاده میخوری اما بنفشھ عشق منھ مطمئن باش بعد بدنیا آوردن بچھ میندازمت بیرون _
 !از خونھ

یاز و بچھ بغضم تبدیل بھ ھق ھق شد چھ زندگی دردناکی داشتم شوھرم با وقاحت میگفت دوستم نداره و فقط بخاطر رفع ن
 .بھم نیاز داره

 لالھ ی گوشم و بھ دندون گرفت و سرش و بلند کرد و خمار نگاھی بھم انداخت و با وحشیگری بھم نزدیک شد باز ھم من

 .فقط درد کشیدم و آرشام بدون توجھ بھ تقلاھام بھم تعرض کرد نمیدونم چیشد کھ چشمام سیاھی رفت و تاریکی مطلق

دم کھبا سردرد چشمام و باز کر . 

کھ خودم و روی تخت چوبی دیدم نگاھی بھ لباس مردونھ ای کردم کھ تنم بود با ترس بھ اتاقک کوچک و چوبی کھ توش 
 بودم خیره شدم ،

 خواستم رو تخت بشینم کھ دردی تو کمر و دلم پیچید و باعث شد یاد کاری کھ ارشام باھام کرد بیفتم و اشک تو چشمام

تعرض کرد باز روح شکستھ ی منو شکستھ تر کرد بخاطر اینکھ پام و تو اون باغچھ ی لعنتی حلقھ بزنھ آرشام باز بھم 
 گذاشتم خواست منو تنبیھ
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 :کنھ و این بدترین تنبیھی بود کھ برام در نظر گرفت با شنیدن صدای آرشام نگاه اشکیم و بھش دوختم کھ لب زد

_ بفھمھ اتفاقی افتاده اینجا فھمیدی؟ لباسات و بپوش شب شده باید برگردیم ویلا نمیخوام کسی ! 

 :با بغض سرم و تکون دادم کھ لب زد
 !پاشو لباساتو بپوش_

 :منتظر بودم از اتاق خارج بشھ لباسامو بپوشم کھ با صدای بمی گفت

 !وایستادی چی رو بر و بر نگاه میکنی ھان زود باش لباساتو بپوش من ھر چی رو کھ نباید دیدم_

لباسام و پوشیدم نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ دست بھ سینھ وایستاده بود و بھم خیره شده بود با خجالت و بھ سختی  

 :با دیدن طرز نگاه کردنش حس کردم گونھ ھام داغ شدن نگاه عجیبی بھم انداخت و لب زد
 .بیا بریم_

مو از اتاقک خارج شد وقتی خارج شدم فھمیدم تمام مدتی کھ بیھوش بودم تو این کلبھ بود . 

 :با رسیدن بھ در سالن آرشام در و باز کرد و رو بھم با صدای سردی گفت
 !!برو استراحت کن تو اتاقت_

 با بھت و تعجب بھ چشمھای مشکی و جذابش کھ ھر رو خیره میکرد خیره شدم نمیدونم چقدر بھش خیره شدم

 ..کھ با شنیدن صدای پر حرص بنفشھ

نگاھی انداخت و گفتنگاھم بھ بنفشھ دوختم کھ با نفرت بھم  : 
 !کجا بودین؟_

 !بھ تو ربطی نداره_

با حرف ارشام بنفشھ بھت زده بھ ارشام خیره شده بود توقع ھمچین حرفی رو از ارشام نداشت سرم و پایین انداختم کھ 
 :صدای بلند بنفشھ تو سالن پیچید

 !تو بخاطر این دختره ی نحس با من اینطوری صحبت میکنی؟_

ی بھ بنفشھ انداخت و لب زدارشام نگاه سرد : 
 !بھتره ساکت بشی بنفشھ_

 !چخبره اینجا چرا داد و بیداد میکنین؟_

 :صدای مادر ارشام بود بنفشھ انگار حامیش اومده بود با بغض مصنوعی گفت

 !من از ارشام پرسیدم کجا رفتی بااین دختره سرم داد کشید_

شام بلند شدبا چشمھای گرد شده بھش خیره شده بودم کھ صدای ار .. 
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 !بھ کسی ربطی نداره من با زنم کجا میرم_

 :ھمگی بھت زده بھ آرشام خیره شده بودیم کھ بھم نگاھی انداخت و با صدای بمی گفت
 !برو استراحت کن_

باشھ ای گفتم و از جلوی چشمھای بھت زده بنفشھ و مادر آرشام بھ سمت اتاقم حرکت کردم، رفتار آرشام واقعا عجیب و 
قابل پیش بینی بودغیر  . 

 .رو تخت دراز کشیدم و بھ اتفاق ھایی کھ افتاده بود داشتم فکر میکردم نمیدونم کی چشمام گرم شد و خوابم برد

 :با احساس خفگی چشمام و باز کردم و خواستم غلط بزنم کھ صدای بمی کنار گوشم میچید

 !انقدر ورجھ وورجھ نکن بزار بخوابم_

شام دیشب کنار من خوابیده بود سعی کردم خودم ازش جدا کنم کھ با صدای عصبی گفتصدای آرشام بود یعنی آر : 

 !بخواب انقدر وول نخور تا من نخوام نمیتونی تکون بخوری_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .آقا باید برم آشپزخونھ صبحانھ رو حاظر کنم_

 سرش و فرو کرد تو گردنم کھ باعث شد قلبم خودش و تند تند بکوبھ

فس عمیقی کشید و با صدای خشداری آروم لب زدن : 
 !موھات بوی خوبی داره_

لباش و روی گردنم کشید کھ باعث شد قلبم بیشتر از قلب خودش و بھ در و دیوار بکوبھ کاش میتونستم بگم نکن قلب من 
 بی جنبس تا حالا محبت ندیده،

م و بھ سمت سرویس رفتم و درو بستم شیر اب و نفس عمیقی کشید و حلقھ ی دستاش و شل کرد کھ سریع ازش جدا شد
 باز کردم

و اب و بھ صورتم پاشیدم از آینھ نگاھی بھ صورت سرخ شده از ھیجانم انداختم دستم و روی قلبم و گذاشتم و آروم 
 :زمزمھ کردم

 .انقدر تند نزن چت شده لعنتی آروم باش_

نفره و این رفتارش طبیعیھ از سرویس خارج شدم،دستی بھ صورتم کشیدم و با فکر بھ اینکھ ارشام از من مت  

 نگاھی بھ جای خالی آرشام انداختم کھ نبود اھی کشیدم گاھی شدیدا بھ بنفشھ

 .حسودیم میشھ کھ تمام و کمال آرشام و داره و آرشام اینجوری عاشقشھ

گین بھ ھم خیره شده بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم فاطمھ و نازی بدون سر و صدا روی صندلی نشستھ بودن و غم
 :بودن با صدای بلندی گفتم
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 سلام بچھ ھا خوبید!؟_

 :بھت زده بھم خیره شدن کھ لبخند دندون نمایی زدم و با صدای شیطونی گفتم
 .خوبید_

 فاطمھ تا خواست چیزی بگھ
. 

لب زدم با شنیدن صدای داد و بیداد کھ از بیرون میومد ساکت شد وحشت زده بھ فاطمھ و نازی نگاه کردم و : 

 !چیشده؟_

 :فاطمھ با شنیدن صدا لب زد
 !باز شروع شد خدا بھ خیر کنھ!مامان مامان بیا باز این عفریتھ ھا اومدن_

 :با چشمھای گشاد شده بھ فاطمھ خیره شدم کھ وقتی نگاھم و دید و با خنده لب زد

 !چشمات و اونجوری نکن دختر اینا عادتشونھ مادر و دختر بیان دعوا کنن برن_

 !کی؟_

 !خالھ ی آرشام و دخترش_

 :با تعجب گفتم
 چرا دعوا؟_

 :فاطمھ با بی خیالی شونھ ای بالا انداخت و گفت

چون اینا میخواستن آرشام با میترا ازدواج کنھ ولی وقتی آرشام بنفشھ رو گرفت اینا گفتن ما رو بازی دادین دخترمون _
 .و نشون کردین ولش کردین

ستام و ناخوادگاه روی گوشام گذاشتم و چشمام و بستم و با صدای پر از حرصی نالیدمبا صدای جیغ گوشخراشی د : 

 !چرا جیغ میزنن انقدر فکر میکنن صداشون خوشگلھ؟_

با شنیدن صدای خنده ریز فاطمھ و نازی چشمام و باز کردم و بھشون نگاه کردم کھ فاطمھ با صدایی کھ خنده توش موج 
 میزد

 :گفت
_ میخوری دخترخیلی بامزه حرص  ! 

 :تا خواستم چیزی بگم صدای عصبی بنفشھ پیچید کھ داد میزد
 !فرشتھ فرشتھ دختر کلفت بیا ببینم_

 لبخند روی لبام خشک شد و جاش و بھ تلخندی داد
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نگاھی بھ چھره ی نگران فاطمھ و نازی انداختم و لبخند تلخی زدم و بھ سمت سالن حرکت کردم نگاھی بھ آرشام انداختم 
خونسرد کنار بنفشھ ایستاده بودکھ   

و یھ خانوم مسن و یھ دختر با چھره ای آرایش کرده و صورتی کھ زیبایی خاصی داشت و ھر کسی رو مجذوب خودش 
 میکرد،

 :با شنیدن صدای بنفشھ نگاھم و بھش دوختم کھ با حرص گفت
 .دختره احمق بھ چی خیره شده بودی!گمشو این شیشھ خورده ھارو جمع کن_

صدای آرومی باشھ ای گفتم و خواستم برم خاک انداز و بیارم تا شیشھ لیوان ھایی کھ خرد شده بود و جمع کنم ، کھ با 
 :صدای بنفشھ بلند شد

 !کجا؟_

 :با صدای آرومی گفتم
 .خاک انداز بیارم شیشھ ھارو جمع کنم_

 .نمیخواد!با دستت جمع کن_

گر بودن نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ نگاھش خالی از ھر حسی بود نگاھی بھ بقیھ انداختم کھ فقط با سنگدلی نظاره . 

خم شدم و روی زمین نشستم تکھ شیشھ ای رو برداشتم و تکھ ی بعدی رو کھ یھ تیکش رفت تو دستم و باعث شد آخ 
 بلندی بگم نگاھم و بھ دست خونیم انداختم

شک تو چشمام جمع شد ، کھ صدای عصبی کھ با یھ خراش داشت بشدت ازش خون میومد و میسوخت از سوزشش ا
 :بنفشھ بلند شد

دختره ی احمق حتی بدرد کلفتی ھم نمیخوری یھ کار و نمیتونی درست انجام بدی گمشو شیشھ ھا رو جمع کن تا _
 .ننداختمت تو حیاط

تبا چشمھای اشکی از سوزش دستم و حقارتی کھ کشیدم دستم و بھ سمت شیشھ بردم کھ دستی مچ دستم و گرف  

نگاه اشکیم و بھ کسی دوختم کھ دستم و گرفتھ بود با دیدن چشمھای اشکیم چنددقیقھ با مھربونی بھم خیره شد و بعد با 
 :صدای رو بھ بقیھ گفت

 .این دختر برای شما کار میکنھ قرار نیست شکنجش کنین_

قیھ نگاه میکرد و حرف میزدبا چشمھای پر از اشکم بھ دختر خالھ ی آرشام خیره شدم کھ داشت با عصبانیت بھ ب . 

 :کھ صدای عصبی بنفشھ حرفش و قطع کرد
 .اون کلفت این خونست و من ھر جور بخوام میتونم باھاش رفتار کنم بھ تو و بھ ھیچکس دیگھ ھیچ ربطی نداره_

 :دختر خالھ آرشام پوزخند صدا داری زد و با صدای بلندی گفت
_ م ھمتونشماھا یھ مشت حیوونید کھ جمع شدید دور ھ … 
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 :با شنیدن صدای عصبی و تقریبا بلند آرشام حرفش قطع شد کھ گفت
 .ساکت شو نیلو! رفتار بنفشھ با خدمتکار خونھ ھیچ ربطی بتو نداره بھتره ساکت باشی_

بھت زده بھش خیره شده بودم این مرد بازم منو شکست بدون اینکھ توجھی بھم بکنھ مگھ من ھمسرش نبودم!پس چرا 
میکرد و فقط از بنفشھ طرفداری میکرد منو نابود . 

با شنیدن صدای عصبی آرشام نگاه اشکیم و بھش دوختم کھ با چشمھای قرمز شده چنددقیقھ تو چشمام خیره شد و با 
 :صدای بمی گفت

 .بلند شو برو دستت و بند بھ گند کشیدی سالن و با خون_

ن نگاه کردن بھ بقیھ با قدم ھای لرزون و بلند بھ سمت آشپزخونھ رفتم ھمین کھ با بغض از روی زمین بلند شدم و بدو
 داخل شدم صورت نگران فاطمھ و نازی رو دیدم

 :فاطمھ خواست چیزی بگھ ولی با دیدن دست خونیم ھینی کشید و با صدای لرزونی گفت
 !دستت چیشده فرشتھ؟_

 :با صدای خشداری ناشی از بغض و گریھ لب زدم
_ نیست شیشھ بریدش چیزی ! 

 :فاطمھ با عصبانیت نگاھی بھ دستم کھ داشت بھ شدت ازش خون میومد کرد و گفت
 .یعنی چی چیزی نیست ببین دستت چجوری داغون شده!نازی برو وسایل پانسمان و بیار_

با سوزش دستم  نازی رفت وسایل پانسمان و آورد اومد فاطمھ روی میز نشوندم و مشغول تمیز کردن و پانسمان دستم شد
 :آخی گفتم کھ فاطمھ با نگرانی و ناراحتی گفت

 .الان تموم میشھ_

 !بیا تموم شد_

 .سرم بلند کردم و چشمھای اشکیم و بھ فاطمھ دوختم

انگار درد و تنھاییم و از چشمام خوند کھ بھ سمتم اومد و محکم بغلم کرد تو بغلش زار زدم بخاطر بدبختی ھام بخاطر 
طر بدشانسی کھ ھمیشھ داشتم،زندگی تلخم بخا  

 :نمیدونم چقدر تو بغلش گریھ کردم کھ آروم شدم و ازش جدا شدم و با صدای آرومی لب زدم
 .ممنون_

 :با صدای خشدای کھ معلوم بود اونم گریھ کرده گفت
 !.دختره ی خنگ چرا تشکر میکنی_

کنھ و بخواد بغلم کنھ چون ھمھ ازم فراری بودن بھش خیره شدم چی باید میگفتم اینکھ تا حالا دوستی نداشتم کھ آرومم . 

 :با شنیدن صدای نگران و ناراحت کبرا خانوم بھ سمتش برگشتم کھ با صدای تقریبا بلندی گفت
 خدا مرگم بده دستت چیشده دخترم؟!چرا اینجور شده!؟_
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 .دستم خوبھ خالھ طوری نشده_

_ دستش آوردهدروغ میگھ مامان اون زنیکھ ی عفریتھ این بلا رو سر  . 

 :نگاھی بھ نازی کردم کھ با عصبانیت این و گفتھ بود با شنیدن صدای کبرا خانوم نگاھمو بھش دوختم کھ گفت

 .برو استراحت کن دخترم دیگھ ھم نزدیک فرشتھ خانوم و اینا نشو_

ین وقت صبح باز در اتاق با شنیدن صدای در اتاق خوابالود چشمام و باز کردم دیشب تا صبح نتوستم از درد بخوابم کیھ ا
 :اومد کھ با صدای آروم و پر از حرصی گفتم

 .الان میام_

 بھ سختی از رو تخت بلند شدم و بھ سمت در اتاق رفتم،
 تو دلم داشتم بھ کسی کھ در میزد فحش میدادم ، در اتاق و باز کردم و کھ قامت آرشام تو در نمایان شد

 :با گیجی بھش خیره شدم و لب زدم
_ ه؟چیشد ! 

با دیدن نگاه خیره اش رو بدنم بھ خودم شک کردم کھ چی پوشیدم مگھ نگاھی بھ خودم انداختم کھ با دیدن لباس خواب 
 سرخ رنگ جیغ و کوتاھی،

کھ تنم بود با چشمھای گرد شده دستم و جلوی یقم گرفتم کھ آرشام با چشمھای سرخ شدش بازوم و گرفت و پرتم کرد 
ی گفتداخل اتاق و با صدای عصب : 

 !کی گفت بااین لباس بیای در اتاق و باز کنی ھان؟!اگھ یکی دیگھ بود جز من چی ھان؟_

 :آب دھنمو با ترس قورت دادم و مظلوم گفتم
 .ببخشید_

 نگاھش و از چشمام گرفت و بھ ھیکلم دوخت با دیدن نگاه خیره اش رو بدنم حس کردم خون بھ صورتم دوید و گرم شدم

م کھ صدای بم و خشدارش بھ گوش رسیدسرم و پایین انداخت : 
 !واسھ کی این لباس و پوشیدی ھوم_

 سرم بلند کردم کھ آرشام و نزدیک خودم دیدم ھل زده قدمی بھ عقب رفتم کھ بھ دیوار پشت سرم خوردم ،

و روی آروم بھم نزدیک شد و دستاش و دوطرف صورتم قرار داد بھ چشمام خیره شد و سرش و تو گردنم فرو برد لباش 
 گردنم کشید ،

کھ مور مورم شد و ضربان قلبم بالا رفت بی حرف لباش و از روی گردنم برداشت و بھ سمت گوشم سوق داد چشمام و 
 بستم

 :کھ صدای بم و خشدارش و بلند شد

 !برا کی خودت و خوشگل کردی_
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 :سرم و بلند کردم و بھ چشماش خیره شدم کھ با صدای بمی گفت
_ ون رفتن بھ شوھرت برسی ھومنظرت چیھ قبل بیر ! 

 تا خواستم حرفی بزنم لباش و رو لبام گذاشت و آروم و نرم شروع کرد بھ بوسیدن کم کم شدت بوسھ ھاش بیشتر
 شد بھت زده بھ چشمھای

 بستھ اش خیره بودم کھ داشت
 میبوسیدم ناخوادگاه چشمام بستھ شد،

بھ چشمھای قرمز شده اش خیره شدم با دیدن نگاھم زبونی روی لبم کشید و ازم جدا شد چشمام و باز کردم و  

 :با صدای خشداری لب زد
 !نظرت چیھ امروز و از اتاق بیرون نریم ھوم_

 بھت زده بھش خیره شدم یعنی این آدمی کھ جلوی روم وایستاده بود آرشام بود چرا انقدر عوض شده بود چرا رفتارش با

و قفل کرد و با صدای خشداری گفت من ملایم شده بود بھ سمت در اتاق رفت و در : 

 .نظرم عوض شد اول یھ حالی بھ شوھرت بده بعدش میریم بیرون گربھ کوچولو_

بعد چند ساعت آروم تو بغل آرشام خوابیده بودم این دفعھ آرشام فرق داشت مثل دفعھ ی قبل نبود رفتارش ملایم شده بود 
 .باھام جوری کھ منم خوشم اومد

آرامشی غیر قابل توصیف تو بغل آرشام خواب رفتم با شنیدن صدای در اتاق وحشت زده چشمام و باز  چشمام و بستم و با
 کردم کھ خودم و تو بغل آرشام دیدم نگاھم و بھ آرشام

دوختم کھ با چشمھای بازش بھم خیره شده بود با دیدن نگاه خیره اش با خجالت خواستم ازش بشم کھ دوباره صدای 
لند شد،کوبیدن در اتاق ب  

 آرشام دستاش و از دورم باز کرد و از جاش بلند شد با دیدن بدن نیمھ برھنش

سرم و برگردوندم، با پوشیدن شلوارش بھ سمت در اتاق رفت کھ صدای برخورد محکم در اتاق و صدای جیغ بلند بنفشھ 
 :اومد

 !چرا اومدی پیش این مگھ نگفتی میری بیرون کار داری؟_

وضوح اومد صدای عصبی آرشام بھ : 

 .خفھ شو بنفشھ بھ تو ربطی نداره من کجا میرم و پیش زنم میام_

 :صدای بھت زده ی بنفشھ بلند شد
 !زنت؟_

 !آره زنم_

 :تو تخت نشستم کھ صدای قدم ھای بنفشھ و رو شنیدم کھ بھم نزدیک میشد و صدای داد بلندش
 .من این عفریتھ رو میکشم_



Nabroman.ir 
 

میومد بھت زده بھش خیره شده بودم بودم کھ با عصبانیت موھام و گرفت و کشیده ی با دیدنش کھ با عصبانیت بھ سمتم 
 محکمی تو گوشم زد،

 !زنیکھ ی عوضی حالا بااین لباسات واسھ شوھر من دلبر میکنی آره؟_

 :تا بخودم بیام سیلی محکم دیگھ ای زد تو گوشم و موھام و کشید کھ آخ بلندی گفتم کھ با صدای عصبی داد زد

_ قدر میزنمت کھ بمیری عوضی حالا میخوای شوھر منو ازم بگیریان .. 

 تا خواست سیلی بعدی رو بزنھ دستی دستاش و گرفت نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با عصبانیتی کھ تا حالا ازش ندیده بودم

 :بنفشھ رو محکم ھل داد کھ افتاد کف اتاق بدون توجھ بھ صورت بھت زده ی بنفشھ با عصبانیت داد زد

 !داشتی چھ غلطی میکردی؟!ھان؟_

 :با شنیدن صدای در اتاق پتو رو روی بدن نیمھ برھنم کشیدم کھ صدای آرسام اومد

 !چخبره اینجا؟_

 :نگاھی بھ بنفشھ کھ کف اتاق افتاده بود انداخت و گفت
 !چخبره آرشام؟!بنفشھ حالت خوبھ؟_

 :بنفشھ با بغض گفت
_ ادمنو بخاطره اون دختره ی عفریتھ ھل د . 

آرسام نگاھش بھ من دوخت کھ با چشمھای اشکی ملافھ رو دور خودم پیچیده بودم چند ثانیھ بھم خیره شد و بعد نگاھش 
 بھ سمت آرشام

 :دوخت کھ با عصبانیت بھ بنفشھ خیره شده بود گفت
 .اینجا چخبره ؟!چیشده یکیتون مثل ادم حرف بزنھ_

 :آرشام با عصبانیت رو بھ بنفشھ لب زد
_ خرت باشھ میای ھمچین وحشی بازیایی درمیاری دفعھ ی دیگھ اینجوری آروم باھات حرف نمیزنم حالا ھم گمشو از بار آ

 .جلو چشمام

 :بنفشھ دستش و جلوی دھنش گرفت و با صدای لرزونی گفت

 .یادت نره بخاطر این دختره عوضی چجوری با من حرف زدی_

تو موھاش کشید سرش و چرخوند و نگاھی بھ چھره ی ترسیده و  و سریع از اتاق خارج شد آرشام با عصبانیت دستی
 . گریونم انداخت

با دیدن ملافھ دورم دوباره اخماش رفت تو ھم و بھ سمت آرسام کھ وسط اتاق وایستاده بود برگشت و با صدای عصبی 
 :گفت

 !تو برای چی اومدی تو اتاق ؟!چرا اونجا وایستادی؟_
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 :آرسام با صدای آرومی گفت
_ رتش و اوه اوهغی . 

 .گم شو بیرون_

 .خوب بابا نمیخواد سگ بشی دارم میرم_

 :با رفتن آرسام از اتاق. آرشام بھ سمتم اومد و گفت
 !خوبی؟_

نگاھم و بھش دوختم این اولین باری بود کھ آرشام داشت حالم و میپرسید اولین باری بود کھ ازم دفاع کرد با مظلومیت 
 سرم و تکون دادم

بھ سمت صورتم آورد و اشکام و پاک کرد صدای آرومش بھ گوشم رسید کھ گفتکھ دستش و  : 

 .لعنتی انقدر مظلوم نباش_

نگاھم و بھ چشماش دوختم کھ خیره ی چشمام بود بدون حرف بھ ھمدیگھ خیره شده بودیم دستاش و از روی چشمام سر 
 .داد بھ سمت لبام نوازش وار دستش و روی لبام میکشید

اد روی لبام سرش و نزدیک کرد و لباش و روی لبام گذاشت نرم شروع کرد بھ بوسیدن با بوسیدنش حس چشماش و سر د
 خوبی بھم دست داد چشمام بستم و

کھ ھلم داد روی تخت و شدت بوسھ اش بیشتر شد دستش کم کم پیش روی کرد و بازم یھ رابطھ ی دیگھ کھ برام پر از 
 .آرامش و لذت بود

م با درد چشمام و باز کردم کھ با صدای خشداری گفتبا شنیدن صدای آرشا : 

 .بھتره بلند بشی وقت نھاره_

با صدای آرومی باشھ ای گفتم کھ دستش و از دورم باز کرد و از جاش بلند شد و بھ سمت حموم رفت با شنیدن صدای اب 
 کھ از حموم اومد، تو جام نشستم

بودن با درد و خجالتی کھ سراغم اومده بود با یاد آوری چند ساعت قبلنگاھی بھ لباسام انداختم کھ گوشھ ی اتاق ریختھ   

از جام بلند شدم و لباسام و پوشیدم تا آرشام بیرون اومد برم تو حموم با باز شدن در حموم نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با 
 موھای خیس و حولھ ای کھ فقط

 .دور کمرش پیچیده بود اومد بیرون

خت کھ با خجالت سرم و پایین انداختم و بھ سمت و حموم رفتم ھمینکھ خواستم از کنارش رد بشم بازوم نگاه خیره بھم اندا
 و گرفت و صدای بم و گرفتش

 :تو گوشم پیچید
 دیگھ نمیخواد از شوھرت خجالت بکشی فھمیدی!؟_
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آرشام بود چرا انقدر عوض  سرم و آوردم و بالا و با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم یعنی واقعا مردی کھ روبروم بود
 .شده بود

 :با شنیدن صدای دوباره اش بھ چشماش خیره شدم کھ با صدای بمی گفت

 !اگھ ھنوز خجالتت نریختھ میخوای با ھم بریم حموم ھوم!نظرت با حموم دو نفره چیھ_

م کھ گفتبا صورتی کھ شک نداشتم شبیھ لبو سرخ شده بود سرم و پایین انداختم و خواستم برم سمت حمو : 
 !نگفتی ھنوز خجالت میکشی؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .نھ_

 .و داخل حموم شدم و در و بستم

موھام و خشک کردم و حولھ ی کوتاھی کھ تو حموم بود و پوشیدم و از حموم بیرون اومدم با دیدن جای خالی آرشام 
 فھمیدم خیلی وقتھ رفتھ بیرون ،

ھام و عوض کردم و یھ لباس آستین بلند مناسب پوشیدم شالم و سرم کردم و با  با سشوار موھام و خشک کردم و لباس
 .لبخند از اتاق خارج شدم

و بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم ھنوزم نمیتونستم رفتارای آرشام و درک کنم اینکھ چیشد یھو انقدر رفتارش با من 
 عوض شد و خوب شد،

قای چندساعت قبل و فراموش کنم کھ چقدر باھام خوب شده بود و ملایم ولی از رفتارش حس خوبی داشتم نمیتونستم اتفا
 .برخورد کرده بود

 با یاد آوری

چندساعت قبل حس کردم صورتم گر گرفت با رسیدن بھ آشپزخونھ دستی بھ صورتم کشیدم و داخل شدم و با خوشحالی 
 :گفتم

 .سلام صبح بخیر_

 :فاطمھ نگاھی بھم انداخت و با خنده گفت
_ بھتر نیست بگی ظھر بخیر سلام . 

 :سرم و بلند کردم کھ فاطمھ با شیطونی گفت
 .معلومھ خیلی خوش گذشتھ تو اتاق کھ زمان از دستت در رفتھ و حواس برات نمونده_

 :از خجالت صورتم گر گرفت و سرم و پایین انداختم کھ صدای کبرا خانوم اومد

 .اذیت نکنین دخترم و_

 :صدای نازی اومد کھ گفت
_ خھ اذیت کردنش کیف میده مگھ نھ فاطمھا . 

 .آره_
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 و پشت بندش چشمکی حوالم کرد کھ خندم گرفت با شنیدن صدای پر از حرص بنفشھ سرم و چرخوندم بھ سمتش کھ

 :با عصبانیت گفت
 .شماھا برای کلفتی اومدین نھ خنده و حرف زدن احمقای بی دست و پا_

جلوش و گرفت،بنفشھ با پوزخند نگاھم کرد و گفت فاطمھ با عصبانیت خواست چیزی بگھ کھ نازی : 

 .تو با من بیا اتاقم و باید تمیز کنی_

 :باشھ ای گفتم کھ صدای فاطمھ بلند شد
 .تمیز کردن اتاق شما وظیفھ ی منھ نھ فرشتھ ،من میام_

 :بنفشھ نگاھی بھش انداخت و گفت
 .از این بھ بعد فرشتھ تمیز میکنھ نھ تو_

 

و با صدای عصبی گفت نگاھی بھم انداخت : 
 .گمشو بیا وایستادی چی رو نگاه میکنی_

و خودش راه افتاد ، با آرامش رو بھ فاطمھ چشمام و باز و بستھ کردم و کردم و بھ دنبال بنفشھ حرکت کردم خدا میدونست 
 .باز چھ نقشھ ای تو سرش بود

ید اتاقش و تمیز کنم خیلی کثیف بود ، میدونستم نگاھی بھ اتاقش کردم کھ انگار بازار شام شده بود تا شب طول میکش
 عمدا اتاقش و کثیف کرده

 :تا من و بیاره اتاقش و تمیز کنم آھی کشیدم کھ صدای بدجنس و مرموز بنفشھ بلند شد

 .تا اتاق و کامل تمیز نکردی حق نداری از اتاق بیای بیرون حتی برای نھار و شام_

میکردم انقدر عوضی باشھ ،نگاھی بھش انداختم کھ پوزخندی و گفتمیدونستم یھ نقشھ ای داره ولی فکر ن : 

 .بعد اون ھمھ خوشگذرونی با شوھرم حالا یکم بد نیس کار کنی_

 .و با لبخند بدجنسی کھ رو لبش بود از اتاق خارج شد و در و بست

ده بودن .نمیدونم چقدر طول نگاھی بھ اتاق انداختم و شروع کردم بھ جمع کردن لباس ھایی کھ وسط اتاق پخش و پلا ش
 کشید تا اتاق و تمیز کردم فقط

مونده بود کف اتاق کھ خیلی کثیف بود از طرفی چون داشتم بی وقفھ کار میکردم و از صبح حتی صبحونھ ھم نخورده 
 بودم ضعف میکردم ،ولی تا

یگھ دستام جونی نداشت از شدتاتاق و کامل تمیز نکنم اجازه بیرون رفتن نداشتم.دستمال و محکم کف اتاق کشیدم د  

 ضعف چشمام داشتھ بستھ میشد بزور چشمام و باز گذاشتھ بودم نمیدونم چیشد سرم گیج رفت و کف اتاق افتادم،
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با باز شدن در اتاق چشمھای نیمھ بازم رو بھ آرشام دوختم کھ داشت بھ سمت کمد میرفت سرش و چرخوند کھ نگاھش 
ره شدبھم افتاد اولش بھت زده بھم خی . 

 .و بعدش صدای قدم ھاش کھ بھم نزدیک شد و صدای فرشتھ گرفتنش کھ تو گوشم پیچید و تاریکی مطلق

 با احساس تشنگی چشمام و باز کردم کھ آرشام و آرسام و کنار تخت دیدم آرشام با دیدن چشمھای باز شده ام بھ سمتم

 :اومد و لب زد
 !خوبی؟_

 :با صدای آرومی گفتم
 .آب_

_ یخوای؟آب م ! 
 :سرم و تکون دادم کھ رو بھ آرسام گفت

 .برو یھ لیوان آب بیار_

 آرسام بدون ھیچ حرفی از اتاق بیرون رفت با دیدن نگاه نافذ و سرد آرشام با سرگیجھ و احساس ضعفی کھ داشتم

 :بھ سختی تو جام نشستم و با صدای لرزون و آرومی گفتم
_ چیشد سرم گیج رفت.من نمیمن داشتم اتاق و تمیز کردم نمیدونم  .. 

 !ھیس_

 با قرار گرفتن انگشتش رو لبم ساکت شدم و بھ چشمھاش خیره شدم کھ انگشتش و نرم از روی لبام برداشت و با

 :صدای بمی لب زد
 .نمیخواد توضیح بدی فعلا باید استراحت کنی_

و داد بھم کھ سریع ازش گرفتم و خوردم نفسی  با باز شدن در اتاق و داخل اومدن آرسام نتونستم چیزی بگم لیوان و آب
 :کشیدم و رو بھ آرسام گفتم

 .ممنونم_

 !خوب تعریف کن_

نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ این سئوال و ازم پرسیده بود نمیخواستم بگم بنفشھ بھم گفتھ اتاق و تمیز کن و تا تموم 
 .نکردن تمیز شدن اتاق حق نداری از اتاق بیای بیرون

_ ظرممنت ! 

 :نگاھم و بھ آرشام دوختم و با صدای لرزونی گفتم

_ بعدش نمیدونم چیشد سرم گیج رفتبنفشھ خانوم گفتن یکی بیاد اتاق و تمیز کنھ منم چون ھمھ دستشون بند بود رفتم، . 

 :آرشام نگاھی بھ آرسام انداخت و بعدش نگاه نافذش رو بھ چشمام دوخت و گفت
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 !ھمینا بود ؟_

 .آره_

_ مئنی ؟مط ! 

 :سرم و تکون دادم و آروم لب زدم
 .آره_

نگاه سردی بھم انداخت جوری نگاھش سرد بود کھ با دیدن نگاھش حس یخ زدن بھم دست میداد.با خونسردی گوشی رو 
 از کنار پاتختی برداشت و شماره ای

 :رو گرفت با صدای سردی گفت
_ بالافاطمھ برو لپ تاپ منو از اتاق کار برام بیار و بیا  . 

 :و گوشی رو قطع کرد با تعجب بھش خیره شدم کھ بدون اینکھ نگاھی بھم بندازه رو بھ آرسام کرد و گفت

 ! وقتش رسیده دخترم و بیارم_

لبخند تلخی رو دخترش مگھ تو این خونھ نبود پیش بنفشھ چخبر بود اینجا چرا من از ھیچی خبر نداشتم دختر شوھرم ھھ!
 .لبام نشست

_ ش رسیدهآره. وقت . 

 :با تعجب بھ آرسام و آرشام خیره شدم چرا انقدر مرموز شده بودند با تقھ ای کھ بھ در اتاق خورد صدای آرشام بلند شد

 .بیا تو_

و گفتبا وارد شدن فاطمھ نگاھم و بھش دوختم کھ با نگرانی نگاھم کرد و لپ تاپ و بھ آرشام داد  : 

 !چیزی نمیخواید آقا ؟_

 .نھ_

ھ ای بھم انداخت کھ چشمام و بھ اینکھ خوبم باز و بستھ کردم کھ از اتاق خارج شد. باشنیدن صدا ھای خودم و نگاه دیگ
 بنفشھ

بھت زده بھ لپ تاپ خیره شدم کھ تصاویر من و فرشتھ بود و فرشتھ داشت بھم میگفت تا اتاق و تمیز نکردم حق ندارم از 
 .اتاق بیام بیرون

 !چرا دروغ گفتی؟_

دن صدای آرشام سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم لبم تر کردم و با صدای آرومی گفتمبا شنی : 
 ..من خوب من_

 !خوب ؟_
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 ..من نمیخواستم دعوا بشھ.نمیخواستم فرشتھ خانوم فکر کنھ میخوام ایشون و پیش شما خراب کنم_

 !شما؟_

آرشام گفت با شنیدن صدای آرسام نگاھم و بھش دوختم کھ با پوزخند رو بھ : 
_ ھھشما !زنت چقدر ازت دوره ! . 

 :آرشام با عصبانیت بھ آرسام نگاه کرد و با صدای سردی گفت
 .خفھ شو آرسام بتو ربطی نداره_

و نگاه خشنی بھم انداخت کھ با ترس آب دھنمو قورت دادم آرسام پوزخندی زد و سرش و با تأسف تکون داد و از اتاق 
 .رفت بیرون

_ فھمیدی؟اشھ بھ من میگی شما بار آخرت ب ! 

 :با شنیدن صدای سرد و بی روحش نگاھم و بھش دوختم و با صدای آرومی لب زدم
_ شھبا . 

 !بار آخرتم باشھ بھ من دروغ میگی_

 :با بلند شدنش تو تخت نیم خیز شدم کھ نگاھی بھم انداخت و گفت
_ ناستراحت کن میگم غذات و بیارن اتاقت.نمیخواد بری بیرو . 

سرم و تکون دادم کھ از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتنش نفسم و آسوده دادم بیرون فکر اینکھ بازم مثل قبلا بشھ و 
 .بخواد رفتارش عوض بشھ باھام زجرم میداد

 .سرم و روی بالشت گذاشتم و چشمام و بستم سعی کردم بدون فکر کردن بھ چیزی بخوابم

سعی داشت بیدارم کنھ آروم چشمام و باز کردم کھ فاطمھ رو کنار تخت دیدمبا شنیدن صدایی کنار گوشم و کسی   

زدبا دیدن چشمھای باز شده ام با حرص لب  : 
 !دختر چرا انقدر خوابت سنگینھ_

 :تو تخت نشستم و دستی بھ چشمھام کشیدم و با صدای گرفتھ ای گفتم

 .نشنیدم صدات و _

 :با حرص نگاھم کرد و گفت
_ و دست و صورتت رو بشور بیا شامت و بخور تا شوھرت نکشتھ ما روبلند شو بر . 

 :با ضعف از رو تخت بلند شدم کھ سرم کمی گیج رفت و فاطمھ بازوم و گرفت و با صدای نگرانی گفت

 !خوبی ؟_

 :با صدای لرزونی لب زدم
_ سرم گیج رفت یکمآره خوبم ! . 
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 .ھمش تقصیر اون بنفشھ ی عوضیھ دختره ی عقده ای_

با کمک فاطمھ دست و صورت و شستم و دوباره اومدم رو تخت شامم رو خوردم حالم بھتر شده بود رو تخت دراز کشیده 
 بودم کھ با باز شدن

 .در اتاق نگاھم و بھ آرشام دوختم

شدم کھ داشت لباساش رو در میاوردبا تعجب بھش خیره   

 !پسندیدی؟_

سرم و پایین انداختم حس میکردم صورتم الان از خجالت شکل لبوبا شنیدن صداش و حرفی کھ زد با خجالت   

 :شده با دیدنش کھ با نیم تنھ ی برھنھ رو تخت کنارم دراز کشید با تعجب بھش خیره شدم کھ با صدای بمی گفت

 .اونجوری چشماتو گرد نکن من ھر جا بخوام شبا میخوابم_

دوختم چقدر دوست داشتم الان تو آغوشش بخوابم و مثل روز قبلرو تخت دراز کشیدم و نگاھم و بھ ھیکل ورزیده اش  . 

سرم و کوبیدم بھ بالشت و سعی کردم بدون فکر کردن بھ آغوش آرشام بخوابم چشمام داشت گرم میشد کھ دستی دورم 
 پیچیده شد

 :و صدای آروم و خشداری کنار گوشم شنیده شد

 .گربھ کوچولو باید تا آخرش طاقت بیاری_

تم منظورش چیھ از حرفی کھ زد با بوسھ ای کھ روی موھام زد چشمام وبا آرامش بستمنمیدونس . 

 :با شنیدن صدای آرشام آروم چشمام و باز کردم و بھش خیره شدم کھ با صدای بمی گفت
 .خواب بسھ کوچولو بلند شو آماده شو باید بریم بیرون_

شی از خواب متعجب لب زدمبا چشمھای خوابالود بھش خیره شدم و با صدای خشدار نا : 

 !بیرون_

 :نگاھی بھ چھره ام انداخت و گفت
_ برای فردا شب باید لباس مناسب بخری آره بیرون، . 

 !فردا چخبره مگھ؟_

 .زیاد داری سئوال میپرسی بلند شو آماده شو_

و افتادم زمین و باعث شد با  با صدای جدیش سریع از تخت بلند شدم و ھول زده بھ سمت سرویس دویدم کھ پام پیچ خورد
 صدای بلندی آخ بگم

 :با بغض دستم و بھ پام کشیدم کھ صدای نگران و عصبی آرشام اومد
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 .دختره ی دست و پا چلفتی ببین با خودت چیکار کردی_

 :با چشمھای اشکی بھش خیره شدم و با صدای بغض آلودی گفتم

 !پام پیچ خورد مگھ تقصیر منھ؟_

 

اه کرد و لب زدبا حرص بھم نگ : 
 .اگھ با دو بھ سمت سرویس نمیرفتی این اتفاق نمیفتاد_

 :با بغض بھش خیره شدم کھ دستش و بھ پام کشید با دردی کھ تو پام پیچید اخ بلندی گفتم و بغضم ترکید با گریھ گفتم

 .دست نزن پام درد میکنھ_

 : با حرص لب زد
 .دستت و بردار ببینم چیشده_

_ میکنھ نمیخواد درد . 

 :با عصبانیت داد زد
 .دستت و بردار تا دستت و خورد نکردم_

 با ترس دستم و از روی پام برداشتم ھمینکھ دستش و بھ پام زد اشکام با شدت روی گونم جاری شدن

 :صدای عصبی آرشام بلند شد کھ گفت
 !یبار دیگھ گریھ کنی خودم حلق آویزت میکنم فھمیدی؟_

دمبا ترس سرم و تکون دا . 

 :آروم دستش و بھ پام کشید کھ از درد لبم و گاز گرفتم و چشمام و باز کردم کھ صداش بلند شد

 .چیزی نیست یکم ضرب دیده استراحت کنی تا فردا خوب میشھ_

 چشمام و باز کردم و بھش خیره شدم و با صدای آرومی لب زدم؛

 !پس خرید چی میشھ؟_

دستش و بھ صورتم نزدیک میکرد با صدای خشداری لب زد نگاھی بھ چشمام انداخت و در حالی کھ : 

 ! خودم میرم_

 :دستش و بھ صورتم کشید و اشکھام و پاک کرد و لب زد
 ! دیگھ ھیچوقت گریھ نکن_

 :متعجب بھش خیره شده بودم کھ دستش و از روی صورتم برداشت و بلند شد و لب زد
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_ بری دسشوییکمکت میکنم نمیتونی بلند بشی با این پات! . 

 :وحشت زده لب زدم

 ..نھ نمیخواد خودم میرم_

لبخندی روی لبش باعث شد چشمام گرد بشھ کھ سریع لبخند از روی لباش محو شد و با صدای جدی و در عین حال 
 :شیطونی کھ ازش بعید بود لب زد

 ..من کھ داخل دسشویی نمیام منتظر میمونم کارت تموم بشھ عجب منحرفی تو دختر_

ز خجالت بخاطر فکری کھ کرده بودم و حرفی کھ آرشام زد سرم و پایین انداختم کھ دست آرشام رو بازوم نشست و ا
 :صداش بلند شد

 .نمیخواد خجالت بکشی گربھ کوچولو حالا بلند شو_

رونو بازوم گرفت و بھ کمکش بلند شدم.بعد رفتن بھ دستشویی و شستن دست و صورتم بھ کمک آرشام از سرویس بی  

 :اومدم و رو تخت دراز کشیدم با شنیدن صدای آرشام نگاھم و بھش دوختم کھ با گفت

 ..خیلی دردسرسازی از وقتی اومدیم ھمش تو تختی_

با ناراحتی بھش نگاه کردم مگھ من خواستم این بلاھا سرم بیاد و مگھ من خواستم ھر بار کتک بخورم تحقیر بشم بھم 
 تعرض بشھ اونم

ا یادآوریشون احساس سوزش عمیقی تو قلبم کردم با صدایتوسط شوھرم ب  

 .آرشام از فکر کردن بھ اتفاقات گذشتھ در اومدم و با چشمھایی کھ اشک توش جمع شده بود بھش خیره شدم

 :کھ با صدای عصبی گفت

 !مگھ نگفتم دیگھ حق نداری گریھ کنی؟_
لب زد با ترس دستی بھ چشمام کشیدم و سرم و تکون دادم کھ عصبی : 

 .بار آخرت باشھ.استراحت کن میگم فاطمھ بیاد کاری داشتی بھش بگو خوب استراحت کن تا فردا خوب بشی_

 و بدون اینکھ نگاھی بھم بندازه از اتاق رفت بیرون و در و بست نفسم و آروم دادم بیرون آرشام گاھی خیلی خشن میشد

ر بد نگاھی بھ پام انداختم کھ کمی درد داشت چشمام و محکم روی انگار تعادل روحی روانی نداشت یکبار خوب بود یکبا
 ھم فشار دادم

 :با باز شدن در اتاق نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ با حرص بھم خیره شد و گفت

_ کی میخواد دست از اذیت کردن تو بردارهباز چھ بلایی سرت در آورده اون وحشی ؟! . 

 :با صدای آرومی لب زدم
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_ نکرده داشتم میدویدم برم سرویس پام پیچ خوردآرشام کاری  . 

 :چپ چپ بھم نگاه کرد و گفت
 .نمیخواد از اون گودزیلای وحشی طرفداری کنی_

 :بھ سمتم اومد و نگاھی بھ پام کرد و گفت
 .خوبھ زیاد آسیب ندید تا فردا خوب میشھ_

مسرم و تکون دادم و سئوالی کھ تو ذھنم اومده بود و پرسید : 
_ ی فاطمھ!؟راست  

 :نگاھم کردم و گفت
 .جانم بگو_

 !فردا مھمونی بھ چھ مناسبتیھ؟_
 :با تعجب لب زد

 !مگھ نمیدونی؟_

 .نھ_

 :نگاھی بھم کرد و ادامھ داد
 !قراره دختر آرشام و برای ھمیشھ بیارند تو این خونھ_

 :با تعجب لب زدم
_ خونھ نبود پیش مامانش؟مگھ داخل این مگھ دخترش پیش مامانش بنفشھ نبود؟! ! 

 :نگاھی بھم کرد و گفت
 !یعنی نمیدونستی دختر بنفشھ نیست و مامانش یکی دیگست؟_

 .نھ نمیدونستم_

 :با کنجکاوی گفتم
_ چرا بھ من گفتن دختر بنفشھ است؟الان کجاست ؟!مامانش پس کیھ؟! ! 

 :نگاه نگرانی بھم انداخت و گفت
 .بیخیال دختر بھ ما چھ_

_ طمھ تو رو خدا بھم بگو چخبره من میخوام بدونمفا . 

 :نگاه کلافھ ای بھم انداخت و حرصی لب زد
 !باشھ میگم ولی باید قول بدی ناراحت نشی؟_

 .باشھ قول_
 .این حرفا ھم بین خودمون میمونھ_

 .باشھ قول میدم بھ ھیچکس نگم_
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دمشتاق بھش خیره شدم کھ لب ز : 

_ بود یھ پسر شیطون و مھربون و در عین حال جدی بود عاشق دختر عموش بود جوری کھ ھمھ آرشام قبلا این شکلی ن
 .میدونستن و اونارو نامزد کردند

 !با بنفشھ؟_

 !نھ با خواھر دوقلوی تو_

 :بھت زده بھش خیره شدم کھ ادامھ داد
_ مشغول بھ کار شد و گفت حالا کھ مستقل چند سال گذشت آرشام و نیایش نامزد بودند تا اینکھ آرشام درسش و تموم کرد 

 .شدم میخوایم ازدواج کنیم

گفتنگاھی بھ صورت بھت زده و متعجم کرد و با صدای نگرانی  : 
 .میخوای دیگھ ادامھ ندم حالت بد میشھ_

 :با صدای لرزونی نالیدم
 .بگو من خوبم_

 :نگاه نا مطمئنی بھم انداخت و ادامھ داد
_ شق ھم بودند زندگی ل آرشام و نیایش با ھم ازدواج کردند ھمھ چیز خوب بود ھر دوتاشون عابلاخره بعد بعد چند سا

 .خوبی داشتند اما نمیدونم چرا نیایش یھو از این رو بھ اون رو شد

 :تک سرفھ ای کرد و ادامھ داد
_ یچکس فکرش و نمیکرد نیایشی کھ ھمھ بھ خانوم بودنش میشناختنش نمیدونم چرا یھو عوض شد انقدر تغیر کرد کھ ھ
این ھمون نیایش باشھ آرشام بخاطر اینکھ عاشقش بود ھر کاری اون میکرد و تایید میکرد تا اینکھ اون چیزی کھ نباید 

 .میشد شد

 :منتظر بھش خیره شدم کھ لب زد

_ خوشحال بودن نیایش حالش بد شد بردنش بیمارستان اونجا فھمیدن حاملست آرشام خیلی خوشحال شده بود کل خانواده 
 ولی نیایش حالش خوب نبود میخواست بدون خبردادن بھ آرشام

 ..بچش و بکشھ

 ھینی کشیدم و با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم

 :کھ تلخندی زد و بدون توجھ ادامھ داد

_ ام تو رو ھم اونجا بود کھ آرشام برای اولین دست رو نیایش بلند کرد ولی نیایش دیوونھ شده بود میگفت بچھ رو نمیخو
نمیخوام آرشام بھش گفتھ بود بعد بدنیا اومدن بچھ طلاقش میده نفھمیدیم چیشده کھ این دوتا ھر روز بیشتر از قبل از ھم 

 دور میشدن

ھرروزی کھ میگذشت آرشام شکستھ تر از قبل میشد ولی برعکس نیایش خوشحال بود دلیل خوشحالیش رو نمیدونستیم 
رده بودن دلیل این رفتارشون رو ھیچکس نفھمید تااینکھچون اونا با عشق ازدواج ک  
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بچھ بدنیا اومد یھ دختر خوشگل و تپل مپل نیایش حتی حاظر نشد بھ دختر خودش شیر بده گفت ازش متنفره چند روز کھ 
 گذشت فھمیدیم آرشام خان نیایش و طلاق داده

ن اومدن خونھ گویا عقد کرده بودن آرشام خان از ولی بعد چند ھفتھ نیایش خانوم دست تو دست دوست صمیمی آرشام خا
 اون روز بھ بعد

 :بھ معنی واقعی سرد و سنگ شدن خیانت زنش براش سنگین بود اونم با بھترین دوستش کسی کھ بھش میگفت
 داداش

 :با دھن باز بھش نگاه میکردم کھ ادامھ داد

_ ھمھ تو بھت بودن آرشام از بنفشھ خوشش نمیومد و اون چند مدت کھ گذاشت آرشام گفت میخواد با بنفشھ ازدواج کنھ 
 و یھ دختر جلف میدونست نمیدونم چیشد انقدر ھمھ چی زود اتفاق افتاد کھ ھیچکس

 نتونست درکش کنھ آرشام با بنفشھ ازدواج کرد چندسال گذاشت رفتار بنفشھ با دختر آرشام ھر روز بدتر از دیروز بود

اشت دختر پنج سالھ ی آرشام و کتک میزد و بقیھ سعی داشتن جداش کنندتا اینکھ یھ روز وقتی بنفشھ د  

نشد نمیدونم چرا اون وقت روز یھو آرشام سررسید و با دیدن اینکھ بنفشھ داره دخترش و میزنھ دیوونھ شد اون روز 
 انقدر

م بدتر شد عصبیتر شدبنفشھ رو زد کھ خون بالا آورد اگھ جداشون نمیکردن بنفشھ رو میکشت از اون روز حال آرشا  

سرد تر شد تا بعد کھ قضیھ ی ازدواج شما پیش اومد و آرشام بھ راحتی قبول کرد با تو ازدواج کنھ اونم تویی کھ خواھر 
 دوقلوی نیایشی

 .و خیلی شبیھشی

 :با صدای لرزونی لب زدم
 !نیایش چیشد؟_

 :نگاھی بھم کرد و لب زد

_ نم دوباره اومد کھ آرشام خان باھاشبعد چند مدت پسره ولش کرده و رفتھ او  

ازدواج کنھ و ببخشتش ولی آرشام خان نبخشیدش و گفت با دست خورده ی دوستش کاری نداره و خودش زن داره و 
 عاشقشھ

نیایش گفت دخترش و میخواد ولی آرشام خان تھدیدش کردن و گفتن تو وقتی بچت بدنیا اومد حتی حاضر نشدی ببینیش و 
 بھش شیر بدی

لا چیشده مادر نمونھ شدی نیایش خانوم ھر کاری کرد تا شاید بتونھ آرشام خان و دوباره بدست بیاره و باھاش ازدواج حا
 کنھ نشد

اونم دید نمیتونھ بھ ھیچ طریقی آرشام خان و بدست بیاره ناامید شد و رفت و آخرین بار گفت یھ روزی برمیگرده و ھم 
رش وآرشام و دوباره بدست میاره و ھم دخت  
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 .بعد رفت آلمان تا الان کھ ھفت سال از اون ماجراھا گذشتھ و خبری ازش نشده اینم گذشتھ ای کھ نمیدونستی

 

 :با بھت لب زدم
 !آرشام میخواد از من انتقام خواھری کھ ندیدمش رو بگیره؟_

 :با ناراحتی و ترحمی کھ اصلا دوست نداشتم زل زد تو چشمام و گفت

_ دوستت داشتھ بخاطر ھمین باھات ازدواج کرده آرشام اگھ میخواست انتقام بگیره خوب خیلیشاید آرشام واقعا   

راحت میتونست دوباره با نیایش باشھ و زجرش بده ولی اینکارو نکرد مطمئن باش بخاطر انتقام باھات ازدواج نکرده 
 .حتما دلیلی داشتھ

 :با بغض لب زدم
 !من دلیلش رو میدونم_

ه کرد و لب زدبا تعجب بھم نگا : 
 !دلیلش چیھ؟_

 :با چشمھای اشکیم زل زدم تو چشماش و با صدای لرزون و گرفتھ ای گفتم

اون بخاطر اینکھ یھ وارث داشتھ باشھ و بتونھ نسلش و ادامھ بده باھام ازدواج کرد اینجوری ھم میتونھ از خواھری کھ _
فاقات نداشتمندیدم انتقام بگیره ھم از منی کھ ھیچ گناھی تو این ات . 

 :با بھت لب زد
 .تو مطمئنی بخاطر بچھ باھات ازدواج کرده_

 :با بغض سرم و تکون دادم و لب زدم

 بنفشھ ھیچوقت نمیتونھ مادر بشھ بخاطر ھمین آرشام باھام ازدواج کرد_

 اینجوری ھم از نیایش انتقام میگیره ھم صاحب یھ وارث میشھ برای ادامھ نسلش
تم کھ بیگناه سوختھ میشمفقط این وسط من ھس . 

 !ولی آرشام عاشق بنفشھ نیست چرا باید ھمچین کاری با تو بکنھ ؟_

 :نگاھم و بھش دوختم و لب زدم

 .آرشام عاشق بنفشست بار ھا بھ من گفتھ_
 … من مطمئنم_

کھ صدای آرشام تو با تقھ ای کھ بھ در اتاق خورد و باز شدن در حرف فاطمھ نصفھ موند سریع دستی بھ چشمام کشیدم 
 :اتاق پیچید

 .میتونی بری فاطمھ_
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فاطمھ نگاه عمیقی بھم انداخت نگاھش پر از حرف بود و با گفتن بااجازه از اتاق خارج شد نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ 
 .. داشت خیره بھم نگاه میکرد

 :ھول زده دستم و بھ چشمام کشیدم کھ چشماش و ریز کرد و گفت

 !گریھ کردی ؟_
 :سرم و تکون دادم و سریع لب زدم

 .نھ_
 ! دروغ نگو_

 :بھش خیره شدم کھ اومد کنارم روی تخت نشست و با خونسردی گفت

 .فردا شب مھمونی بخاطر اومدن دخترم_

 :نگاھم و بھ چشماش دوختم کھ لب زد
 …از این بھ بعد دخترم با ما تو این خونھ زندگی میکنھ_

 :آروم لب زدم
_ تو این خونھ پیش مامانش بنفشھ نبود؟مگھ دخترت  ! 

 :دقیق بھش خیره شدم کھ دستاش و مشت کرد و با صدای عصبی گفت
 !نھ نبوده.از این بھ بعد تو پرستار دختر منی میفھمی؟_

 :با ترس نگاھی بھ چشمھای سرخش کردم و رگ برآمده ی گردنش و بھ آرومی لب زدم
 .بلھ_

ید و گفتخوبھ ای گفت و روی تخت دراز کش  … 

 !بیا سرم و ماساژ بده_
 :با چشمھای گشاد شده بھش خیره شدم کھ گفت

 .چشمات و اونجوری نکن_

 :با دھن باز بھش خیره شدم کھ صدای خشدارش بلند شد
 !نمیخوای بیای سرم ماساژ بدی_

 :با صدای آرومی گفتم
 .میام_

بھ ماساژ دارن اینکارو خیلی خوب میتونستم انجام بدمبھش نزدیک شدم و دستام و روی سرش گذاشتم و شروع کردم   

چون ھر وقتی پدرم از سرکار میومد من براش انجام میدادم با یادآوری اینکھ اون پدرم نبوده بغض تو گلوم نشست من 
 نمیتونستم ھرگز

بد کردند و من مجبورخانواده ای کھ بزرگم کرده بودند و برام زحمت کشیده بودند رو فراموش کنم اگرچھ اونا با من   
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بھ ازدواج با مرد متاھل کردند مردی کھ بارھا بھم تعرض کرد و تحقیرم کرد.با شنیدن نفس ھای عمیق آرشام نگاھم و 
 بھش دوختم

 ..کھ خیلی مظلومانھ خوابش برده بود

 :با احساس نوازش موھام لبخندی زدم کھ صدای خشدار آرشام کنار گوشم پیچید
_ بھ کوچولو امروز کلی کار داریمبھتره بلند شی گر ! 

 :سرم تو بالشت فرو بردم و کھ بھ نوازش کردن ادامھ داد و گفت
 !نظرت با شیطونی اول صبح چیھ؟_

 با شنیدن حرفش وحشت زده تو جام نیم خیز شدم و با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم کھ

 :با خونسردی بھم خیره شده بود با صدای خشداری لب زد

_ بودی گربھ کوچولوبیدار  . 

 :با خجالت نگاھش کردم کھ لب زد
 .برو آماده شو بریم صبحانھ امروز کلی کار داریم_

 :تا خواستم از روی تخت بلند بشم صداش بلند شد کھ گفت
 .آروم برو دستشویی فرار نمیکنھ میزنی ایندفعھ پات و میشکنی_

عد شستن دست و صورتم اومدم بیرون نگاھی بھ آرشام کردم با خجالت از روی تخت بلند شدم و بھ سمت سرویس رفتم ب
 کھ روی تخت لم داده بود

 ..میخواستم لباس ھام رو عوض کنم ولی با بودن آرشام نمیشد ھر چقدر منتظر شدم انگار نھ انگار

 :با شنیدن صداش نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
 .نمیخوای لباسات و بپوشی بریم منتظر چی ھستی_

بھش دوختم و با صدای آرومی لب زدمنگاھم و  : 
 !میشھ برید بیرون لباس بپوشم؟_

 !نھ_

 :با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم کھ لب زد
 .من راحتم سریع لباسات و عوض کن بریم_

 :با خجالت لب زدم
 .اینجوری کھ نمیشھ_

 !چجوری ؟_

 .من نمیتونم عوض کنم اینجوری_
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گفت نگاه خیره ای بھم انداخت و : 
 ..چیزی نداری کھ ندیده باشم پس سریع عوض کن تا خودم نیومدم عوض کنم_

 با خجالت لباس ھام و از کمد در آوردم و خواستم تعویضشون کنم لباس ھام و در آوردم و سریع تعویض کردم

بھ  ورت دادم وبا صورتی سرخ شده بھ عقب برگشتم کھ آرشام و با چشمھای قرمز و تبدارش دیدم بسختی آب دھنمو ق
 سمت آینھ رفتم و موھام و شونھ کردم و بھ

 ..عقب برگشتم کھ صدای

 :داد و بیدادی بلند شد وحشت زده بھ آرشام کھ متعجب بود خیره شدم نگاھی بھ صورت رنگ پریده ام انداخت و گفت

 !آروم باش دختر خوبی ؟_

 :سرم و تکون دادم کھ با گفتن
 .ھمینجا باش_

رفت با دستھای لرزون شالم و سر کردم و از اتاق بیرون رفتم صدای داد پدرم میومد کھ با عصبانیت  از اتاق بیرون
 :میگفت

 !پسرت رفت با دختره ی نحس ازدواج کرد اونم فقط بخاطر انتقام از دختر من. آره؟_
 

 .آروم باش داداش بفکر قلبت باش_

 :صدای عصبی و پر از حرصش بلند شد
_ ختر و طلاق نده حال من خوب نمیشھتا وقتی اون د . 

 .بھت زده دستم و بھ دیوار گرفتم تا نیفتم یعنی انقدر از من متنفر بود

 .داداش چی داری میگی اون دختر جز ما کسی رو نداره_

 .ھمین کھ شنیدی آرشام باید این دختر و باید طلاق بده_

 !چرا باید طلاقش بدم ؟_

کر میکردم پدرمھ تو خونھ پیچیدصدای آرشام بود صدای کسی کھ ف : 

 .چون من میگم باید اون دختره ی نحس و طلاق بدی بخاطر اون حال دختر من خوب نیست_

_ ه؟این چھ ربطی بھ ھمسر من دار ! 

 :صدای عصبی عموی آرشام پیچید
 .چون اون دختره ی عوضی باعث حال بده دختر وجود این دختر تو این خونھ عذابم میده_

_ سرم و طلاق نمیدم شما ھم اگھ میخواین عذاب نکشین بھتره برگردین پیش دخترتون آلمانمن ھم . 
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پیچیدصدای بھت زده اش تو خونھ  : 
 !بخاطر اون دختره نحس تو روی عموت وایمیسی ؟_

_ و طلاق اون دختر زن منھ و نھ بھ شما و ھیچکس دیگھ اجازه نمیدم درموردش حرف بزنید.یا بگید چیکار کنم من زنم 
 .نمیدم بھ کسی ھم ربطی نداره

 ..اشک تو چشمام جمع شد اولین بار بود آرشام داشت از من دفاع میکرد و منو زن خودش میدونست

 دیگھ ھیچی نمیشنیدم تنھا صدای داد فاطمھ بود و سیاھی مطلق با آبی کھ بھ صورتم خورد آروم چشمام و باز کردم

رشام و دیدم وقتی فاطمھ چشمھای بازم رو دید سریع با لب زدکھ چھره ی نگران فاطمھ و آرسام و آ : 

 !خوبی ؟_

 :سرم و تکون دادم و روی تخت نشستم کھ صدای خشدار آرشام بلند شد

 .میتونید برید_

با رفتن آرسام و فاطمھ نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با خونسردی تو سکوت بھم خیره شده بود آب دھنم و قورت دادم و 
پایین انداختم و مشغول بازی با دستام شدمسرم   

 !مگھ نگفتم از اتاق بیرون نیا؟_

 با شنیدن صدای آرشام و سئوالی کھ پرسید سرم و بالا آوردم و بھش خیره شدم نمیدونستم چی بگم کھ دوباره

 :صداش بلند شد
 !مگھ نگفتم بمونی داخل اتاق پس چرا اومدی بیرون؟_

ومی لب زدمنگاھی بھش کردم و بھ آر : 
 ..من فقط کنجکاو شدم من_

 با دیدن چشمھای پر از خندش حرفم و خوردم و با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم کھ با لبخندی کھ اولین بار بود

 :روی لباش میدیدم لب زد
 .گربھ کوچولوی فضول_

 :نتونستم جلوی زبونم و بگیرم و بی اختیار لب زدم
 ! چھ خوشگل میخندی_

لبخند روی لباش جمع شد و بھ چشمام خیره شد با دیدن نگاه تبدارش لبم و گاز گرفتم کھ نگاھش از روی چشمام کم کم  

سر خورد روی لبام کم کم سرش نزدیک شد و لباش روی لبام نشست با حس لب ھای گرمش روی لبام چشمام و بستم کھ 
 لب بالاییم رو بھ بازی گرفت

در گرم و آروم بود کھ نتونستم تحمل کنم و آروم ھمراھیش کردم سرش بھ سمتو شروع کرد بھ بوسیدن بوسش انق  
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 …گردنم رفت گازی از گردنم گرفت کھ آخی گفتم و وحشیتر بھ جون لب ھام افتاد دستش زیر لباسم رفت کھ

 :با نفس نفس کنارم دراز کشید و لبام و عمیق بوسید و محکم بغلم کرد و با صدای خشداری لب زد

_ یمبخواب . 

 :با لذت چشمام و بستم و تو آغوش مردونش بخواب رفتم.با شنیدن صدایی کنارگوشم آروم نالیدم

 .خوابم میاد بزار بخوابم_

 .بلند شو گربھ گوچولو باید حموم کنی آماده بشی تا چند ساعت دیگھ مھمونا میان_

دوختم و لب زدم با شنیدن صدای آرشام روی تخت نیم خیز شدم و چشمھای خوابالودم رو بھش : 
 !خیلی خوابم میاد نمیشھ یکم بخوابم؟_

 :روی دماغم زد و گفت
 .بلند شو بعدا بخواب موش کوچولو_

تا خواستم از روی تخت بلند بشم تازه متوجھ شدم ھیچ لباسی تنم نیست از خجالت سرخ شدم با شرم ملافھ ی روی تخت 
 رو سریع برداشتپ و دور خودم پیچیدم

دار آرشام بلند شدکھ صدای خش : 
 .چی رو قایم میکنی من کھ ھمھ چیز و دیدم_

 با لپھایی کھ مطئنم گل انداختھ بود نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ باز با نگاه خماری بھم خیره شده بود

 :با دھن باز بھش خیره شدم کھ لب زد
 .چشمات و اینجوری گرد نکن وگرنھ مجبورم چند ساعت تو اتاق نگھت دارم_

 با دھن باز بھش خیره شدم چھ بی حیا شده بود سریع از روی تخت بلند شدم و بھ سمت حموم حرکت کردم

 خودم و انداختم داخل حموم و در و بستم بعد از دوش گرفتن حولھ ی کوتاھی کھ تو حموم بود و پوشیدم و

و قفل کردم و لباسام و با لباس مناسب  از حموم بیرون اومدم نگاھی بھ اتاق انداختم آرشام انگاری رفتھ بود در اتاق
 عوض

طبقھ پایین رفتم و مثل ھمیشھ بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردمکردم و بھ سمت بیرون رفتم.بھ سمت   

 .سلام_

 :فاطمھ اول از ھمھ متوجھ اومدنم شد بھ سمتم اومد و لب زد

 !خوبی؟_

 ..سرم و بھ معنی خوبم تکون دادم کھ
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 :صدای نازی بلند شد
 !سلام فرشتھ جونم خوبی؟_

 .آره ممنون_

 :فاطمھ با صدای آرومی گفت
 .بیا بشین استراحت کن نمیخواد کار کنی_

 .ولی من خوبم اومدم کمک میدونم امروز کلی کار ھست_

 .کاری نیست کلی خدمھ اومده اونا کارا رو دارن انجام میدن.تو استراحت کن_

 !من خوبم میخوام کمک کنم_

_ اینجا؟ چخبره ! 

با شنیدن صدای آرشام بھ سمتش برگشتم کھ ھمراه بنفشھ اومده بودن داخل آشپزخونھ با دیدن بنفشھ کنار آرشام حس بدی 
 بھم دست داد

 :و اخمام رفت تو ھم.فاطمھ با صدای آرومی گفت
 .ھیچی آقا داشتم بھ فرشتھ خانوم میگفتم استراحت کنن_

_ ھان؟ھ؟!چرا یھ خدمتکار باید استراحت کن ! 

 …با شنیدن صدای بنفشھ سرم وپایبن انداختم کھ صدای آرشام بلند شد

 !چرا باید استراحت کنھ ؟_

 :فاطمھ نگاھی بھ آرشام انداخت و گفت
 .چون ضعیفھ و حالش برای کار کردن خوب نیست_

 :آرشام نگاه سردی بھم انداخت کھ از سردیش تنم بھ لرزه افتاد و با صدای سردتری گفت
 .نیاز نمیبینم استراحت کنھ امشب کلی مھمون میاد سریع کارا رو شروع کنید_

 و ھمراه بنفشھ رفتن با بغضی تو گلوم بود بھ جای خالیش خیره شده بودم چرا آرشام یھویی انقدر عوض شد

 .چرا دوباره سرد شد

 !فرشتھ عزیزم ؟_

گفتش دوختم کھ با شنیدن صدای نگران و ناراحت فاطمھ چشمھای اشکیم و بھ : 
_ تعادل روحی روانی ندارهاین پسره بیشعوره ولش کن خودت و ناراحت نکن  . 

 :با بغض لب زدم
 .ناراحت نیستم_
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 :نگاھی بھم انداخت و با ناراحتی گفت
 .بشین من برم کارا رو بکنم_

 .نھ نمیخواد منم میام_

ری کھ نفھمیدم زمان کی گذشت با شنیدن صدای فاطمھ ھمراه فاطمھ مشغول کار کردن و تمیز کردن و آشپزی شدم جو
 : سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم

 !تو نمیخوای آماده بشی برای مھمونی ؟_

شدتا خواستم لب بازم کنم چیزی بگم صدای بدجنس بنفشھ از پشت سرم بلند  : 
 !کی گفتھ یھ خدمتکار میتونھ بیاد تو مھمونی شرکت کنھ ؟_

ی آروم و متعجبی لب زدفاطمھ با صدا : 
 .آقا آرشام گفتھ بود_

 :بنفشھ نگاه بدجنسی بھم انداخت و لب زد
 .آرشام گفت فرشتھ بھ عنوان خدمتکار میاد تو مھمونی نھ ھمسر آرشام_

 و با پوزخند نگاه تحقیر آمیزی بھم انداخت و رفت بھت زده دستم و بھ میز گرفتم تا نیفتم فاطمھ با دیدن حالم

ھ سمتم اومد و نگران لب زدسریع ب : 
 !خوبی؟_

 :با درد نگاھم و بھش دوختم کھ با ناراحتی لب زد
 .نمیدونم این پسر چرا اینجوریھ_

ولی من میدونستم چرا اینجوریھ چرا باھام یکم خوبھ بعدش دوباره بد میشھ اون میخواد از من انتقام بگیره بجای نیایش 
 من و قربانی کنھ

شد گونم جاری شد کھ صدای فاطمھ بلند قطره اشک تلخی روی : 
 .فرشتھ گریھ نکن بلاخره ھمھ چیز درست میشھ_

 .میخواستم لب باز کنم و بگم کی تموم میشھ این دردا کی تموم میشھ چرا ھمھ میخوان از من انتقام بگیرن

 :از روی میز بلند شدم و لب زدم
 .من میرم اتاقم_

دیدن آرشام کھ کنار پلھ ھا وایستاده بود نگاھی بھش انداختم و بیتفاوت از کنارش و بھ سمت طبقھ بالا حرکت کردم با  

رد شدم حالا کھ من براش مھم نیستم و میخواد از من انتقام بگیره نباید بزارم بیشتر از این دلبستھ ی این مرد سرد و 
 خشن و سنگدل بشم

شدن در اتاق شد نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ داخل اتاق اومد داخل اتاق شدم و خواستم در و بلندم کھ دستی مانع از بستھ  

 ..و در و قفل کرد و با چشمھای بھ خون نشستھ اش بھم خیره شده بود کھ
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 :با ترس بھش خیره شدم کھ صدای عصبیش بلند شد
 !تو بھ چھ حقی بیتفاوت از کنار من رد شدی ھان ؟_

فاطمھ بود آرشام تعادل روانی نداشت انگار با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم انگار حق با . 

 !مگھ لالی؟_

 :با دادی کھ زد وحشت زده نگاھم و بھ چشمھای قرمزش دوختم و لب زدم

 …من من_

 !تو چی؟_

 !من کاری نکردم_
کنار گوشم لب زددستش و آورد و روی گونم گذاشت نوازش گونھ دستش و روی صورتم حرکت داد و با صدای عصبی  : 

 !بار آخرت باشھ اون جوری بھ من خیره شده بودی فھمیدی؟_

 :با ترس سرم و تکون دادم کھ با صدای خشداری لب زد
 !نظرت با یکم شیطونی چیھ ؟_

 …با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم کھ

منالید لباش روی گردنم گذاشت و با حس داغی لباش روی گردنم کھ تمام بدنم گر گرفت با صدای آرومی : 
 ..آرشام_

 ..سرش و بلند کرد و با نگاه تبدارش بھم خیره شد قبل از اینکھ بفھمم چیشد فقط لباس ھایی بود کھ روی زمین ریختھ شد

آرشام از روم بلند شد و خودش کنارم انداخت نفسی کشید و از روی تخت بلند شد و لباسھاش و کھ کنار تخت افتاد بود و 
 برداشت و پوشید

ن نیمھ برھنھ ام کھ با ملافھ پوشونده بودم انداخت و لب زدنگاھی بھ بد : 

 .بلند شو مھمونی کم کم شروع میشھ_

 :با بدنی کوفتھ درحالی کھ ملافھ دورم بود از روی تخت بلند شدم و خواستم بھ سمت حموم برم کھ صدای آرشام پیچید

_ ھ تو زن منیدرضمن تو این مھمونی بھ عنوان خدمتکار میای نمیخوام کسی بفھم . 

 ..و نگاه سردی بھم انداخت و از اتاق رفت بیرون لبخند تلخی زدم کھ قطره اشکی روی گونم افتاد

از پلھ آخر پایین اومدم و نگاھم و بھ جمعیتی دوختم کھ تو سالن بودن نصف در حال رقص بودن و نصف در حال نوشیدن 
 و حرف زدن

مد ھیچ جذابیتی برام نداشت با ورودم بھ آشپزخونھھمیشھ از مھمونی ھای مختلط و شلوغ بدم میو  
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 :فاطمھ بھ سمتم اومد و گفت
 .چرا اومدی میموندی تو اتاقت میگفتم حالت خوب نیست_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
 .آرشام گفت بھ عنوان خدمتکار باید تو مھمونی باشی_

 :بھت زده لب زد
 !آخھ چطور یعنی چرا؟_

 :با تلخی لب زدم
_ دوست نداره کسی بفھمھ من زنش ھستم چون من فقط یک خدمتکارم چون . 

نگاھی بھ صورت ناراحت و گرفتھ ی فاطمھ انداختم طاقت دیدن ناراحتی فاطمھ رو نداشتم تنھا کسی بود کھ تو این خونھ 
 دوستم داشت نمیخواستم ناراحتش کنم

 :لبخند مصنوعی زدم و گفتم
 .ناراحت نباش_

خلش بود و بھ سمت سالن بردم و از آشپزخونھ خارج شدم بنفشھ با دیدنم دستش و تکون دادسینی رو کھ شربت دا  

بھ سمتشون برم با قدم ھای کوتاه بھ سمت بنفشھ و چند تا خانوم و آقا کھ کنارش بودن حرکت کردم ھمینکھ رسیدم قدم 
 اول و برداشتم

و خاکشیر شدکسی زد زیر پام پخش زمین شدم و سینی افتاد با لیوانا خرد  . 

 !کلفت دست و پا چلفتی ببین چیکار کردی تموم سالن و بھ گند کشیدی_

 :چشمھای اشکیم و بھ زمین دوختم از درد حقارت و خرد شدن بھ سختی از روی زمین بلند شدم کھ صدای بنفشھ بلند شد

 .گم شو سریع جمعش کن دختره ی گدا گشنھ_

آرشام افتاد کھ بھم خیره شده بود با درد نگاھم و ازش گرفتم و خم شدم روی سرم و بلند کردم کھ چشمھای اشکیم بھ 
 زمین و مشغول جمع کردن تیکھ ھای شیشھ بودم

 .تیکھ ای از شیشھ تو دستم رفت و باعث سوزش اشک تو چشمام شد ولی سوزش قلبم بیشتر بود

 ..با شنیدن صدای آرشام

 

 .نمیخواد جمع کنی بلند شو برو

کردم بھش نگاه کنم بھ اندازه ی کافی تحقیر شده بودم با شنیدن صدای بنفشھ سرم جام ایستادمسرم و بلند ن  

 .کجا وایستا گندی کھ زدی رو جمع کن بعد خودت و گم و گور کن_
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 :خواستم دوباره بھ سمت شیشھ خورده ھایی کھ روی زمین بود برم کھ صدای آرشام مانع شد
_ یدی؟بنفشھ مثل اینکھ حرف من و نفھم ! 

 :سرم و بلند کردم نگاھی بھ چھره ی ترسیده ی بنفشھ کردم چرا ترسیده بود بنفشھ با صدای آرومی رو بھم گفت

 !برو_

با بھت و تعجب از اونجا دور شدم چیشد بنفشھ یھو ترسید با سوزش دستم نگاھی بھ دستم انداختم کھ داشت خون میومد 
 داخل آشپزخونھ شدم کھ فاطمھ رو دیدم

دیدنم با نگرانی بھ سمتم اومد و گفتبا  : 
 !باز اون عفریتھ چیکار کرد ؟_

 :لبخند تلخی رو بھش زدم و لب زدم
 .میگذره_

 .فاطمھ آقا آرشام گفت بیا شیشھ خورده ھا رو جمع کن_

 :با شنیدن صدای خدمتکار جدید فاطمھ گفت
 .باشھ الان میام_

 :سپس نگاھش و بھم دوخت و گفت
_ کن نمیخواد دیگھ بیای تو مھمونی برو استراحت . 

با درد سرم و تکون دادم کھ بھ سمت بیرون رفت منم از آشپزخونھ خارج شدم و بدون اینکھ نگاھی بھ کسی بندازم بھ 
 سمت

 طبقھ بالا حرکت دارم داخل اتاق شدم و در اتاق و قفل کردم بھ عقب برگشتم کھ دستی رو دھنم قرار گرفت

وم بود مستھ تو گوشم پیچیدو صدای مردونھ کھ معل : 
 !امشب قراره خوش بگذرونیم خوشگلھ_

 :دستش و گاز گرفتم تا از روی دھنم برداره کھ برم گردوند و کشیده ی محکمی زد تو گوشم و گفت

 .وحشی آدمت میکنم_

مجیغ میزدم و با گریھ داد میزد : 
 .ولم کن تو رو خدا ولم کن!یکی کمکم کنھ_

کشیده ی محکمی زد توی گوشم کھ سرم بھ بدنھ ی تخت خورد و منگ شدم لباسش و در آورد و روم پرتم کرد روی تخت 
 خمیھ زد

 :لباسم و توی تنم پاره کرد کھ برای آخرین بار جیغ زدم
 .…خدااااا_
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دستش و روی دھنم گذاشت اشکام بی وقفھ روی صورتم جاری بودن این چھ سرنوشتی بود من داشتم دیگھ ناامید شده 
 بودم

 :پسره خودش و از پایین بھم میمالید و با صدای خماری میگفت
 …جوون_

 با صدای داد و بیداد و باز شدن در اتاق یھ امیدی پیدا کردم کھ سنگینی اون پسر از روم برداشتھ شد نگاھم و بھ آرشامـ

م کھ بھ سمتم اومددوختم کھ پسره رو روی زمین انداختھ بود و داشت کتکش میزد نگاھم و بھ آرسام دوخت  

 .پتو رو دورم پیچید و بغلم کرد تو بغلش زار زدم اگھ اونا زودتر نمیمومدن و اون پسر بھم تجاوز میکرد خودم و میکشتم

تو بغل آرسام داشتم از ترس میلرزیدم ھمش صحنھ ھای چندش آوری کھ پسره خودش و بھم میمالید و میخواست بھم 
 تجاوز کنھ جلوی چشمام بود

م و بھ آرشام دوختم کھ با عصبانیت و مشت و لگد داشت پسره رو میزد و داد میزد؛نگاھ  

 .میکشمت عوضی میخواستی بھ زن من دست دراز کنی آره میکشمت_

 :پدر آرشام دستش و گرفت و گفت
 .آرشام میکشیش ولش کن زنگ زدم پلیس بیاد_

 .ولم کن بزار من این بی ناموس و بکشم_

گ خونھ عمو دست پسر رو گرفتن و از اتاق بردنش بیرون آرشام با عصبانیت نگاھش و تو اتاق با شنیدن صدای زن
 چرخوند کھ نگاھش بھ من

 افتاد کھ تو بغل آرسام داشتم زار میزدم و میلرزیدم بھ سمتم اومد میترسیدم درموردم فکر بدی کرده باشھ

جمع کردم و گریھ کردم آرشام انگاری بااین کارم عصبانی  ھمینکھ بھم نزدیک شد دست آرسام و گرفتم و خودم و تو بغلش
 ..شد چون

 :با عصبانیت دستم و گرفت کھ جیغ کوتاھی کشیدم و با ترس بھش خیره شدم کھ صدای عصبی آرسام بلند شد

 .نمیبینی داره ازت میترسھ ولش کن_

 :آرشام با عصبانیت گفت
_ ن برید بیرونزن منھ خودم میدونم چجوری رفتار کنم ھمین الا . 

 :آرسام تا خواست حرفی بزنھ صدای عمو بلند شد
 .راست میگھ اینا زن و شوھرن فرشتھ ھم حالش خوب نیست اتاق و خلوت کنید_

 :آرسام بوسھ ای روی موھام زد و با صدای آرومی گفت

 .نگران ھیچی نباش من پشتتم_
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ا چشمھای قرمز شده اش بھم خیره شده بودبا بیرون رفتن بقیھ با ترس نگاھم و بھ آرشامی دوختم کھ ب  

با صدای خشداری گفت با دیدن صورت ترسیدم بھ سمتم اومد کھ ترس چشمام و بستم محکم بغلم کرد و : 
_ آروم باش کاریت ندارم تموم شدچرا از شوھرت میترسی! . 

خت خوابید و من و تو بغلش گرفت با انقدر نوازشم کرد تا تو بغلش آروم شدم ولی ھنوز کمی داشتم میلرزیدم آروم روی ت
 بغض خودم

 :و تو بغلش جمع کردم ھمش حس میکردم اون پسره میخواد بیاد صدای آروم آرشام کنار گوشم بلند شد

 .ھیش آروم نترس کسی قرار نیست اذیتت کنھ نترس من پیشتم_

 :با بغض لب زدم
 … اون پسره میخواست بھم تجاوز کنھ اگھ نمیرسیدین اون_

ضم با صدای بدی ترکید و شروع کردم بھ لرزیدن کھ صدای عصبی آرشام بلند شدبغ : 

 .خودم اون بی ناموس و میکشم نترس نلرز لعنتی آروم باش_

 .نمیدونم چقدر گریھ کردم و آرشام انقدر نوازشم کرد کھ تو بغلش خواب رفتم

ھ آرشام کھ با نگرانی سعی داشت بیدارم کنھبا شنیدن صدایی کنار گوشم با ترس چشمام و باز کردم و وحشت زده ب  

 :نگاه کردم با دیدن چشمھای بازم با صدای بم و گرفتھ ای گفت
 .داشتی خواب میدیدی_

 :با یاد آوری اتفاقات دیشب بغضم ترکید کھ آرشام بغلم کرد و گفت
 .آروم باش تموم شد دیگھ تا وقتی من ھستم کسی نمیتونھ بھت آسیب برسونھ_

ھ لب زدممظلومان : 
 !من میترسم اگھ دوباره بیاد چی؟_

 :نگاھی بھم انداخت و با خشونت خاصی محکم بغلم کرد و گفت

 .من نمیذارم آروم باش لعنتی نلرز اینجوری مظلوم نشو_

با تقھ ای کھ بھ در اتاق خورد آرشام من و از خودش جدا کرد کھ وحشت زده بھش خیره شدم و دستش و گرفتم و با ترس 
ھش خیره شدمب  

 :کھ با صدایی کھ سعی داشت آرومم کنھ گفت
 .نترس چیزی نیست_

 :و با صدای بلندی گفت
 .بیا تو_
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 :در اتاق باز شد و قامت آرسام تو اتاق نمایان شد نگاھی بھ من انداخت و گفت
 !خوبی ؟_

 ..با بغض سرم و تکون دادم کھ

 :آرشام با صدای آرومی گفت
_ انت و بیارن ھمینجااستراحت کن میگم صبح . 

 :از روی تخت بلند شد کھ وحشت زده دستش و گرفتم و باترس و التماس بھش خیره شدم کھ گفت

 .نترس کسی قرار نیست اذیتت کنھ باشھ_

 :ناچار دستم و برداشتم و بغض کرده روی تخت نشستم کھ آرسام اومد کنارم نشست و با صدای آرومی گفت

_ ھ بعد نمیزارم کسی اذیتت کنھنترس من کنارتم از این ب . 

با شنیدن حرفھای آرسام اشک تو چشمام جمع شد برای اولین بار بود آرسام مثل یھ برادر واقعی داشت دلداریم میداد و 
 .باھام حرف میزد

 :سرم و بلند کردم و چشمھای اشکیم و بھش دوختم کھ دستم و کشید و بغلم کرد و با صدای خشداری گفت

_ عد داداشت باھاتھ دیگھ تنھات نمیذارهاز این بھ ب . 

 .با شنیدن کلمھ ی داداش شدت گریم بیشتر شد خوشحال بودم از اینکھ از این بھ بعد من ھم یک حامی داشتم

با باز شدن در اتاق از آغوش دلنشین آرسام بیرون اومدم و نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ با چشمھای گرد شده بھ من و 
 آرسام نگاه میکرد

 :آرسام با صدای جدی گفت
 !چرا بدون اینکھ در بزنی اومدی داخل؟_

 :فاطمھ دستپاچھ نگاھش کرد و با صدای لرزونی گفت

_ چیز…م..من آقا آرشام گفت چیز کن .. 

 !چی ؟_

 با دیدن رفتار فاطمھ خنده ام گرفت لبخندی رو لبم شکل گرفت کھ نگاه فاطمھ بھم افتاد با دیدن لبخند روی لبام

گاه پر از حرصی بھم انداخت و وجود آرسام و فراموش کرد و با حرص گفتن : 
 .تو چرا داری میخندی لاغر مردنی_

 !چی ؟_

 .با شنیدن صدای آرسام و چشمھای گرد شده اش نتونستم جلوی خودم و بگیرم و شروع کردم بھ قھقھ زدن
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 :فاطمھ با حرص گفت
 !تو خفھ_

گرد شده بھ آرسام نگاه کرد و بعداز خجالت رنگ بھ رنگ شد و گفت تازه فھمید چی گفتھ با چشمھای : 

 .ببخشید_

 و سرش و پایین انداخت نگاھی بھ آرسام انداختم کھ با لبخند محوی و چشمھایی کھ برق میزد بھ فاطمھ کھ سرش و

یکردپایین انداختھ بود خیره شده بود مشکوک بھش خیره شدم چرا آرسام اینجوری بھ فاطمھ نگاه م  

 :سرفھ ای کردم کھ آرسام بھ سمتم برگشت و با نگرانی گفت
 !خوبی ؟_

 :لبخند پھنی زدم و در حالی کھ بھ فاطمھ اشاره میکردم لب زدم
 ! شما بھتری انگار_

 :با چشمھای گرد شده بھم نگاه کرد شیطون ابرویی بالا انداختم کھ از روی تخت بلند شد و گفت
 .شیطونی نکن کوچولو_

با گفتن مراقب خودت باش از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتن آرسام نگاھی بھ فاطمھ کھ سرش پایین بود انداختم و و .. 

 :با صدای آرومی گفتم
 ! عشقت رفت_

 :سرش و بلند کرد اول با چشمھای گرد شده بھم خیره شد و بعد با حرص بھ سمتم اومد و گفت

 !چی داری میگی ؟_

 :با شیطنت لب زدم
 . نگاه یار بھ تو رو دیدم_

 :با شنیدن حرفم چشماش برقی زد ولی سریع بخودش اومد و گفت
 .چھ عشقی چی داری میگی_

 .باشھ تو کھ راست میگی_

 :فاطمھ نگاھی بھم انداخت و گفت
_ دیشب چیشد؟خوبی؟! ! 

ی فاطمھ تعریف کردمبا یاد آوری اتفاقات دیشب لرزی تو بدنم نشست و با ترس تموم اتفاقات رو برا . 

 .گریھ نکن تموم شد_

 : با شنیدن صدای فاطمھ دستی بھ صورت اشکیم کشیدم و مظلومانھ گفتم
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 .اگھ بھم تجاوز میکرد خودم و میکشتم_

 :فاطمھ بھ سمتم اومد و دستام و تو دستش گرفت و با صدای آرومی گفت
 .ھمھ چی تموم شد آروم باش_

اشھ گفتبا صدایی کھ سعی میکرد شاد ب : 
 .وای فرشتھ نرگس و ندیدی چقدر خوشگل و شیرین زبونھ_

 :با تعجب بھش نگاه کردم و با صدای گرفتھ ای گفتم
 !نرگس کیھ ؟_

 .دختر آرشام_

 :با صدای آرومی گفتم
 .دختر خواھرم_

 :پوزخند تلخی زدم کھ صدای شاد فاطمھ بلند شد
 !وای فرشتھ نمیدونی چیشد کھ_

_ ؟چیشد مگھ  ! 

گفتبا ھیجان بھم خیره شد و  : 
 .بنفشھ بھ سمت نرگس رفت تا بغلش کنھ آرشام جلوی ھمھ مھمونا خیطش کرد و گفت بھ دختر من نزدیک نمیشی_

 با تعجب لب زدم؛
 !واقعا؟_

_ م و آره بعد بنفشھ دید ضایع شده الکی بحث و پیچوند و گفت آرشام بعد چندسال دخترش و دیده حسودیش میشھ دختر
 پیشم نگھ دارم

 .بعدم کھ صدای جیغ و داد تو اومد و ھمھ اومدن اینجا

گفتمبا صدای آرومی  : 
 !بریم پیش نرگس ؟_

 .آره ولی اول باید صبحانت و بخوری وگرنھ اون شوھر وحشیت من و میخوره_

 :با خنده لب زدم
 .وحشی خودتی لقب خودت و بھ شوھر مظلوم من نچسپون_

_ دزیلای وحشی مظلومھمظلوم اون گو . 

 :چپ چپ بھم نگاه کرد و گفت
 .بلند شو دست و صورتت و بشور حرف اون وحشی رو نزن_
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 :با خنده از روی تخت بلند شدم و گفتم
 .من برم دست و صورتم و بشورم بریم نرگس و ببینیم خیلی مشتاقم دختر خواھری کھ ندیدم و ببینم_

مناسب از اتاق خارج شدیم و ھمراه فاطمھ بھ سمت اتاق نرگس حرکت کردیم  بعد شستن دست و صورتم و پوشیدن لباس
 خیلی ھیجانزده بودم

 :کھ دختر آرشام رو ببینم بھ کنار اتاق کھ رسیدیم تا فاطمھ خواست در بزنھ با صدای لرزونی گفتم
 ”شاید خوابھ؟_

 .نھ خواب نیست خیلی وقتھ بیدار شده_

ون ادامھ دادمنگاھم و بھ فاطمھ دوختم و لرز : 
 !آرشام عصبانی نشھ؟_

 :متعجب لب زد
_ بشھ؟چرا باید عصبانی  ! 

 .نمیدونم_

 :فاطمھ با صدایی کھ سعی داشت آرومم کنھ لب زد
 .آروم باش چیزی نشده کھ_

 :تقھ ای بھ در اتاق زد کھ صدای شیرین و دخترونھ ای بلند شد
 .بفرمایید_

فاطمھ داخل اتاق رفتیم نگاھم و بھ دختر بچھ ی خوشگلی دوختم کھ موھای بلندش رو  فاطمھ در اتاق و باز کرد ھمراه با
 باز گذاشتھ بود

 .و روی تخت نشستھ بود و مشغول نقاشی کشیدن بود عجیب مھر دختربچھ بھ دلم نشست

 :سرش و چرخوند بھ سمتمون و با صدای شیرینی گفت
 .سلام خالھ_

 :با دیدن من کنار فاطمھ گفت
_ شما کی ھستین؟ سلام ! 

 :لبخندی زدم و گفتم
 !سلام من فرشتھ ام_

گفتلبخندی زد و  : 
 !من دیشب شما رو اینجا ندیدم از خدمھ ھا ھستید؟_

 :ھل زده بھ فاطمھ نگاه کردم کھ چشماش و آروم باز و بستھ کرد و گفت
 .ھمسر جدید آقا آرشام ھستن_
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ز ترس و نفرت شد با صدای بلندی جیغ زداولش متعجب بھم نگاه کرد کم کم نگاھش پر ا : 
 .از اتاق من برو بیرون بابا بابا_

بھت زده بھش خیره شدم کھ در اتاق با صدای بدی باز شد و آرشام و مادرش داخل شدند آرشام سریع بھ سمت نرگس 
 :رفت و بغلش کرد و گفت
_ چیشده دخترم؟خوبی؟! ! 

 :نرگس با دست بھم اشاره کرد و گفت
_ بره بیرون بگو ! 

 :آرشام انگار تازه نگاھش بھ من و فاطمھ افتاده بود با صدای عصبی گفت
 .کی گفتھ شماھا بیاید اینجا گمشید_

 :با نگرانی و بغض نگاھی بھ نرگس انداختم کھ صدای عصبی مادر آرشام بلندشد
 !گمشو چی رو داری نگاه میکنی؟_

رو گرفت و دنبال خودش کشید از اتاق خارج شدیم قبل از اینکھ بخوام حرفی بزنم فاطمھ بازوم  

 :فاطمھ در اتاق مشترک من و آرشام و باز کرد و انداختم داخل نگاه اشکیم رو بھش دوختم و گفتم
 ..من نمیخواستم نرگس حالش بد بشھ من_

 : فاطمھ دستام و گرفت و با مھربونی گفت
 .میدونم عزیزم نمیخواد خودت و ناراحت کنی_

تخت بردتم و با صدایی کھ سعی داشت آرومم کنھ گفت بھ سمت : 
 ! استراحت کن حالت خوب نیست_

 :با بغض لب زدم
_ حالش بد شد ھمش تقصیر منھنرگس خوبھ ؟! . 

 .تقصیر تو نیست عزیزم خودت و ناراحت نکن آروم باش_

 .. با باز شدن در اتاق وحشت زده نگاھم و

ت داخل اتاق شد با دیدنم با عصبانیت گفتبھ مادر آرشام دوختم کھ با عصبانی : 
_ اگھ نوه ام چیزیش بشھ زنده ات نمیزارم دختره ی حال نوه ام و بد کردی خودت اومدی اینجا راحت بگیری بخوابی؟!

 .عفریتھ

 :وحشت زده لب زدم
 !نرگس خوبھ؟_

_ اذیتش کنی؟میخواستی چطور باشھ مگھ نرفتی دختره ی بیچاره رو بھ کشتن بدی مگھ نرفتی  ! 

 بدنم شروع کرد بھ لرزیدن فکر اینکھ نرگس بخاطر من بخواد چیزیش بشھ حالم و بد میکرد
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شدصدای نگران فاطمھ بلند  : 
 .فرشتھ خوبی چرا داری میلرزی آروم باش_

 .ھمش فیلمشھ دختره ی سلیطھ_

 .نمیدونم چیشد لرزش بدنم بیشتر شد و چشمام سیاھی رفت و تاریکی مطلق

شنیدن صدا ھایی کنار گوشم با درد آروم پلکام و روی ھم فشار دادم و چشمام و باز کردم کھ صدای نگران آرسام و با 
 :شنیدم

 !چرا خواھرم بھوش نمیاد؟_

 :با درد چشمام باز کردم کھ نگاه فاطمھ بھ چشمھای بازم افتاد و با خوشحالی گفت
 !بھوش اومد_

تم کھ بھ سمتم اومدن با دیدن آرشام یاد نرگس افتادم و با یاد آوری حال بدش ونگاھم و بھ آرسام و آرشام دوخ  

 :حرفھایی کھ مادر آرشام زد سریع نیم خیز شدم و با نگرانی رو بھ آرشام لب زدم
 !نرگس خوبھ؟_

 :آرشام با صدای سردی کھ تنم و میلرزوند لب زد
 .آره_

 :با بغض لب زدم
_ الش بد میشھ من فقط میخواستم ببینمش منمن نمیدونستم با دیدن من ح .. 

 :صدای سرد و جدی آرشام بلند شد
 .تقصیر تو نیست نرگس فقط یھ ترس داره از زن ھایی کھ کنار من ھستن. دیگھ بھ نرگس نزدیک نشو_

 :با بغض سرم و تکون دادم کھ صدای نگران آرسام اومد
 !خوبی ؟_

م خیره شده بودنگاھم و بھ آرسام دوختم کھ با نگرانی بھ  .. 

سرم و تکون دادم و با بغض بھش خیره شدم کھ بھ سمتم اومد محکم بغلم کرد و روی موھام بوسھ زد و با صدای آرومی 
 :گفت

 .ناراحت نباش تقصیر تو نبوده_

 :بھ سمت آرشام چرخید و با صدای عصبی گفت
 .بھ زن عمو بگو دیگھ بھ خواھر من نزدیک نشھ_

و گفت آرشام پوزخندی زد : 
 !خواھرت از کی شد خواھرت؟_

 آرسام با عصبانیت نگاھش کرد و خواست چیزی بگھ کھ دستش و فشار دادم نگاھش و بھم دوخت
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 کھ باالتماس بھش خیره شدم چیزی نگھ از روی تخت بلند شد و روبروی آرشام ایستاد

 :با صدای سردی رو بھ آرشام گفت
_ بلایی خواستی میتونی سرش بیاری از این بھ بعد من پشت خواھرممفکر نکن فرشتھ بی کس و کاره و ھر  . 

 :و نگاه کوتاھی بھ آرشام انداخت و از اتاق خارج شد آرشام نگاھش و بھ فاطمھ دوخت و گفت
 .میتونی بری_

 .با بیرون رفتن فاطمھ

د کھ ناخواستھ بھ عقب رفتمآرشا نگاه سردی بھم انداخت کھ از سردی نگاھش حس یخ زدن بھم دست میداد بھ سمتم اوم  

 :و با ترس بھش خیره شدم کھ انگار بااین حرکتم عصبانی شد و اومد بھ سمتم با صدای عصبی گفت
 !چرا از شوھرت میترسی ھان ؟_

 وحشت زده بھش خیره شدم کھ با چشمھای قرمز شده و عصبانیش بھم خیره شده بود

انیتش بیشتر شد کھ روی تخت خوابوندم و قبل از اینکھ بفھممبا دیدن نگاه پر از ترس و وحشت زدم انگار عصب  

 لباش و محکم روی لبام گذاشت و خشن شروع کرد بھ بوسیدن و مکیدن لبم

 گاز محکمی از لبام گرفت کھ آخی گفتم و انگار بااین کارش میخواست عصبانیتش رو خاموش کنھ

بام برداشت و با عصبانیت غریدبا چشمھای اشکی بھ چشمھاش خیره شدم کھ لباش و از روی ل : 
 .من شوھرتم باید از من تمکین کنی پس خفھ خون بگیر بیشتر از این عصبانیم نکن_

لباساش و در آورد بھم نزدیک شد باز ھم شده بود آرشام خشن چند مدت قبل بازم بی رحم شده بود بدون ھیچ ملایمتی بھم 
 نزدیک شد

و آروم کنھ و بازم مثل دفعھ ھای قبل من قربانی شده بودم انگار بااین رابطھ خشن میخواست خودش  

 ضربھ آخر و زد و با نفس نفس کنارم افتاد بدن برھنم رو تو آغوشش کشید و سرش و تو موھام فرو کرد

 :و نفس عمیقی کشید و با صدای خشداری گفت
 !نباید از من بترسی من شوھرتم_

ده بودم با رابطھ ھای دردناکی کھ مثل تجاوز بود باھام برقرار میکردچجوری نباید میترسیدم با کتک ھایی کھ خور  

 با بغض تو بغلش جمع شدم صدای نفس ھای عمیقش کھ نشونھ از خوابیدنش بود تو گوشم پیچیده شد

 .نگاھم و بھ صورتش دوختم کھ تو خواب چقدر آروم بود برعکس وقتی کھ بیدار بود

کردن آروم بخوابم آه تلخی کشیدم و سعی کردم بدون فکر . 

 با دلدرد از خواب بیدار شدم بھ سختی چشمام و باز کردم تا خواستم نیم خیز بشم زیر دلم تیری کشید کھ
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 باعث شد آخی بگم و اشکام روی گونھ ھام جاری بشن با دیدن بدن برھنھ ام و اتفاقات دیشب اه تلخی کشیدم

اه اشکیم بھ آرشام افتاد کھ با اخم بھم خیره شده بودبا باز شدن در اتاق پتو رو دور خودم پیچیدم و نگ  

 :با دیدن چشمھای اشکیم اخمش عمیق تر شد و با عصبانیت گفت
 !چرا گریھ میکنی؟_

 :تو سکوت بااشک بھش خیره شدم کھ با صدای تقریبا بلند و عصبانی گفت
 !باتوام؟_

 :با صدای خشداری ناشی از گریھ لب زدم
 .درد دارم_

آروم شد با نگرانی بھ سمتم اومد و گفتنگاھش  : 
 !کجات درد میکنھ؟_

 :با چشمھای اشکی بھش خیره شدم و با مظلومیت لب زدم
 .دلم درد میکنھ_

 ! بخواب ماساژت میدم_

 :با صدای لرزونی لب زدم
 .نمیخواد خوب میشھ_

 .رو حرف من حرف نزن دراز بکش_

دیگھ ای روی تخت دراز کشیدم دستش بھ سمت شکمم اومد با خجالت چشمام ودردم انقدر زیاد بود کھ بدون ھیچ حرف   

 از درد بستم کھ نرم شروع کرد بھ ماساژ داد زیر شکمم انقدر ماساژ داد با دستھای گرمش کھ

 .دردم کمتر شد و چشمام گرم شد و خوابم برد

 !بلند شو گربھ کوچولو وقت نھاره_

داشت بیدارم کنھ سرم و تو پالشت فرو بردم با شنیدن صدایی کنار گوشم کھ سعی  

 :کھ بازم صداش بلند شد
 .پس نمیخوای بیدا بشی گربھ کوچولو_

 :با صدای خمار شده از خواب گفتم
 .خوابم میاد ولم کن_

 :و دوباره خواستم بخوابم کھ صدای خشداری کنار گوشم بلند شد
 .ھوم تا خوابھ میتونم منم استفاده کنم ازش_

دن صدای مرموز آرشام و چیزی کھ گفت سریع روی تخت نیم خیز شدم و با چشمھای گرد شده بھش خیره شدمبا شنی  
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 :با دیدن چشمھای گرد شده ام لبخند محوی زد و گفت
 .میبینم تااسم شیطنت اومد بیدار شدی گربھ کوچولو ھوم نکنھ دلت شیطنت میخواد_

ره شده بود با دیدن نگاه خیره اش حس کردم صورتم از خجالت قرمز شدهبا دھن باز بھش خیره شدم کھ با شیطنت بھم خی  

 :سرم و پایین انداختم کھ صدای بمش کنار گوشم بلند شد
 .آدم از شوھرش خجالت نمیکشھ_

 دستش و زیر چونم گذاشت کھ باعث شد سرم و بلند کردم و بھ چشمھای تبدارش خیره بشم

صدای لرزونی لب زدم با دیدن نگاه گرم و خمارش ھول زده با : 
_ برم…من .. 

 .با قرار گرفتن لب ھای داغش روی لب ھام مھر سکوت و بھ لبام زد گرم و داغ لبام و بوسید

 چشمام ناخوادگاه بستھ شد و ھمراھیش کردم نرم شروع کرد بھ بوسیدن لبھام بلاخره بعد از یھ بوسھ داغ و طولانی ازم

بھ آرشام دوختم کھ با نگاه ناآشنایی بھم خیره شده بود جدا شد چشمھام و باز کردم و نگاھم و  

 :با صدای خشداری لب زد
 .اونجوری بھم خیره نشو قول نمیدم درستھ قورتت ندم_

 :حس کردم لپ ھام از شنیدن حرفھاش گل انداخت سرم و پایین انداختم کھ صداش بلند شد

 .بلند شو از دیشب چیزی نخوردی ضعف میکنی_

گفتم و ملافھ ی روی تخت و دور بدن برھنھ ام پیچوندم و از روی تخت بلند شدم باشھ ی آرومی  

 :اولین قدم و برداشتم کھ آرشام بلند شد و اومد روبروم ایستاد با خجالت سرجام ایستادم کھ با صدای بمی گفت
 .من شوھرتم از من خجالت نکش_

تم و جلوم گرفتم کھو ملافھ رو از دورم باز کرد کھ افتاد با خجالت و شرم دس .. 

 دستش و بھ سمتم آورد و دستام و کنار زد دستش و گذاشت زیر چونم و سرم و بالا آورد با لپ ھایی کھ مطمئن بودم

 :از خجالت گل انداختھ بود با شرم بھش خیره شدم کھ با صدای بمی گفت
 !دیگھ نباید از من خجالت بکشی فھمیدی ؟_

 :با خجالت لب زدم
 .باشھ_

ه خیره ای بھم انداخت و با صدای خمار و خشداری گفتنگا : 
 .بھتره سریع بری لباس بپوشی وگرنھ تضمین نمیکنم تا صبح ھمینجا نگھت ندارم_

 با شنیدن حرفھاش چشمام گرد شد و خون بھ صورتم دوید سریع دستم و جلوم گرفتم و با عجلھ
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شام بلند شدخودم و داخل حمام انداختم و در و قفل کردم کھ صدای آر : 
 .عجب سرعتی داری دختر من منصرف شدم میخواستم برنامھ ی نھار و بندازم عقب بھ کارمون برسیم_

 :ھینی کشیدم و ناخوداگاه با صدای پر از حرصی گفتم
 .بی حیا_

 بعد پوشیدن لباس مناسب بھ سمت پایین رفتم نمیدونستم چرا انقدر امروز ھوس بستنی کرده بودم

خونھ حرکت کردم کھ صدای بنفشھ باعث شد برگردم بھ عقببھ سمت آشپز  

 با دیدن بنفشھ با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم لباس قرمز جیغ کوتاھی پوشیده بود

 و آرایش خیلی غلیظ و زننده ای کرده بود و موھاش و باز گذاشتھ بود کھ طرز فجیھی بھ جای اینکھ

 .خوشگل بشھ زشت شده بود
شھ نگاھم و بھش دوختم کھ گفتباشنیدن صدای بنف : 

 .بھ چی خیره شدی دختره ی کلفت برو برام چایی بیار_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .باشھ_

 و بھ سمت آشپزخونھ رفتم ھنوز ھم چھره ی بنفشھ در نظرم خنده دار بود چرا خودش رو این شکلی کرده بود

 .ریز شروع کردم بھ خندیدن داخل آشپزخونھ شدم کھ

ی پر از خنده ای لب زدمبا صدا : 
 .سلام_

 :فاطمھ و نازی با خوش رویی جوابم و دادن فاطمھ با دیدن صورت خندونم نگاه خیره ای بھم انداخت و گفت

 .چیشده داری میخندی_

 !بنفشھ رو دیدی ؟_

 :فاطمھ با تعجب بھم نگاه کرد و گفت
 !نھ چطور مگھ ؟_

 :تک خنده ای کردم و گفتم
_ میفھمیدی چی میگم اگھ میدیدی . 

 !تو کجا ؟_
 :بھ سمت چایی ساز حرکت کردم و گفتم

 .باید برای بنفشھ خانوم چایی ببرم_

 بعد از ریختن چایی کھ از قبل آماده شده بود داخل سینی کوچیکی گذاشتم و ھمراه شکلات
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سینی رو جلوش رفتم خم شدم و بھ سمت سالن رفتم فرشتھ روی مبل لم داده بود و بھ گوشیش خیره شده بود بھ سمتش 
 گرفتم

 :کھ سرش و بلند کرد و پشت چشمی برام نازک کرد و چایی رو برداشت و گفت
 .دختره ی دست و پا چلفتی چقدر دیر کردی_

 : با شنیدن صدای مادر آرشام نگاھم و بھ سمتش چرخوندم کھ نگاه بدی بھم انداخت و گفت

_ نحس کم مونده بود نوه ام رو بھ کشتن بده فکر کرده واقعا زن آرشام نمیدونھ گم شو برو جلوی چشمم نباش دختره ی 
 . فقط برای ھوس آرشام کھ تختش و گرم کنھ نھ قلبش و

ش کرده بودمبا بغض بھش خیره شدم چرا دوست داشت من و زجر بده مگھ من چیکار . 

میدادم کھ صدای عصبی آرشام از پشت  بدون ھیچ اختیاری اشکام روی صورتم جاری بودن و بھ توھین ھاشون گوش
 :سرم اومد

 !چخبره؟_

 :بنفشھ با از روی مبل بلند شد و با عشوه و ناز بھ سمت آرشام رفت و با صدایی کھ سعی میکرد پر از ناز باشھ گفت

_ کجا بودی دلم؟!خوبی عشقم .. 

 .صدای عصبی آرشام اومد کھ حرف بنفشھ رو قطع کرد

_ ھان؟گفتم اینجا چخبره  ! 

 مامان آرشام نگاھی بھم انداخت و با عصبانیت گفت؛
 .داشتم واقعیت ھا رو بھ این دختر میگفتم_

 :صدای عصبی آرشام بلند شد
 !چھ واقعیتی؟_

 :مادر آرشام خونسرد نگاھی بھ آرشام انداخت و گفت
_ تت رو گرم کنھ واینکھ جایگاھی تو این خونھ و قلب تو نداره اینکھ فقط بدرد این میخوره کھ تخ  .. 

 .مامان_

 :با شنیدن صدای عصبی آرشام مادر آرشام از روی مبل بلند شد و وایستاد و گفت
 !مگھ دروغ میگم ؟_

 !مامان بس کن_

بدون ھیچ حرفی با گریھ داشتم بھ حرفھای توھین آمیزش گوش میدادم چرا این زن این ھمھ از من متنفر بود چرا برام 
 سئوال بود

نیدن صدای مادر آرشام سرم و بلند کردم و چشمھای اشکیم رو بھش دوختم کھ با حقارت نگاھی بھم انداخت و گفتبا ش : 



Nabroman.ir 
 

_ نھ دختر جون آرشام فقط بخاطر انتقام و داشتن یھ وارث پسر باھات ازدواج کرد اون عاشق فکر کردی آرشام عاشقتھ؟!
 .بنفشھ است

را داشت حقیقتی کھ میدونستم و توی سرم میکوبید چرا تا میومدم بھ ایناشکام بی اختیار روی صورتم جاری بودن چ  

 فکر کنم کھ آرشام عاشقمھ یھ چیزی باعث میشد دوباره بھ باور قبلیم برسم با شنیدن صدای عصبی آرشام بھ

 :عقب برگشتم و چشمھای اشکیم رو بھش دوختم کھ با داد گفت
 ! مامان ساکت شو_

مھ ساکت شدن و بھت زده بھش خیره شدن مادر آرشام با چشمھای گرد شده از تعجب بھ آرشامبا دادی کھ آرشام زد ھ  

 نگاه میکرد فکرش رو نمیکرد آرشام سرش داد بزنھ نگاھی بھ آرشام

باانداختم کھ از عصبانیت صورتش قرمز شده بود و رگ ھای گردنش زده بود بیرون نفس عمیقی کشید و   

نباشھ گفتصدایی کھ سعی میکرد بلند  : 
_ ؟مامان احترامت واجبھ ولی دفعھ ی آخرتون باشھ تو زندگی من دخالت میکنید و بجای من حرف میزنید فھمیدید ! 

دمادر آرشام بھت زده لب ز : 
 !بخاطر این دختر داری این جوری با من حرف میزنی ؟_

 :آرشام کلافھ دستی تو موھاش کشید و گفت
_ میفھمی؟اینی کھ داری میگی زن منھ  ! 

 :مادر آرشام عصبی لب زد
اون زن تو نیست این دختره ی نحس زن تو نیست میفھمی یادت نرفتھ تو فقط بخاطر انتقام و داشتن یھ فرزند پسر _

 .باھاش ازدواج کردی

 :آرشا با عصبانیت عربده زد
 .مامان بس کن_

یاوردن چرا تمومش نمیکردنچرا میخواستن حقیقت ھایی کھ داشتم ازش فرار میکردم رو بھ روم م  

 با اشک بھشون خیره شدم اولین قدم و برداشتم تا از اونجا دور بشم کھ سرم گیج رفت

و چشمھای تارم و بھ آرشام دوختم کھ بھ نگرانی عجیبی بھم خیره شده بود نمیدونم چیشد کھ دنیا جلوی چشمھام تیره و 
 تار شد و افتادم

 :کھ صدای داد آرشام تو گوشم پیچید
 !فرشتھ_

 .و تاریکی مطلق

 با سردرد چشمھام و باز کردم و نگاھی بھ تختی کھ روش بودم انداختم گیج نگاھی بھ اتاقی کھ داخلش بودم انداختم
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 من چرا روی تخت بودم با یاد آوری اتفاقاتی کھ افتاد چشمھام پر از اشک شد و روی گونھ ھام جاری شد

بھ آرسام دوختم کھ با لبخند و شادی داخل اتاق شد با دیدنبا باز شدن در اتاق نگاه اشکیم و   

 :صورت اشکیم نگرانی جاش و بھ خوشحالی داد و با عجلھ بھ سمتم اومد و گفت
_ جاییت درد میکنھ؟خوبی؟! ! 

 :بدون ھیچ حرفی با چشمھای اشکی بھش خیره شدم کھ با نگرانی گفت
_ چرا حرف نمیزنی ؟چیشده ؟! ! 

ی ترکید کھ آرسام با نگرانی بغلم کرد و سعی در آروم کردنم داشت ولی من ھیچ جوره نمیتونستم آروم بغضم با صدای بد
 باشم

چجوری میتونستم آروم باشم با شنیدن اون ھمھ توھین و تحقیر انقدر تو بغل آرسام اشک ریختم کھ چشمام سیاھی رفت 
 ..و

نشستھ بود انداختم و روی تخت نیم خیز شدم با سردرد چشمام و باز کردم و نگاھی بھ فاطمھ کھ کنارم  

 :کھ فاطمھ تازه متوجھ بیدار شدنم شد و گفت
_ چرا بلند شدی دراز بکشخوبی ؟! . 

 :با تعجب بھ نگرانیش خیره شدم و لب زدم
 .من خوبم_

 :فاطمھ با خوشحالی عجیبی بھم خیره شده بود با تعجب لب زدم
 !تو چرا اینجوری بھ من نگاه میکنی؟_

 :با شادی گفت
 ..دارم بھ دوستم کھ قراره مامان بشھ نگاه میکنم مگھ چیھ.وای فکرش و بکن یھ دختر خوشگل بیاری_

اون حرف میزد ولی ھیچی از حرفاش نمیشنیدم فقط یھ کلمھ داشت تو گوشم زنگ میزد من داشتم مادر میشدم مادر بچھ 
 ای

رمش نوازشش کنم و باید بدمش بھ زن اول شوھرمکھ بعد از بدنیا اومدنش حتی نمیتونم تو بغلم بگی  

 .این چھ زندگی تلخی بود کھ من داشتم

 حتی نمیتونسم بچھ ای کھ قراره بدنیا بیارم رو داشتھ باشم ھمیشھ دوست داشتم وقتی ازدواج میکنم زود بچھ دار

گیرن و من و از این خونھ بندازن بشم ولی الان دلم نمیخواست بچھ دار بشم چون میدونستم قراره بعدش بچم رو از من ب
 بیرون

 :با شنیدن صدای فاطمھ نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
 .چرا داری گریھ میکنی باید خوشحال باشی داری مادر میشی_
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 :میون اون ھمھ اشک لبخند تلخی زدم و با دردی کھ تو قلبم بود گفتم
_ رو تو آغوش بگیرمش و نوازشش کنم براش مادر کنماشکام بخاطر اینھ کھ میدونم ھیچوقت قرار نیست این بچھ  . 

 :فاطمھ با بھت لب زد
 !چی داری میگی فرشتھ؟_

 :با لبخند تلخی گفتم
 .آرشام بخاطر اینکھ بنفشھ ھیچوقت نمیتونست مادر بشھ با من ازدواج کرد تا من یھ بچھ بدنیا بیارم و اون بده بھ بنفشھ_

داش موج میزد گفتفاطمھ با صدایی کھ بھت و تعجب تو ص : 

 !آرشام ھیچوقت بخاطر داشتن یھ پسر باھات ازدواج نمیکرد اون دوستت داره این حرفھارو کی بھ تو گفتھ؟_

 : پوزخندی زدم و نگاھم و بھ چشماش دوختم و با درد گفتم
_ شدن ھم انتقام اون بخاطر انتقام از خواھری کھ ھیچوقت ندیدمش با من ازدواج کرد اینجوری ھم صاحب فرزند می

 .خواھرم رو از من میگرفت با گرفتن بچم

 !فرشتھ ولی رفتار آرشام_

 :تلخندی زدم و با صدای گرفتھ ای گفتم
 .رفتار آرشام ھیچوقت با من خوب نبود تازگیا از روی ترحم یا دلسوزی با من خوب شده_

با ناراحتی گفتفاطمھ بھ سمتم اومد و دستام و تو دستش گرفت و  : 

 ..خودت و ناراحت نکن ھمھ چی درست میشھ آرشام_

 …با تقھ ای کھ بھ درد خورد و باز شدن در اتاق

 نگاه اشکیم بھ آرشام افتاد سریع رو برگردوندم و دستی بھ چشمھام کشیدم کھ فاطمھ بلند شد و از اتاق خارج شد

ن تخت فھمیدم آرشام کنارم نشستھسرم و پایین انداختم و مشغول بازی با انگشتام شدم کھ با بالا پایین شد  

 :باشنیدن صداش سرم و بلند کردم و نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
 !خوبی؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .آره_

 :نگاه عمیقی بھم انداخت و با صدای ھمیشھ بمش گفت
 .از این بھ بعد باید بیشتر مراقب خودت باشی دیگھ تنھا نیستی_

م میخواست لب باز کنم و سرش داد بزنم ولی نمیتونستم مثل ھمیشھ فقط با لبخند تلخی بھش با درد بھش خیره شدم دل
 .خیره شده بودم

 بھ دستور آرشام دیگھ حق کار کردن نداشتم و فقط و فقط باید استراحت میکردم این روز ھا توجھ آرشام
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بیشتر وقتھایی کھ داخل خونھ بود رو با منبھم زیادتر شده بود باھام مھربون تر شده بود بیشتر بھم توجھ میکرد و   

 میگذروند میدونستم فقط بخاطر بچھ ی تو شکمم باھام مھربون شده و بعد از بدنیا اومدن بچھ باید برم

 این روز ھا غمگین تر از قبل شده بودم کنایھ ھا و حسادت ھای بنفشھ بیشتر شده بود

ود پدری کھ من و بھ عنوان دخترش قبول نداشت حالامادر آرشام رفتارش نسبت بھ قبل با من بھتر شده ب  

 رفتارش بھتر شده بود محبت ھای زیر زیرکیش رو میدیدم و آرسام کھ مثل یھ برادر سعی میکرد ھوام و داشتھ باشھ

 .در عین حال ھمھ چی خوب بود و نبود تنھا کسی کھ از حال دلم خبر داشت فاطمھ بود

م و تو خودم رفتھ بودم شبھا با بچھ ی تو شکمم حرف میزدم و گریھ میکردم چوناین روز ھا زیادی افسرده شده بود  

 قرار نبود ھیچوقت ببینمش ھمھ بخاطر بچھ ای کھ قرار بود بھ دنیا بیاد خوشحال بودن ولی من نمیتونستم خوشحال باشم

نمیتونستم بکنمچون میدونستم بچم بھ جای من قراره بھ بنفشھ مامان بگھ چقدر سخت بود کھ ھیچ کاری  . 

 مثل ھمیشھ با بغض کنار پنجره وایستاده بودم و بھ دونھ ھای برف کھ روی زمین فرود میومدند خیره شده بودم

 آه تلخی کشیدم کھ قطره اشکی روی گونم جاری شد با شنیدن صدای باز شدن در اتاق

 :فکر کردم مثل ھمیشھ فاطمھ است قبل از اینکھ حرفی بزنھ با بغض نالیدم

 .فاطمھ لطفا چیزی نگو_

 …ولی با شنیدن صدای آرشام

سریع اشکام و پاک کردم و بھ سمت آرشام چرخیدم کھ با اخم بھم خیره شده بود با صدایی کھ سعی میکردم لرزشی نداشتھ 
 :باشھ گفتم

 .ببخشید من فکردم فاطمھ است_

خیره ای بھ صورتم انداخت و گفتنگاھی  : 
 !چرا گریھ کردی؟_

دایی کھ سعی میکردم آروم باشھ گفتمبا ص : 
 !من گریھ نکردم_

_ گفتم چرا گریھ کردی؟من نگفتم گریھ کردی یا نھ! ! 

تو سکوت بدون ھیچ حرفی بھ چشمھای سیاھش خیره شدم چی میگفتم بھش مگھ گریھ کردن من مگھ براش اھمیتی 
 داشت

صدای خونسرد آرشام بلند شد وقتی خودش باعث گریم و ناراحتیم شده بود لبخند تلخی زدم کھ : 
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 .یا ھمین الان دلیل گریھ کردنت رو میگی یا فاطمھ از کارش اخراج میشھ_

 .با شنیدن حرفش وحشت زده بھش خیره شدم

کھ با خونسردی منتظر بھم خیره شده بود من نمیتونستم فاطمھ رو از دست بدم اون تنھا دوست و ھمدم من تو این خونھ 
 بود

مھای آرشام دوختم و با صدای لرزونی گفتمچشمام و بھ چش : 
 !من میترسم_

 !از چی؟_

اشک تو چشمام جمع شد حتی فکر کردن بھ اینکھ قراره بچم و از دست بدم آزارم میداد و اشکام با سرعت بیشری روی 
 گونھ ھام جاری شدن

 :با صدای گریونی نالیدم
_ چقدر سختھ جای من برای بچم مادری کنھ میفھمی از اینکھ قراره بچم و بدم از اینکھ قراره بنفشھ . 

 :سرم و بالا آوردم و نگاھم و بھ آرشام دوختم لبخند تلخی زدم و گفتم
 ..معلومھ کھ نمیدونی تو قرار نیست بچت و از دست بدی تو_

 :صدای آرشام بلند شد کھ حرفم و قطع کرد و گفت
 !کی گفتھ قراره بچت و ازت بگیرم؟_

خیره شدم یعنی چی این حرفش با صدای لرزون و متعجبی گفتمبا تعجب بھش  : 
 .بنفشھ_

 .بنفشھ خیلی غلط بیجا کرده ھمچین حرفی زده_

 :نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ از عصبانیت چشمھاش قرمز شده بود با مظلومیت لب زدم
 !یعنی قرار نیست بچم و از من بگیری ؟_

یت گفتآرشام با صدای خشداری ناشی از عصبان : 
 .نھ_

 :کم کم از خوشحالی لبخندی روی لبام شکل گرفت با صدای شادی گفتم
 .یعنی میتونم خودم بچم و بزرگ کنم شبھا نوازشش کنم براش قصھ بخونم دیگھ از من نمیگیریش_

 با خوشحالی بھ سمت آرشام برگشتم کھ با دیدن صورت سرخ شده اش و چشمھاش کھ حالا کاسھ خون شده بود

ند از روی لبام پر کشید و با ترس گفتملبخ : 
 …تو چرا_

دمیز بدون حرف بھ سمت در اتاق حرکت کرد و با صدای بلندی عربده : 
 .بنفشھ_



Nabroman.ir 
 

با شنیدن این حرف آرشام فھمیدم دعوای بزرگی تو راه با نگرانی دستم روی شکم برآمده ام گذاشتم و بھ سمت بیرون 
 .حرکت کردم

د میزدآرشام با عصبانیت فریا : 
 !بھ چھ جرئتی رفتی ھمچین دروغی گفتی ھان؟_

 .بنفشھ از ترس داشت میلرزید و با وحشت بھ آرشام خیره شده بود

 !با توام مگھ کری؟_

 :با عربده ای کھ آرشام زد فرشتھ بھ گریھ افتاد و با صدایی کھ از شدت ترس داشت میلرزید گفت

_ میزنی من کاری نکردم نمیدونم از چی داری حرف ! 

 :آرشام با عصبانیت بھش خیره شد و داد زد
 !چجوری جرئت کردی بھ فرشتھ بگی قراره بعد از بدنیا اومدن بچش اون و بگیرمش و بدمش بھ تو ھان؟_

 :بنفشھ نگاه کینھ توزانھ ای بھم انداخت و حالا انگار جرئتش بیشتر شده بود کھ گفت
_ مگھ خودت نگفتی بعد از بدنیا اومدن بچھدی؟!این ازدواج نکر مگھ تو بخاطر بچھ بامگھ دروغ گفتم؟! .. 

 .با شنیدن حرفھای بنفشھ و سکوت آرشام سرم داشت گیج میرفت و شکمم تیر میکشید دستم و بھ دیوار گرفتم تا نیفتم

 !خفھ شو_

بانیت چشماش قرمز شده با عربده ای کھ آرشام از عصبانیت زد بنفشھ ساکت شد و نگاھش و بھ آرشام دوخت کھ از عص
 بود

 !کی گفتھ قراره من یکبار دیگھ بچم و قربانی بکنم ھان ؟_

 با تعجب بھ حرفی کھ زده بود خیره شدم یعنی چی قربانی بکنم مگھ قبلا چھ اتفاقی افتاده بود با دیدن دستھای لرزون

م بلند شدبنفشھ و نگاه پر از ترسش متعجب تر از قبل شدم کھ بلاخره صدای مادر آرشا : 
_ حالش و نمیبینی؟آرشام دیگھ بسھ! ! 

 :آرشام پوزخندی زد و گفت
 .فیلمشھ باز گندی کھ بالا آورده رو میخواد ماسمالی کنھ_

رو بھ بنفشھ داد زدبا عصبانیت  : 
_ فعھ ی یکبار دیگھ چرت و پرت تحویل زن من بدی من میدونم و تو خیلی از گندکاری ھات و دیدم و بیخیال شدم ولی د

 !بعد دیگھ پخششی وجود نداره چون دفعھ ی بعدی تو دادگاه میبینمت

 !چی_

صدای بھت زده ی بنفشھ بود با ترس و بھت بھ آرشام کھ جدی این حرف رو زده بود خیره شده بود فکرش رو نمیکرد 
 آرشام اینجوری باھاش حرف بزنھ
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 :تا خواست حرفی بزنھ صدای عصبی آرشام بلند شد
_ حق نداری بھ زن حاملھ ی من نزدیک بشی فھمیدی؟دیگھ  ! 

 بنفشھ تو سکوت بدون ھیچ حرفی بھش خیره شده بود کھ داد زد؛
 !فھمیدی؟_

 :صدای لرزون بنفشھ بلند شد
 .آره_

 آرشام بھ عقب چرخید کھ نگاھش بھ چھره ی رنگ پریده ام افتاد انگار تازه داشت من و میدید با دیدن صورتم و

وی شکمم بود با نگرانی بھ سمتم دوید و گفتدستم کھ ر : 
 !فرشتھ_

 :وقتی کنارم رسید با نگرانی زانو زد و گفت
 !خوبی؟_

با درد سرم و بھ معنی آره تکون دادم و دستم و روی شکمم گذاشتم و خواستم بلند بشم کھ زیر شکمم تیر کشید آخی از 
 درد گفتم

گفت کھ آرشام بغلم کرد و بلند شد و رو بھ بقیھ : 
 .سریع یکیتون دکتر خبر کنھ_

با صدای عصبی گفترو بھ بنفشھ  : 
 .اگھ زن و بچم چیزیشون بشھ زنده نمیزارمت_

 :از درد داشتم بھ خودم میپیچیدم آرشام آروم روی تخت گذاشتتم و با صدایی کھ سعی داشت آرومم کنھ گفت
 .الان دکتر میاد سعی کن آروم باشی و نفس عمیق بکشی_

م کمتر شده بود اما ھنوز ھم کمی زیر دلم درد میکرد بااومدن دکتر و معاینھ کردنم نگاھی بھم انداخت کھدرد  

 :آرشام گفت
 !خانومم چطوره؟_

نگران نباشید چیز نگران کننده ای نیست ولی ھیجان برای خانوم شما خوب نیست سعی کنید دور از استرس و ھیجان _
 .باشن

سمتم اومد روی تخت نشست نگاه خیره ای بھم انداخت کھ مشغول بازی با انگشتام شدم با شنیدنبا رفتن دکتر آرشام بھ   

 :صداش نگاھم و بھ چشمھایی دوختم کھ حالا شده بود رویای شیرین شبھام با صدای خشدای گفت
 !نمیخوام دیگھ خودت و بخاطر حسادت بنفشھ اذیت کنی فھمیدی؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .باشھ_

 کنارم دراز کشید و من و تو آغوشش کشید سرش و تو موھام فرو کرد و نفس عمیقی کشید و با صدای خشداری
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 :در گوشم آروم زمزمھ زمزمھ کرد
 .دیگھ ھیچوقت ھیچی چیزی رو از من مخفی نکن_

 …و لالھ ی گوشم و مکید کھ آه ریزی گفتم آرشام با صدای بم و تبدارش

 :در گوشم نجواگونھ گفت
_ کتر گفت رابطھ مشکلی نداره نھ؟د ! 

 :با صدای خجالت زده ای گفتم
 .آره_

با گفتن نھ من و بھ سمت خودش برگردوند و لباش و روی لبام گذاشت و با وحشیگری شروع کرد بھ بوسیدن و مکیدن 
 لبھام

گذاشت جوری خشن لبھام و میبوسید کھ میدونستم صبح جاش کبود میشھ دستش و نوازش گونھ روی رون پام  

 و شروع کرد بھ نوازش کردن کھ با نتونستم جلوی خودم و بگیرم و شروع کردم بھ آه و نالھ ھای خفیف

 لباش و روی گردنم گذاشت و شروع کرد بھ زدن بوسھ ھای ریز زدن و ھمزمان دستش و بھ سمت شلوارم برد و درآورد

خودش برگردوند و با صدایی کھ بم و خشدار شده بود با خجالت روم و ازش برگردوندم کھ فکم و گرفت و من و بھ سمت 
 گفت؛

 !ھیچوقت چشمات و از من ندزد_

 ..و بھم نزدیک شد

 با شنیدن صدای در اتاق آروم چشمام و باز کردم بادیدن آرشام کھ ھنوز خواب بود و محکم بغلم کرده بود

ود میدونستم بخاطر بچھ ی تو شکمم بھ منحس خوبی تو قلبم سرازیر شد اولین بار بود آرشام انقدر بھ فکر من ب  

 محبت میکنھ اما من بھ ھمون ھم راضی بودم با شنیدن صدای در اتاق تازه یادم افتاد چرا بیدار شدم

آروم از بغل آرشام بیرون اومدم بدون اینکھ بیدارش کنم و خواستم بھ سمت در اتاق برم کھ متوجھ شدم ھیچ لباس مناسبی 
 تنم نیست

خواب بلندی کھ تو کمد بود و برداشتم و بھ سمت در اتاق رفتم و آھستھ بازش کردم با دیدن مادر آرشام سریع لباس  

 :متعجب بھش خیره شدم کھ با عصبانیت نگاھی بھم انداخت و گفت
 .افریتھ آرشام و بنفشھ رو بھ جون ھم انداختی و خودت و زدی بھ موش مردگی بعدش بھ کیف و حالت میرسی_

و بغض بھش خیره شدم چرا فکر میکرد من مقصرم چرا یکبار نمیگفت حق با منھ چرا این زن انقدر از من با تعجب 
 متنفره

 !گم شو آرشام بیدار کن_

 :نگاه دیگھ ای بھش انداختم و بھ سمت آرشام کھ آروم خوابیده بود حرکت کردم کنارش نشستم و با صدای آرومی لب زدم
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 .آرشام_

فرو بردم و در حالی کھ نوازشش میکردم با صدای ارومی لب زدمدستام و توی موھاش  : 
 .آرشام بیدار شو_

 :با باز شدن ناگھانی چشماش ھل زده دستام و از بین موھاش برداشتم با دیدن نگاه خیره اش با خجالت لب زدم
 .مادرت بیرون منتظره_

نی کشیدم و روم و چرخوندم کھبا شنیدن این حرف از روی تخت بلند شد کھ با دیدن بدن برھنش ھی  

شدصدای آرومش بلند  : 
 .تو کھ ھمھ چیز و دیدی دیگھ چرا خجالت میکشی گربھ کوچولو_

 با بیرون رفتن آرشام لباس ھام و برداشتم و بھ سمت حموم رفتم بعد از حموم کردن و پوشیدن لباس ھام

دم رفتھ بیرون بھ سختی از اتاق خارج شدماز حموم خارج شدم نگاھی بھ اتاق کردم کھ با نبود آرشام فھمی  

 :و بھ سمت پایین حرکت کردم با دیدن فاطمھ بھ سمتش رفتم کھ با دیدنم اخمی کرد و گفت
 !خوبی؟_

 :سرم و آروم تکون دادم کھ با صدای آرومی گفت
_ گفتی؟بھ آرشام  ! 

 .آره_

 !پس برای ھمون دیروز قاطی کرده بود خوب چی گفت؟_

ی لب زدمبا خوشحال : 
 .گفت بچھ رو از من نمیگیره_

 :چپ چپ نگاھم کرد و با صدای حرصی گفت
 .من کھ گفتم بھت ولی مگھ گوش میدادی یھ ریز داشتی اشک میریختی_

 مثل ھمیشھ داخل سالن نشستھ بودم و مشغول خوردن بودم کھ صدای شاد آرسام و باباش میومد نگاھم و بھ لب

از شادی برق میزد انداختم کاش من ھم میتونستم کنارشون باشم و تو شادیشونھای خندون و چشمھاشون کھ   

 شریک بشم ولی غیرممکن بود اونا ھیچوقت من و دختر خودشون نمیدونستن.مادر آرشام با دیدن لبخند

 :روی لب ھای آرسام و باباش با صدای آرومی گفت
 !خیر باشھ شما دوتا چرا دارین میخندین؟_

روی مبل روبرو انداخت و با صدای شادی گفتآرسام خودش و  : 
 .خواھرم عمل کرده عملش با موفقیت انجام شده_

 .بسلامتی چشمتون روشن_
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 !قراره برگرده ایران_

با شنیدن صدای بابای آرسام و حرفی کھ زد شوک زده بھش خیره شدم یعنی چی خواھر دوقلون داشت میومد عشق و 
 !ھمسر قبلی شوھرم

ت بودم و شوک زده بھ بابا خیره شده بودم دیگھ صدای ھیچکس و نمیشنیدم اگھ خواھرم برمیگشت انتقام ھنوز تو بھ
 آرشام تموم میشد و من باید

 از این خونھ میرفتم پس بچم چی میشد انقدر تو فکر بودم کھ ھیچ درکی از اطراف نداشتم با شنیدن صدای نگران

دوختم و آروم لب زدمآرسام کنار گوشم نگاه گیج و گنگم و بھش  : 
 !بلھ؟_

 :با نگرانی لب زد
 !خوبی؟_

 با گیجی سرم و تکون دادم و از روی مبل بلند شدم و بھ سمت اتاقمون حرکت کردم داخل اتاق کھ شدم در و بستم

 و روی تخت دراز کشیدم و بھ نیایش فکر کردم میدونستم با اومدن نیایش خیلی چیز ھا تو این خونھ عوض میشھ

این تغیر اول از آرشام شروع میشھ و بعدش خیلی چیز ھا آه تلخی کشیدم چرا نمیشد یک روز بدون فکر کردن بھو   

اتفاقات بد و ناخوشایند زندگی کرد سرم و روی بالشت گذاشتم و چشمام و بستم سعی کردم بدون فکر کردن بھ چیزی بتونم 
 بخوابم

کم چشمام گرم شد و تو دنیای بیخبری فرو رفتم مطمئنا از فردا اتفاقات خوبی تو راه نبود کم  

 !فرشتھ_

 :با شنیدن صدایی کھ داشت صدام میکرد تو خواب و بیداری لب زدم
 .بزار بخوابم خوابم میاد_

 !بلند شو وقت شام خیلی وقتھ خوابیدی_

 .نمیخوام بزار بخوابم_

_ م دلت میخواد ھومنکنھ تو ھبلند شو وگرنھ مجبورم جور دیگھ ای بلندت کنم! ! 

 باشنیدن صدای آرشام خواب از سرم پرید سریع روی تخت نشستم و چشمھای خمار شده ام و بھش دوختم کھ بینیم کشید

 :و گفت
 .بلند شو یھ چیزی بخور ضعف میکنی نھارم نخوردی_

از اینکھ قراره نیایش بیادبا یاد آوری اینکھ نیایش قراره بیاد با غم بھ آرشام خیره شدم یعنی الان چھ حسی داشت   

 از روی تخت بلند شدم و بعد شستن دست و صورتم ھمراه آرشام بھ سمت سالن غذا خوری حرکت کردیم



Nabroman.ir 
 

روی میز کناری آرشام نشستھ بودم و با بی اشتھایی مشغول بازی کردن با شام بودم ھمگی تو سکوت داشتن شامشون 
 میخوردن

شام گفتصدای بنفشھ سکوت و شکست کھ رو بھ آر : 
 !خبر جدید و نشنیدی؟_

 :آرشام بدون اینکھ نگاھی بھ بنفشھ بکنھ لب زد
 !چھ خبری؟_

 :بنفشھ نگاه خبیثی بھم انداخت و با لبخند بدجنسی گفت
 .قراره نیایش برگرده_

 ھمھ دست از غذا خوردن کشیده بودن و منتظر بھ آرشام خیره شده بودن ببین چی میخواد بگھ

لند کرد و با خونسردی گفتآرشام سرش و ب : 
 .بسلامتی_

 :بنفشھ با بھت لب زد
 !ھمین_

 !چی ھمین؟_

زد بنفشھ بھت زده لب : 
 .ھیچی_

 آرشام با بیخیالی داشت شامش و میخورد و بقیھ با تعجب بھش خیره شده بودن انگار اونا ھم منتظر یھ عکس العمل

بی تفاوتیش ھمھ رو شکھ کرده بود با شنیدن صدای آرشام نگاھم و بد از آرشام بودن یا اینکھ عصبانی بشھ ولی این 
 :بھش دوختم کھ گفت

 .غذات و کامل بخور ضعیف شدی_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .ممنون سیر شدم_

 .غذات و کامل بخور_

افتادانقدر محکم گفت کھ دیگھ جرئت نکردم رو حرفش حرفی بزنم نگاھم و چرخوندم کھ نگاھم بھ مادر آرشام   

 کھ با لبخند و نگاه عجیبی بھم خیره شده بود چیزی از نگاه لبخندش نفھمیدم

 .شونھ ای بالا انداختم و شروع کردم بھ غذا خوردن

 ھمگی داخل سالن نشیمن نشستھ بودیم و مشغول حرف زدن بودن ساکت نشستھ بودم و بھ حرفھای بقیھ گوش میدادم کھ



Nabroman.ir 
 

 :بابای آرسام گفت
 !آرشام ؟_

شام بھ سمتش برگشت و گفتآر : 
 بلھ عمو!؟_

 :بابای آرسام نگاھی بھ بقیھ انداخت و با لبخند گفت
دخترم عملش با موفقیت انجام شده و حالا حالش کاملا خوبھ داره برمیگرده ایران تا پیش دخترش و شوھرش باشھ _

 ..پس

 :آرشام وسط حرفش پرید و گفت
_ کی ھستن ؟دختر و شوھرش ؟! ! 

_ و نرگستو  . 

 :آرشام پوزخند عصبی زد و گفت
_ ھان؟دخترم کی شد دخترش؟!من کی شدم شوھرش ؟! ! 

 .آرشام آروم باش_

 :آرشام با شنیدن صدای مادرش نگاھی بھش انداخت و پوزخند عصبی زد و گفت
 .من خودم زن و بچھ دارم ھر ھرزه ای کھ از راه میرسھ زن من نیست_

 !بھ کی گفتی ھرزه؟_

شنیدن صدای عصبانی پدر آرسام نگران نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ پوزخندی زد با  

 :و با خونسردی گفت
کسی کھ با وقاحت تمام گفت در حین اینکھ زن من نبوده رفتھ با دوستم خوابیده کسی کھ دختر یھ روزه اش و بیخیال شد _

 .و رفت دنبال ھوسش

گفتآرشام مکثی کرد و نگاھش و بھ عمو دوخت و  : 
 !کافیھ یا بازم بگم ؟_

 :با حس چیزی کھ تو شکمم داره لگد میزنھ نتونستم خودم و کنترل کنم و بلند گفتم
 ..آخ_

 … کھ آرشام بھ سمتم برگشت و

 :و با نگرانی گفت
 !چیشد خوبی ؟_

 :با صدای لرزونی لب زدم
 ..آره خوبم بچھ لگد زد یھو آخ_

م گذاشتم کھ آرشام سریع اومد کنارم نشست و دستش و روی شکمم گذاشتبا لگد دوباره اش دستم و روی شکم  
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 :برای اولین بار لبخند و روی لباش دیدم با چشمھایی کھ حالا برق میزد بھم خبره شد و گفت
 .بچم شیطونھ ببین چھ لگدی میزنھ_

کمم برداشت وھنوز دستش رو شکمم بود کھ بابای آرشام تک سرفھ ای کرد کھ آرشام دستش و از روی ش  

 :گفت
 .بلند شو بیا ببرمت اتاق یکم استراحت کن_

 .من خوبم_

 :نگاھی بھ چھره ی رنگ پریده ام کرد و گفت
 .آره دارم میبینم_

روی تخت دراز کشیده بودم و بھ رفتار آرشام فکر میکردم یعنی اصلا براش مھم نبود نیایش داشت برمیگشت یعنی دیگھ 
 عاشقش نبود

ر انتقام از اون با من ازدواج کرد مغزم پر بود از فکرھای مختلف ولی نمیدونستم از آرشام بپرسمپس چرا بخاط  

 :با شنیدن صدای آرشام نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
 !میدونم الان چی تو ذھنتھ_

 با تعجب چشمام و گرد کردم و بھش خیره شدم کھ با صدای بمی گفت؛
 !نیایش برای من مھم نیست میفھمی؟_

ھ چشماش خیره شدم من عاشق این مرد بودم چجوری میتونستم حرفاش و باور نکنم عاشق مردی شده بودم کھ بار ھاب  

تجاوز کرد و عذابم داد ولی حالا انقدر باھام مھربون بود و ملایم شده بود کھ عاشقش شده بودم میدونستم ھمھ یبھم  

شده بودم سرانجام این عشق یکطرفھ رو نمیدونستم ولی محبت ھاش بخاطر بچس ولی من بدون توجھ باز ھم عاشقش 
 .بازم حاظر نبودم این عشق و با چیزی عوض کنم

لب زد با شنیدن صدای خشداری آرشام نگاھم و بھش دوختم کھ آروم : 
 !خوبی؟_

دبھم نزدیک ش با چشمھای خمار بھم خیره شده بود چشماش و سر داد روی لبام آروم سرم و آروم تکون دادم  

گذاشت نرم شروع کرد بھ بوسیدن و مکیدن لب پایینم دستش و بھ نقطھ ی حساس بدنم و لباش و روی لبام  

و با چشمھای خمارم بھش خیره شدم کرد بھ نوازش کردن ناخواستھ آھی کشیدمنزدیک کرد و شروع   

 :کھ با صدای پر از لذتی لب زد
_ کنیخوشت اومده امشب تا صبح باید از شوھرت تمکین  .. 

 :با صدایی کھ از لذت بم شده بود لب زدم
_ من حاملم آرشام .. 
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نگاھی انداخت و آھستھ لب زد با چشمھای سرخش بھم : 
 .عاشق رابطھ با زن حاملم_

 

کشید و از روی بدن دردمندم بلند شد درد داشتم ولی نمیخواستم حال آرشام و خراب کنمآه مردونھ ای   

 :آرشام با صدای خشداری گفت
 !درد داری؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .نھ_

 ..بھ سمتم اومد و تو بغلش کشیدم و مشغول ماساژ دادن کمرم شد نمیدونم چیشد کھ با نوازش دست گرمش بھ خواب رفتم

 امروز روز عجیبی بود از وقتی بیدار شده بودم دلشوره داشتم نمیدونم چرا فکر میکردم قراره اتفاق

ای فاطمھ بھ سمتش چرخیدم کھ گفتبدی بیفتھ با شنیدن صد : 
 !خوبی؟_

 .آره_

 !پس چرا رنگت پریده؟_

 :نگاھی بھش انداختم و لب زدم
 .نمیدونم_

 .بیا بشین یھ چیزی بیارم بخوری چرا اینجوری شدی امروز_

 روی میز نشستم و با دلشوره بھ ساعت خیره شده بودم نمیدونم چرا از امروز صبح این دلشوره با من بود

_ تھ!فرشتھ؟فرش ! 

 :با شنیدن صدای آرشام بھ فاطمھ خیره شدم و خواستم بلند بشم کھ گفت
 .تو بشین حالت خوب نیست من میرم میگم بھ آقا اینجایی_

 .من خوبم_

آروم باشم ولی ولی فاطمھ بدون توجھ بھم از آشپزخونھ بیرون رفت سرم و روی میز گذاشتم و سعی کردم  

م باشم با شنیدن صدای آرشام سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم کھ با نگرانی گفتدلشوره ی لعنتی نمیذاشت آرو : 
 !خوبی؟_

 :با صدایی کھ میلرزید لب زدم
 .آره خوبم_
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 !چرا رنگت پریده؟_

 :دستی بھ صورتم کشیدم کھ صدای عصبی آرشام بلند شد
 !کسی اذیتت کرده؟_

 .نھ_

و گفت اومد بازوم گرفت و کمک کرد بلند بشم بھ سمتم : 
 .بریم بالا استراحت کن حالت خوب نیست_

بھ کمک آرشام از آشپزخونھ خارج شدم و خواستیم بھ سمت طبقھ بالا بریم کھ صدای پر از استرس بنفشھ باعث شد بلند 
 :شد

 !آرشام؟_

 :آرشام بھ سمت بنفشھ برگشت و نگاھی بھ صورت مضطرب و رنگ پریده ی بنفشھ کرد و گفت
 !بلھ؟_

_ ومدنیایش ا ! 

کھ آرشام بازوم و گرفت و نگرانی گفت با شنیدن حرف بنفشھ نزدیک بود سقوط کنم : 
 !فرشتھ خوبی؟_

 :با صدای لرزونی لب زدم
 .خوبم_

 :با صدای بنفشھ نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
 !آرشام ھمھ منتظرتن بیا؟_

 .برو بگو بعدا میام فرشتھ حالش خوب نیست_

 :دست آرشام و گرفتم و لب زدم
 .من خوبم_

کرد بھ سختی کنار آرشام وایستاده بودم و منتظر و گرفت و بھ سمت بیرون ھدایتم انداخت و دستم نگاه نا مطمئنی بھم  

 بھ در خیره شده بودم با باز شدن در نگاھم بھ دختر خوشگل و لوندی افتاد کھ در نگاه اول حذابیت بیش از حدش

خیره شده بودم کھ دستھای سرد و یخ زده امآدم و مجذوب خودش میکرد ھمچنان بھش   

 تو دستھای گرم آرشام قرار گرفت نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ چشمھاش و بھ معنی آروم باش روی ھم فشرد

 !سلام پسر عمو_

 با شنیدن صدای نیایش نگاھم و از آرشام گرفتم و بھ نیایش دوختم کھ با لبخند و عشوه ای کھ تو نگاھش بود بھ آرشام
 خیره شده بود
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 :آرشام با صدای سردی گفت
 .سلام_

 آرشام دستش و دور کمرم حلقھ کرد کھ باعث شد نیایش بھ طرفم برگرده نگاه خیره ای بھم انداخت و دستش و بھ

 :سمتم دراز کرد و با صدای پر از نازی گفت
 !!سلام من نیایش ھستم و شما؟_

ومی لب زدمدست سردم و توی دست گرمش گذاشتم و با صدای آر : 
 .سلام من فرشتھ ھمسر آرشام_

 !چی؟_

 :با شنیدن صدای متعجب و بھت زده ی نیایش نگاھم و بھش دوختم کھ صدای آرشام بلند شد
 .فرشتھ ھمسر منھ_

 :حالا بھ وضوح رنگش پریده بود و دستاش داشت میلرزید با صدایی کھ میلرزید گفت
 !چطور ممکنھ؟_

د و رو بھ من با مھربونی گفتآرشام پوزخندی بھ حال روزش ز : 
 .بیا بشین سر پا موندن برات خوب نیست_

روی مبل کنار آرشام نشستھ بودم ھمھ ساکت نشستھ بودن نیایش نگاھش بین من و آرشام میچرخید با نفرت نگاھی بھ 
 شکمم مینداخت

بھم انداخت با نگرانی بھش خیرهبا دیدن نگاه پر از نفرتش حس بدی بھم دست داد دست آرشام و فشار دادم کھ نگاھی   

 :شده بودم کھ آروم لب زد
 .از ھیچی نترس من کنارتم_

 !کی ازدواج کردید؟_

 :با شنیدن صدای نیایش نگاھم و از آرشام گرفتم و بھ نیایش دوختم کھ آرشام گفت
 .یکسالی میشھ_

 .کھ اینطور_

 :نگاھی بھ آرشام انداخت و با لحن لوسی گفت
_ است دلم براش تنگ شدهآرشام دخترمون کج . 

با چشمھای سردش بھش نگاھی انداخت و گفت آرشام : 
 !دخترمون؟_

 :نیایش با لبخند گفت
 .آره دخترمون نرگس_
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 :آرشام پوزخندی زد و گفت
 !تو دختری نداری از کدوم دختر حرف میزنی؟_

 :رنگ از روی صورت نیایش پرید بھت زده لب زد
 !یعنی چی؟_

ش انداخت و با صدایی کھ رگھ ھای خشم توش موج میزد گفتآرشاویر نگاه عصبی بھ : 
حق نزدیک شدن بھ دختر من و داری تا وقتی کھ اینجا ھستی احترام خودت و نگھ دار کاری نکن جوری کھ لیاقتتھ _

 .باھات حرف بزنم

 !نرگس دختر من ھم ھست_

نگاھی بھ نیایش انداخت و گفت آرشام : 
 !دختری کھ میخواستی بکشیش_

گی با بھت بھ نیایش خیره شده بودیم یعنی چی بخواد دخترش و بکشھ نگاه سئوالی و متعجبم بین آرشام و نیایشھم  

 :در گردش بود صدای لرزون نیایش بلند شد
 !چی داری میگی آرشام؟_

 .بھتره حتی از یک قدمی دختر من ھم رد نشی وگرنھ قول نمیدم بعدش انقدر آروم برخورد کنم_

_ حق داره دخترش و ببینھ بعد این ھمھ سال حق داره آرشام دخترم . 

 :آرشام پوزخندی عصبی زد و گفت
چھ حقی؟! از کدوم حق حرف میزنید اینی کھ میبینید دخترش و نمیخواست میخواست سقطش کنھ پس حرف از حق و _

 .دلتنگی نزنید

نفرت بھ نیایش خیره شده بود نگاه میکردم کھ حالا از عصبانیت نف نفس میزد و با با نگرانی بھ آرشام  

پدر نیایش بدون زد حرف دیگھ نگاھش و بھ نیایش دوخت کھ آرشام از روی مبل بلند شد و با عصبانیت بھ بیرون رفت کھ 
 .. با شنیدن صدای نیایش

 :نگاھم و بھش دوختم کھ با صدای عصبی گفت
_ م فقط بخاطر ناراحتیش از من باھات ازدواج کردتو فکر نکن قراره تا آخر عمرت اینجا شاد و خرم زندگی کنی آرشا  

 .مطمئن باش بچھ کھ بدنیا بیاد عین یھ تیکھ آشغال میندازتت بیرون

 با بغض و بھت بھ توھین و تحقیراش گوش میدادم چشمھای اشکیم بین آرسام و پدری کھ برام پدری نکرد

مگھ من ھم از گوشت خونشون نبودم چرخید ھمشون بیتفاوت بھ زمین خیره شده بودند چرا چیزی نمیگفتن  

 :مگھ من ھم دختر و خواھرشون نبودم لبخند تلخی زدم و کھ صدای عصبی بنفشھ بلند شد

خفھ شو!چجوری جرئت میکنی اینجوری با فرشتھ حرف بزنی تو فکر کردی کی ھستی؟!ھان؟!نکنھ یادت رفتھ زیر _
 خواب دوست آرشام شدی
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تیکھ آشغال انداختت بیرون تو ھمونی ھستی کھ بخاطر ھوس خودت میخواستی  و وقتی استفادش و ازت کرد مثل یھ
 !دخترت و بکشی حالا با چھ جرئتی با فرشتھ اینجوری صحبت میکنی ھان؟

 !بنفشھ_

 با شنیدن آرسام نگاھم و بھش دوختم کھ با عصبانیت بھ بنفشھ نگاه میکرد چرا وقتی نیایش

ز من حمایت نکرد مگھ من ھم خواھرش نبودماونجوری با من حرف زد عصبی نشد چرا ا  

 :بنفشھ با عصبانیت داد زد
مگھ دروغ میگم این دختره ی خراب با وجود داشتن شوھری کھ عاشقانھ دوستش داشت بخاطر ھوس خودش رفت با _

دوست صمیمی آرشام خوابید و اسمش و گذاشت عشق بعد کھ شایان استفادش و کرد مثل یھ تیکھ آشغال انداختش 
 …بیرون

 !بنفشھ خفھ شو تو حق نداری بھ خواھر من تھمت بزنی_

 :بنفشھ پوزخندی زد و گفت
ھمھ حقیقت و دیدن و میدونن نیازی نیست من تھمت بزنم یا دروغ بگم درضمن بھتره بھ خواھرت بگی تا وقتی مھمون _

 .این خونست حرمت خودش و نگھ داره و بھ فرشتھ نزدیک نشھ و حرف بیخود نزنھ

با دھن باز بھ بنفشھ خیره شده بودند ھیچکس فکرش و نمیکرد بنفشھ اینجوری از من طرفداری کنھ ھمھ  

 و با نیایش حرف بزنھ حالم انقدر بد بود با دیدن حمایت آرسام از نیایش کھ نمیتونستم نگاه قدر دانم و بھ

منفور و آدم ھاش بنفشھ بدوزم و ازش تشکر کنم حتی نمیتونستم تنھایی بلند بشم و از این جمع  

 دور بشم با قرار گرفتن دستی جلوم نگاھم و بھ بنفشھ دوختم کھ دستش و بھ سمتم دراز کرده بود

 با درد دستم و تو دستش گذاشتم و با کمکش بلند شدم و بھ سمت اتاق رفتیم در اتاق و باز کرد و کمک کرد روی

زدمو با صدای آرومی لب  تخت دراز بکشم نگاھم و بھش دوختم : 
 .ممنون_

 :نگاه خیره ای بھم انداخت و گفت
 .سعی کن انقدر ترحم آمیز نباشی و از حقت دفاع کنی نھ اینکھ یھ گوشھ وایستی و خیره بشی_

میکردم میدونستم چرا اینجوری میگھ معنی حرفش و درک و بدون زدن حرف دیگھ از اتاق رفت بیرون .. 

ن در اتاق و شنیدم چشمام و بھ سختی باز کردم وچشمام گرم خواب شده بود کھ صدای باز شد  

 نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با چھره ی خستھ و داغون داخل اتاق اومد روی تخت نشست کھ

 :نیم خیز شدم و با صدای آرومی لب زدم
 !خوبی؟!کجا بودی؟_

ودم و تو بغلش جا دادمبھ سمتم برگشت و با چشمھایی کھ شده بود کاسھ ی خون بھم خیره شد بھ سمتش رفتم و خ  
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 :کھ سرش و بین موھام برد و نفس عمیقی کشید با صدای بم و خشداری گفت
 !آرومم کن_

سرش و بلند کرد و بھ چشمام خیره شد چشماش از روی چشمام سر خورد روی لبام آروم بھم نزدیک شد و لباش و روی 
 لبام گذاشت

ش گذاشتم و ھمراھیش کردم کھ وحشی شد وو داغ و گرم شروع کرد بھ بوسیدن دستم و پشت گردن … 

 :با شنیدن صدای آرشام چشمام و آروم باز کردم و نگاھم و بھش دوختم کھ با صدای آرومی گفت
 !خوبی؟_

 :با صدای آرومی مثل خودش زمزمھ وار لب زدم
 .آره_

 :نگاھی بھ چشمام انداخت و گفت
 .بلند شو آماده شو بریم پایین صبحونھ_

یز شدم کھ زیر دلم تیری کشید و ناخوداگاه آخی گفتم کھ صدایروی تخت نیم خ  

 :نگران آرشام تو گوشم پیچید
 !خوبی؟!چیشده؟_

 با خجالت نگاھی بھ آرشام انداختم کھ ھنوز با نگرانی بھم خیره شده بود

 :با صدای آرومی لب زدم
 .خوبم چیزی نیست طبیعیھ_

 :نگاھی بھم انداخت و گفت
_ شیددیشب اذیتت کردم ببخ . 

 با بھت و تعجب بھ آرشام خیره شدم برای اولین بار بود داشت از من معذرت میخواھی میکرد و انقدر

 :با احتیاط باھام رفتار میکرد حس سرخوشی داشتم از رفتار آرشام لبخند محوی زدم کھ صدای آرشام بلند شد
 .خوبی میتونی راه بری؟!میگم صبحونت و بیارن اتاقت_

ای نگرانش دوختم و لب زدمنگاھم و بھ چشمھ : 
 .نمیخواد من خوبم_

 !مطمئنی؟_

 .آره_

 بعد اینکھ بھ کمک آرشام با خجالت حموم کردم و پوشیدن لباس مناسب بھ ھمراه آرشام بھ سمت بیرون رفتیم

 ھمگی مشغول صبحانھ خوردن بودیم و این وسط رفتار آرشام باعث تعجب من و بقیھ شده بود
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ای کھ با رفتار خوب و مھربون آرشام عجیب چسپید داخل سالن نشستھ بودیم و ھمگیبعد خوردن صبحانھ   

 :مشغول حرف زدن بودند کھ صدای بنفشھ باعث شد بھ سمتش برگردم
 !فرشتھ خوبی؟!چیزی نمیخوای؟_

 با شنیدن صدای بنفشھ باعث شد ھمھ بھ سمتم برگردن تا خواستم جواب بنفشھ رو بدم

شد صدای نگران آرشام بلند : 
 !خوبی؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .آره خوبم_

 :و رو بھ بنفشھ ادامھ دادم
 .ممنون بنفشھ جون چیزی نمیخوام_

 ھمگی با تعجب بھ بنفشھ خیره شده بودند چون سابقھ نداشت حال من و بپرسھ و انقدر مھربون باھام برخورد کنھ

 !نرگس کجاست؟_

دند کھ با صدای خونسردی گفتبا شنیدن صدای نیایش ھمھ بھ آرشام خیره ش : 
 .تو اتاقش_

 !میخوام ببینمش_

 :آرشام نگاھی بھ نیایش انداخت و گفت
 !میتونی ببینیش_

 :نیایش با خوشحالی و چشمھای پیروزمنده اش نگاھی بھ من انداخت کھ آرشام ادامھ داد
 !اما نباید بفھمھ تو مادرشی!ھیچ حرفی در این مورد نمیگی فھمیدی؟_

صدای عصبانی گفتنیایش با  : 
 !چرا نباید بفھمھ من مادرشم؟_

 :آرشام با صدای عصبانیتر از نیایش ادامھ داد
مادر نمونھ نرگس حالش بد میشھ بفھمھ تو مادرشی فھمیدی؟!اون بچھ ھنوز کوچیکھ گنجایش این اتفاقات و نداره _

 !میخوای بکشیش؟!ھان؟

کھ سرش و بھ نشونھ ی فھمیدن تکون داد مید حق با آرشامنیایش با شنیدن صدای داد آرشام ساکت شد انگار فھ  

 نیایش از روی مبل بلند شد و بھ سمت بالا رفت کھ آرسام ھم ھمراھش بلند شد و رفت با حسرت

 نگاھی بھشون انداختم و آھی کشیدم کاش من ھم میتونستم طعم محبت داشتن یھ خواھر برادر خوب رو بچشم

ن صدای پدر نیایش نگاھم بھش دوختم کھ رو بھ آرشام گفتولی افسوس کھ نمیشد با شنید : 
 .خوب آرشام میبینم ھنوز دلت با نیایش_
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 !کی ھمچین حرفی رو گفتھ؟_

 :پدر نیایش لبخندی زد و گفت
 .از رفتارت معلومھ ھنوز عاشقشی و طاقت دیدن ناراحتیش رو نداری_

 …سپس نگاھش و بھم دوخت و پوزخندی زد کھ قلبم تیر کشید

ھ پدر چقدر میتونست بیرحم باشھ کھ ھمچین رفتاری با دخترش بکنھ انگار من از گوشت و خونش نبودمی  

 قطره اشک تلخی روی گونم افتاد کھ سریع پسش زدم من نباید از خودم ضعف نشون میدادم

 !من عاشقش نیستم فھمیدید؟_

 :آرشام با عصبانیت بیشتری ادامھ داد
_ دارم و عاشق دختر شمام ھم نیستم اگھ دیدید اجازه دادم نرگس و ببینھ فقط بخاطر اینھ من بنفشھ و فرشتھ رو دوست 

 .میخوام زجرش بدم

 :و رو بھ قیافھ ی بھت زده ی بقیھ پوزخندی زد و رو بھ من گفت
 .بلند شو بریم باید استراحت کنی خیلی وقتھ نشستی_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .باشھ_

قھ بالا رفتم و روی تخت دراز کشیدمو بھ کمک آرشام بھ سمت طب .. 

 :با شنیدن صدای ارشام نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
 !ناراحت شدی؟_

 :بھ چشماش خیره شدم و لب زدم
 .نھ_

 :کنارم دراز کشید و تو آغوشش کشیدم و درحالی کھ دستش و نوازش گونھ روی شکمم میکشید گفت
_ شق نیایش نیستمبخاطر حرف ھای اونا خودت و ناراحت نکن من عا . 

 !از نیایش متنفری؟_

 :با صدای آروم و خشدای گفت
 !نھ_

 :مکثی کرد و ادامھ داد
 .یھ زمانی ازش متنفر بودم ولی الان نیستم_

 :با صدای آرومی لب زدم
 !اون ھنوز عاشقتھ_
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 !اما من نیستم_

 :تا خواستم چیزی بگم چشماش و بست و گفت
_ برات بود یکم بخواب امروز روز پر از استرسی . 

 راست میگفت امروز روز خوبی نبود مخصوصا با نگاه پدرم با دیدن پوزخند روی لباش نمیتونستم فراموشش کنم

 چشمام و بستم و خودم و بھ خواب سپردم با حس دردی تو شکمم چشمام و باز کردم و وحشت زده

دروی تخت نشستم و دستم و روی شکمم گذاشتم کھ صدای نگران آرشام بلند ش : 
 !خوبی؟_

 :چشمھای اشکیم و بھش دوختم و لب زدم
 !بچھ لگد زد_

 !چی؟!کجا؟_

 :از قیافھ ی آرشام خندم گرفتھ بود با صدایی کھ از خنده میلرزید لب زدم
 .تو شکمم_

 چند ثانیھ بدون ھیچ حرفی بھم خیره شد بعدش بھ سمتم ھجوم آورد و دستش و روی شکمم گذاشت

ی زد نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با خوشحالی گفتکھ ھمون موقع بچھ لگد محکم : 
 .تکون خورد_

 :با لبخند بھش خیره شدم کھ گفت
 !صبح بریم دکتر؟_

 !چرا؟_

 !درد داری؟_

 .نھ خوبم نیازی نیست_

 آرشام براش کاری پیش اومد لباساش و پوشید و رفت بیرون حوصلم از خوابیدن تو تخت موندن سر رفتھ بود

تاق رفتم بیرون کھ صدای داد و بیداد باعث شد بھ سمت سالن برمآماده شدم و از ا … 

 :نگاھم بھ نیایش خورد کھ با عصبانیت رو بھ نرگس داد میزد
 !چیکار کردی دختره ی احمق؟!ھان؟_

 باورم نمیشد نیایش انقدر سنگدل باشھ کھ بخواد سر دختر خودش داد بزنھ نگاھم و بھ نرگس

د و اشک میریخت نگاھم و بھ بقیھ دوختم کھ بھ نیایش خیره شده بودندوختم کھ از ترس داشت میلرزی  



Nabroman.ir 
 

 :با بلند شدن دست نیایش با عصبانیت داد زدم
 !!دستت بھ دختر من نخوره_

 ھمگی با بھت بھم خیره شده بودند
 نیایش اولش با بھت بھم خیره شد بعدش

 :پوزخندی زد و گفت
 !دخترت؟_

 :سکوت کردم کھ ادامھ داد
_ حالا دختر من شده دختر تو!؟ از کی تا  

 :بدون توجھ بھش بھ سمت نرگس رفتم دستش و گرفتم و گفتم
 .از وقتی زن آرشام شدم حرفی داری؟!صبر کن آرشام بیاد_

از با شنیدن اسم آرشام بھ وضوح رنگ  
 :صورتش پرید ولی خودش و نباخت و گفت

_ ببری حق نداری دخترم ! 

 :پوزخندی زدم و گفتم
_ چون ھمسر آرشامم تو حق نداری بھ من بگی چیکار کنم فھمیدی؟ من حق دارم ! 

 اومد بھ سمتم کھ نرگس و ازم جدا کنھ ولی نرگس دستم و محکم فشار داد و خودش بھم چسپوند

 نیایش با دیدن این حرکت نرگس
 :عصبی داد زد

 .بیا اینجا ببینم_

 !حق نداری سرش داد بزنی فھمیدی؟_

 :نیایش پوزخندی زد و گفت
 .من ھر کاری بخوام میکنم_

 !!!تو غلط میکنی_

 :با شنیدن صدای آرشام رنگ از چھره ی نیایش پرید لبخندی زدم کھ نیایش با صدای لزونی گفت
 ..آرشام من_

 !فاطمھ؟_

 !بلھ آقا؟_

 .نرگس و ببر داخل اتاقش مواظبش باش_

 .چشم آقا_
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رگس آرشام با عصبانیت عربده زدفاطمھ اومد بھ سمتم و دست نرگس و گرفت و برد با رفتن ن : 
 !داشتی چھ غلطی میکردی ھان؟_

 ..آرشام من_

 !تو چی ھان؟!با چھ جرئتی دستت رو میخواستی رو دختر من بلند کنی انقدر ھار شدی کھ سر دختر من داد میزنی آره؟_

 :نیایش با ترس گفت
 ..آرشام من فقط_

 .خفھ شو!یک کلمھ ھم حرف نزن_

_ و جمع میکنی و از این خونھ میریھمین الان وسایلت  ! 

 :نیایش با بھت لب زد
 !چی؟_

 .ھمین الان وسایلت و جمع میکنی از این خونھ میری_

 :مادر آرشام پادرمیونی کرد و گفت
 !آرشام داری چیکار میکنی؟_

 :آرشام نگاھی بھ مادرش انداخت و گفت
_ و نگاه کردین ھان؟ این زن وقتی داشت سر دختر من داد میزد چرا ھمتون وایستادین ! 

 .پسرم من_

 .نمیخواد توجیھ کنین_

 .تا اومدم رفتھ باشی_

 :پدر آرشام بلاخره لب باز کرد و گفت
 .آرشام بیا داخل اتاق کارت دارم_

و بدون توجھ بھش نگاھی بھ نیایش انداختم کھ داشت اشک تمساح میریخت با تأسف سری تکون دادم  

صدای نرگس ھول زده در اتاق و باز کردم و نگاھی بھ نرگس انداختم بھ سمت اتاق نرگس رفتم با شنیدن  

 کھ داشت گریھ میکرد و فاطمھ سعی داشت آرومش کنھ فاطمھ سرش و بلند کرد کھ

 :آھستھ لب زدم
 .برو من ھستم_

 :نگاھی بھم انداخت و از روی تخت بلند شد و گفت
 .باشھ_
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 با بیرون رفتن فاطمھ روی تخت نشستم
موھای نرگس کشیدم و لب زدم و دستی بھ : 

 !چرا داری گریھ میکنی؟_

 :با شنیدن صدام سرش و بلند کرد و نگاھش و بھم دوخت و گفت
 !گریھ نمیکنم_

 دستی بھ صورتش کشید و بھم خیره
 :شد و گفت

 !اون زنھ مامانمھ؟_

 .نھ_

 :با چھره ی معصومش بھم خیره شد و گفت
 .اون بده میخواست من و کتک بزنھ_

_ ھ نمیزارم کسی کتکت بزنھدیگ . 

 نگاه مظلومی بھم انداخت و با
 :صدای بچگونھ اش گفت

 !راست میگی؟_

 .آره_

 !مامان من میشی؟_

 با تعجب و بھت بھش خیره شدم
 :اشک تو چشمام جمع شد با صدی آرومی لب زدم

 .آره البتھ کھ میشم_

 :خودش و پرت کرد تو بغلم و با خوشحالی گفت
_ مان دارم دیگھ کسی کتکم نمیزنھ دیگھ بچھ ھا مسخره ام نمیکننآخجون حالا منم ما . 

 با شنیدن حرفھای بچگونش اشک تو چشمام جمع شد چقدر زندگی بچگیش
 شبیھ منھ ولی با این

 تفاوت کھ کسی من و نجات نداد من ھمیشھ زجر دیدم تحقیر شدم و
 کتک خوردم

با تعجب بھ من نرگس با باز شدن در اتاق چشمھای اشکیم بھ آرشام افتاد کھ  
 نگاه میکرد با

 :دیدن چشمھای اشکیم آھستھ لب زد
 !خوبی؟_
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 سرم و بھ معنی آره تکون دادم کھ بھ
 سمتم اومد و نرگس و ازم جدا کرد و

 :گفت
 !دختر خوشگلم خوبی؟_

 .آره بابایی خیلی تازه من یھ مامان دارم_

 :آرشام با عصبانیت بھت لب زد
 !چی؟_

 !مامان فرشتھ_

ام با تعجب و بھت بھ نرگس خیرهآرش  
 :شد کھ نرگس با صدای شادی ادامھ داد

 .از امروز اون مامان منھ_

 آرشام پیشونی نرگس و بوسید و رو
 :بھ من گفت

 .تو برو استراحت کن_

 .باشھ_

 بھ سختی از روی تخت بلند شدم و با
 قدم ھای کوچک بھ سمت بیرون حرکت کردم و داخل اتاق شدم

کشیدم واقعا روز بد روی تخت دراز  
 !و پر از استرسی بود چرا نیایش داشت دختر خودش و کتک میزد یعنی مھر مادری نداشت

 چجوری یھ مادر میتونست انقدر بیرحم باشھ کھ بچھ ی خودش و دوست نداشتھ
 باشھ

 !فرشتھ؟_

 با شنیدن صدایی کنار گوشم آروم چشمام و باز کردم نگاھم بھ فاطمھ افتاد
مھای بازم گفتبا دیدن چش : 

 .بیدار شو تنبل_

 :با صدای خماری گفتم
 .چخبرتھ بزار بخوابم خوابم میاد_

 دوباره چشمام و بستم کھ صدای
 :پر از حرص فاطمھ بلند شد

 !بلند شو آرشام پایین منتظرتھ میخوای من و بخوره_

 با شنیدن اسم آرشام چشمام و باز کردم
 و روی تخت نیم خیز شدم کھ
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نگاھم کرد و گفت فاطمھ چپ چپ : 
 .شوھر ذلیل_

 .خودتی_

 …و بھ سمت سرویس رفتم و مشغول شستن دست و صورتم شدم

 با لبخند شادی داخل سالن شدم با دیدن نیایش کھ کنار آرشام وایستاده بود و لبخندی روی لبای آرشام بود

این خونھ بود لبخند از روی لبام پر کشید با بھت و حسادت بھش خیره شدم چرا نیایش ھنوز تو  

 مگھ قرار نبود بره پس الان اینجا چیکار میکرد چرا آرشام داشت باھاش
 میخندید نگاه نیایش کھ بھم

 افتاد لبخند بدجنسی رو لباش نشست دستش و بھ سمت دست آرشام برد و گرفت

 با دیدن دستھای قفل شدشون بھت زده
 بھ آرشا خیره شدم چرا کاری نکرد

 چرا نیایش و پس نزد

غضی تو گلوم بود و پس زدم وب  
 با لبخند مصنوعی راھم و بھ سمت

 .آشپزخونھ چرخ دادم نمیخواستم کنار آرشام باشم

 :فاطمھ با دیدنم داخل آشپزخونھ متعجب نگاھی بھم انداخت و گفت
 !اینجا چیکار میکنی؟_

 :لبخند مصنوعی زدم و گفتم
 .اومدم امروز و با شما صبحانھ بخورم_

_ ؟آرشام و دیدی ! 

 !نھ_

 :فاطمھ با بیتفاوتی مشغول انجام دادن کارش شد و گفت
 .گفت بیدار شدی بھت بگم بری صبحانھ منتظرتھ_

 .دلم میخواست لب باز کنم و داد بزنم اون منتظر من باشھ فعلا کنار نیایش عشق اولش داشت میخندید و خوش میگذروند

دمولی مثل ھمیشھ ساکت موندم و با لبخند بحث رو عوض کر  … 

 با خنده و شوخی مشغول صبحانھ خوردن کنار فاطمھ و خواھر و مادرش داخل آشپزخونھ بودم

 کھ با شنیدن صدای پاھای کسی سرم و بلند کردم کھ آرشام و دیدم
 نگاھم و بھش دوختم کھ با عصبانیت
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 :بھم خیره شده بود دلیل عصبانیتش رو نمیدونستم نگاھی بھم انداخت و پوزخندی زد و گفت
 !صبحونت تموم شد بیا اتاقمون_

 .باشھ_

 نگاه دیگھ بھم انداخت و از
 آشپزخونھ رفت بیرون نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ با نگرانی بھم خیره شده بود

 :چشمام و بھ معنی آروم باش روی ھم فشار دادم از روی میز بلند شدم و گفتم
 .ممنون خالھ_

 .نوش جونت دخترم_

مت اتاق حرکت کردم نمیدونستم چرا انقدربا قدم ھای کوتاه بھ س  
 عصبانی بود کنار در اتاق کھ رسیدم

کنار پنجره وایستاده بود انداختم در اتاق و بستم آھستھ در و باز کردم و داخل شدم نگاھی بھ آرشام انداختم کھ  

 :و منتظر کنار در اتاق وایستاده بودم کھ صدای عصبی آرشام بلند شد
_ رو فرستادم دنبالت رفتی آشپزخونھ؟چرا وقتی فاطمھ  ! 

 :با صدای آرومی لب زدم
 .فقط دلم خواست کنار فاطمھ اینا باشم امروز_

 :صدای عصبیش بلند شد
 .دلت خواست_

 ..بدون ھیچ حرفی وایستاده بودم کھ بھ سمتم چرخید با دیدن صورت عصبانیش با بھت بھش خیره شدم کھ

 با عصبانیت تو صورتم خم شد
یی کھ از عصبانیت خشدار شده بود گفتو با صدا : 

 .از امروز ھر وقت صدات کردم میای!وگرنھ یھ بلایی سرت میارم کھ ھیچوقت فراموش نکنی_

 بھت زده بھ آرشام خیره شده بودم
 چرا انقدر عصبانی شده بود

 یعنی دلیلش فقط اینھ کھ کنار

آرشام دوختم فاطمھ اینا بودم با شنیدن صدای در اتاق نگاه و بھ جای خالی  
 مثل ھمیشھ بجای اینکھ

 من عصبانی باشم و داد و بیداد
اون عصبانی بود و داشت داد و بیداد میکرد کنم  

کھ با باز شدن در اتاق آھی کشیدم  
 نگاھم و بھ قامت بنفشھ افتاد کھ

 تو در نمایان شد نمیدونم قیافم
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 چھ شکلی شده بود کھ با نگرانی بھ
 :سمتم اومد و گفت

_ ؟خوبی ! 

 :با صدای آرومی لب زدم
 .آره_

 !پس چرا رنگت پریده؟_

 دستی بھ صورتم کشیدم و لرزون
 :لب زدم

 .نھ نپریده_

 بنفشھ با نگرانی اومد بازوم و گرفت
 و کمکم روی تخت دراز بکشم با

 :صدای نگرانی گفت
 .استراحت کن برم دکتر خبر کنم_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .نمیخواد من خوبم_

_ ن رنگ از صورتت پریده کجا خوبیحرف نز . 

بنفشھ با گفتن استراحت کن بھ سمت بیرون رفت ولی من ھنوز ذھنم درگیر رفتار آرشام و نیایش بود چرا دست ھم و 
 گرفتھ بودن

 چرا آرشام داشت بھش لبخند میزد
 .چرا گذاشتھ بود دستش و بگیره

 با باز شدن ناگھانی در اتاق نگاھم
با نگرانیو بھ آرشام دوختم کھ   

 بھ سمتم میومد با دیدنم روی تخت

 :با صدای نگرانی گفت
 !خوبی؟_

 این نگرانی رو باید پای چی میذاشتم
 چرا کاری میکرد فکر کنم دوستم

 داره ولی بعدش یھو ھمھ ی ذھنیتم و

 خراب میکرد با دیدن سکوت طولانیم
 دستش و بھ سمت صورتم آورد

 :و گفت
 !فرشتھ خوبی؟_
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لب زدم با صدای آرومی : 
 .آره_

 تا خواست چیزی بگھ در اتاق باز شد
 :و صدای نیایش داخل اتاق پیچید

 !آرشام دیر شد نمیای؟_

 با بھت و تعجب بھ آرشام خیره شدم
 :کھ رو بھم کرد و گفت

 !اگھ حالت بد شد بھ بنفشھ و فاطمھ بگو باشھ؟_

 :با صدایی کھ از تھ حلقم درمیود لب زدم
 .باشھ_

خودت باش بھ ھمراهبا گفتن مراقب   
 نیایش از اتاق رفتن بیرون اشکام بی وقفھ روی صورتم جاری شدن

 آرشام حال خرابم و دید ولی با نیایش رفت بیرون من و تنھا گذاشت چرا تا
 میخواستم باور کنم دوستم داره

 یھ اتفاقی پیش میومد کھ ھمھ ی معادلاتم رو بھم میریخت کم کم چشمام داشت سیاھی میرفت

صدای باز شدن در اتاق اومد و صدای داد بنفشھ بود کھ تو اتاق پیچید کھ : 
 .فرشتھ_

 با شنیدن صدای داد و بیدادی کنار
 گوشم آروم چشمام و باز کردم کھ نگاھم

 بھ بنفشھ و آرشام افتاد آرشام با عصبانیت بھ بنفشھ خیره شده بود
 :کھ بنفشھ با صدای عصبی گفت

_ است لیاقتت ھمون دختره ی ھرزه . 

 !خفھ شو_

 با دادی کھ آرشام زد بنفشھ پوزخندی
 :زد و گفت

 !اگھ خفھ نشم چی؟!خفم میکنی؟_

 آرشام با عصبانیت و صدایی کھ
 :سعی میکرد آورم باشھ گفت

 .بنفشھ ساکت شو_

نگاھش بھ چشمھای بازبنفشھ پوزخندی زد و خواست حرفی بزنھ کھ   
 :شده ام افتاد سریع بھ سمتم اومد و گفت

_ وبی؟خ ! 
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 با این حرف بنفشھ آرشام ھم بھ سمتم
 :اومد نگاھم و بھ بنفشھ دوختم وآھستھ لب زدم

 .آره_

 با شنیدن صدای عصبی آرشام
 :نگاھم و بھش دوختم کھ با عصبانیت لب زد

_ حالت خوب نبود ھان؟!اگھ اتفاقی میفتاد چی؟ چرا گفتی خوبی وقتی ! 

 بدون ھیچ حرفی بھش خیره شدم
 چی میگفتم میگفتم بخاطر اینکھ با

 نیایش رفتی حالم بد شد میگفتم

 از اینکھ دوستم نداری و ھنوزم عاشق
 خواھر منی حالم بد شد با شنیدن

 :صدای دوباره اش چشمھای اشکیم و بھش دوختم کھ گفت
_ کن بعدا حرف میزنیم الان استراحت . 

 بنفشھ با حرص نگاھش و بھ آرشام کھ
 آرشام بدون توجھ بھ بنفشھ و چشمھای

 اشکی من از اتاق رفت بیرون

 با بیرون رفتنش اشکام با شدت
 روی گونھ ھام جاری شدن چرا اینجوری رفتار میکرد یعنی دیگھ براش مھم نبودم

 .گریھ نکن_

 با شنیدن صدای بنفشھ نگاھم ک بھش
 :دوختم کھ ادامھ داد

 .نمیخواد گریھ کنی بخاطر اون احمق_

 بنفشھ مکثی کرد و بعد از چند
 :ثانیھ ادامھ داد

 .آرشام ھیچ حسی بھ نیایش نداره مطمئن باش_

 لبخند تلخی زدم و بدون حرف بھش
 خیره شده بودم آرشام ھنوزم نیایش

 رو عاشقانھ دوست داشت بنفشھ

فتارسعی داشت چی رو توجیح کنھ ر  
 آرشام واضح نشون میداد کھ ھنوز

 عاشقانھ نیایش رو دوست داره با
 شنیدن صدای دوباره صدای بنفشھ

 :نگاھم و بھش دوختم کھ گفت
_ نکن تا بیاماستراحت کن گریھ ھم . 
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و بھ نشونھ ی باشھ تکون دادم سرم  
 کھ لبخندی زد و بھ سمت بیرون رفت

و قرار تو دلم خون بپا بود آروم  
 نداشتم ھمش لحظھ ای کھ نیایش دست آرشام و گرفتھ بود جلوی چشمام میومد چجوری

 میتونستم فراموش کنم من عاشق
 آرشام شده بودم اعترافش سخت بود

 ولی شده بودم چجوری میتونستم

 اون لحظھ رو فراموش کنم آه
 تلخی کشیدم کھ با شنیدن صدای

 باز شدن در اتاق دستی بھ چشمھام

کسی کھ داخل اتاق اومدهکشیدم و بھ   
 بود خیره شدم با دیدن نیایش متعجب

 :بھش خیره شدم کھ لبخندی زد و گفت
 !خوبی؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .خوبم ممنون_

_ حالت بد شده بود اومدم ببینمتاز آرشام شنیدم . 

از زبون نیایش آرشام با شنیدن اسم  
 حس کردم قلبم واسھ یک لحظھ وایستاد

صدای دوباره ی نیایشبا شنیدن   
 نگاھم و بھ صورتش دوختم کھ با

 لبخند موزی کھ گوشھ ی لبش بود گفت

 !میدونستی آرشام ھنوز عاشق منھ؟_

 دنیا جلوی چشمام تیره و تار شد
 برای یک لحظھ حس کردم قلبم ایستاد

 بھت زده بدون زدن ھیچ حرفی

یعنی ھنوز اون و فراموش نکرده بود با شنیدن صدایفقط بھش خیره شده بودم یعنی آرشام ھنوز عاشق نیایش بود   

 دوباره ی نیایش بھش خیره شدم
 :کھ ادامھ داد

 .بزودی عین یھ تیکھ آشغال میندازمت بیرون_

 و بدون توجھ بھ صورت بھت زده و شکھ ی من از اتاق رفت بیرون ھنوز بھ
 جای خالیش خیره شده بودم و بھ
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قعیت داشت و آرشام ھنوز عاشقش بود نکنھ بعد از بدنیا اومدن بچھ آرشامحرفھاش فکر میکردم یعنی حرفھاش وا  

 بچھ ام و ازم بگیره و بده بھ نیایش با فکر کردن بھ این موضوع اشک تو چشمام جمع شد و شروع کردم بھ گریھ

 کردن کھ صدای باز شدن در اتاق اومد
 …و قبل از اینکھ اشکام و جمع کنم

 :صدای نگران بنفشھ بلند شد
 !خوبی؟!چرا داری گریھ میکنی درد داری؟_

 :با صدای لرزونی لب زدم
 .خوبم_

 :بنفشھ با نگرانی گفت
 !پس چرا داری گریھ میکنی؟_

 چشمھای اشکیم رو بھش دوختم و
 :با گریھ نالیدم

 .آرشام ھنوزم عاشق نیایش_

 بنفشھ اول با تعجب بھم خیره شد
 کم کم پوزخندی رو لباش شکل گرفت

 :با صدای پر از حرصی گفت
 !باز من نبودم اون عفریتھ اومد چی گفت بھت؟_

 با صدایی کھ از ترس و وحشت میلرزید
 :لب زدم

 !آرشام بچم و ازم میگیره مگھ نھ؟_

 !فرشتھ نھ کی این مزخرفات و بھت گفتھ؟_

صدای نگرانی گفت ت و بابا ترس و گریھ بدون زدن ھیچ حرفی بھش خیره شده بودم کھ فرشتھ کنارم روی تخت نشس : 
 .آرشام ھیچوقت بچت و ازت نمیگیره مطمئن باش_

 با مظلومیتی کھ دل سنگ آب میکرد
 :بھش خیره شدم و لب زدم

 .اگھ بچم و از من بگیره من میمیرم_

 .نترس نمیگیره_

حرفایی کھ نیایش زد کنھ ولی مگھ میتونستم آروم بشم اونم با مشغول نوازش موھام شد و سعی میکرد با حرفاش آرومم  

 با شنیدن صدای داد و بیداد با درد
 چشمام و باز کردم ھنوز گیج و منگ بودم نگاھی بھ اطرافم انداختم
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 بھ سختی از روی تخت بلند شدم و بھ سمت بیرون حرکت کردم کھ صدای
 … داد و فریاد واضح تر میشد

 :صدای داد بنفشھ میومد کھ فریاد میزد
 !عوضی غلط کردی پاتو تو اتاق فرشتھ گذاشتی تو فکر کردی کی ھستی ھان؟_

بلند شدصدای عصبی آرشام : 
 !بنفشھ بسھ_

 !چی رو بس کنم ھان ؟_

 !بنفشھ_

 :با شنیدن صدای مادر آرشام بنفشھ رو دیدم کھ با عصبانیت بھ سمتش چرخید و گفت
 !چیھ میخواین لال بشم مثل ھمیشھ آره؟_

ز مادر آرشام نشنید پوزخندی زد و گفتوقتی جوابی ا : 
 .ایندفعھ ساکت نمیشم تا این دختره ی خراب ھر کاری دلش خواست بکنھ_

 !بنفشھ خفھ شو_

 :بنفشھ پوزخند تلخی زد و گفت
 !چیھ ناراحت شدی بھ عشقت توھین کردم؟_

 آرشام ساکت بھ بنفشھ خیره شده بود و سکوت کرده بود کھ صدای عصبی
 :بنفشھ بلند شد

 !اگھ ھنوز عاشقشی چرا ھنوزم داری بخاطر این از فرشتھ انتقام میگیری ھان؟_

 با بھت بھش خیره شده بودم میدونستم آرشام بخاطر انتقام از نیایش باھام ازدواج کرده بود ولی تا حالا

 ھیچکس نگفتھ بود این حرف و با
 دیدن سکوت آرشام اشک تو چشمام

 جمع شد

 !چرا ساکتی ھان؟_

عصبی آرشام بلند شدصدای  : 
 .بنفشھ حدت و بدون_

 با دردی کھ تو شکمم پیچید دستم و روش گذاشتم کھ ایندفعھ دردش شدیدتر شد از درد زیاد جیغ بلندی کشیدم کھ

 با شنیدن صدای جیغم توجھ ھمشون
نگرانیبھ سمتم جلب شد آرشام با  

 :لب زد
 .فرشتھ_
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 :با حس خیسی بین پام آروم لب زدم
 .بچم_

 آخرین تصویری کھ دیدم آرشام بود
 کھ با نگرانی داشت بھ سمتم میومد و

 سیاھی مطلق

 با احساس درد آروم چشمام و باز کردم
 نگاھم بھ تخت بیمارستان کھ افتاد ھمھ
 اتفاقات مثل یھ فیلم از جلو چشمام رد

 شد دستم و روی شکمم گذاشتم با
رده بود اونم من و تنھا گذاشتھ بوددیدن جای خالی بچھ اشک تو چشمام شد یعنی بچم م  

 درست مثل بقیھ با باز شدن در اتاق و
 … دیدن پرستار بیشتر شروع کردم بھ گریھ کردن کھ

 :پرستار با نگرانی بھ سمتم اومد و گفت
 !درد داری ؟_

 :با بغض لب زدم
 .بچم_

 .نگران پسرای خوشگلت نباش جفتشون سالم و سلامتن_

 :با بھت لب زدم
 !پسرام؟_

 .آره عزیزم دوقلوھات.میرم بھ شوھرت خبر بدم بھ ھوش اومدی داشت دیوونھ میشد معلومھ خیلی دوستت داره_

پوزخندی زدم ھھ آرشام من دوست داشتھ باشھ با شنیدن صدای در اتاق نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با نگرانی داخل اتاق 
 اومد

 :با دیدن من با صدای ھمیشھ بمش لب زد
 !خوبی؟_

 :با سردی تمام جوابش رو دادم
 .آره_

 :تا خواست حرفی بزنھ صدای باز شدن در اتاق اومد و صدای شاد و خوشحال بنفشھ داخل اتاق پیچید
 !فرشتھ خوبی؟_

 :روی تخت خواستم نیم خیز بشم کھ آرشام گفت
_ خواد بلند بشینمی . 
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 :لبخندی بھ بنفشھ زدم کھ بنفشھ با شادی ادامھ داد
 .وای فرشتھ بچھ ھارو ندیدی چھ خوشگل و تپلن_

 اشک تو چشمام حلقھ زد حس
 عجیبی داشتم یعنی الان

 مادر شده بودم مادر دوتا پسر

 یعنی ھمیشھ میتونم کنارشون باشم
 شاھد بزرگ شدن و داماد شدنشون بشم

م پسرام و نوازش کنمیعنی میتونست  
 و ھمیشھ کنارشون باشم با شنیدن
 صدای بنفشھ سرم و بلند کردم و

 :چشمھای اشکیم و بھش دوختم کھ گفت
 !چرا گریھ میکنی درد داری؟_

 !بچھ ھام_

 :بنفشھ لبخندی زد و گفت
 .نگران نباش بچھ ھا سالم و سلامتن_

 :با درد روی تخت نیم خیز شدم و لب زدم
_ شونمیخوام ببینم . 

 .صبر کن الان بچھ ھارو میارن_

 با چشم ھای اشکی بھش خیره شده بودم میترسیدم بچھ ھام رو نبینم میترسیدم آرشام نزاره بچھ ھام و ببینم

 نگاھی بھ آرشام و بنفشھ انداختم چی بی کس بودم حتی پدر و مادرم خواھر برادر ھیچکسی رو نداشتم کھ باھام باشھ

م با شنیدنچقدر تنھا و بیکس بود  
 صدای باز شدن در اتاق نگاھم و بھ پرستار دوختم کھ داشت بچھ ھارو داخل میاورد

 :با خوشحالی و چشمھای اشکی بھش خیره شده بودم کھ پرستار لبخندی زد و گفت
 . خوب مامان کوچولو ببین پسرای نق نقوت رو آوردم_

رو بھم دادن حس عجیبی داشتم از وقتی با کمک پرستار بچھ ھام و تو آغوش گرفتم انگار دنیا  

 خوشحالی اشک تو چشمام جمع شده بود بھ کوچولو ھای شیرینم خیره شده بودم

 یعنی حالا مادر شده بودم مادر
 دو تا بچھ ی کوچولو و شیرین

 با شنیدن صدای گریھ ھای بچھ ھا
 ھول زده بھ پرستار و بنفشھ نگاه کردم
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 :کھ پرستار لبخندی زد و گفت
_ شون شیر بدی گرسنن بچھ ھاتباید بھ . 

 :با خجالت لب زدم
 .من نمیتونم_

 .کمکت میکنیم عزیزم لباست و بده پایین_

 …با خجالت بھ آرشام خیره شدم کھ

 با شنیدن صدای گریھ بچھ ھا
 ھول زده یقھ ی لباسم و پایین دادم

و بھ صورت کوچیک و قرمزشون دوختم با کمک پرستار و بنفشھ بھ بچھ ھا شیر دادم نگاھم  

 فکرش رو نمیکردم بتونم بچھ ھام
و بھشون شیر بدم رو بغل کنم  

 با چشمھای اشکی بھشون خیره شده
جدا شدند صدایبودم وقتی ازم  

 :آرشام بلند شد
_ کنم میتونم بغلشون . 

 بنفشھ نگاھی بھم انداخت و بچھ ھا
 رو بھ کمک پرستار یکی یکی بغل

 آرشام گذاشتند نگاھم خیره ی آرشام
 شد کھ با شگفتی بھ بچھ ھا خیره

 …شده بود

 جوری با عشق بھ بچھ ھا نگاه میکرد
 کھ دوست داشتم ساعت ھا بشینم و بھش نگاه کنم با شنیدن صدای پرستار

 :کھ گفت
_ بدید باید ببرم برای آزمایشات بعدش میارم دوباره خوب الان بچھ ھارو . 

 :با ترس لب زدم
 !چھ آزمایشی؟_

 .نگران نباش عزیزم ازمایش کم خونی و زردک_

 نفس راحتی کشیدم کھ پرستار بچھ ھارو از آرشام گرفت و از اتاق بیرون رفت با بیرون رفتن پرستار

 :بنفشھ رو بھ آرشام کرد و گفت
_ ومدن؟چرا مامان اینا نی ! 
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 :آرشام نگاھی بھم انداخت و رو بھ بنفشھ گفت
 .کار داشتن نشد_

 !کارشون از زایمان عروسشون مھمتر بود؟_

 .آره_

 و بدون اینکھ حرف دیگھ ای بزنھ از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتنش بغض منم انگار با صدای بدی ترکید

 بنفشھ سریع بھ سمتم اومد و با
 :صدای نگرانی گفت

_ نکن تو چرا انقدر ضعیفی چرا با ھر چیزی انقدر زود میشکنی دخترگریھ  ! 

کنھ با حرفایی کھ زد انگار تازه بھ مشغول نوازش کردنم شد و سعی میکرد آرومم  

اومده بودم با حس نوازش دستھاش رو موھام و حرفھای دلگرم کننده ای کھ زد چشمام گرم خواب شد خودم  

 .و بھ دنیای بیخبری فرو رفتم
با پوزخند بھ مادر آرشام خیره شده بودم کھ بچھ ھای رو من پیش نیایش برده بود و داشت بھش نشون میداد میخندیدن و 

 .قربون صدقھ اش میرفتن

 …دستام و از حرص مشت کردم و با صدایی کھ سعی میکردم از عصبانیت نلرزه لب زدم

 .بچھ ھا گشنھ اند بدید ببرم شیر بدم بھشون_

اینکھ نگاھی بھم بندازه گفتنیایش بدون  : 
 .نھ فعلا کھ آرومند گرسنھ نیستنید_

 :از حرص زیاد با کنایھ لب زدم
 !مگھ تا حالا بچھ بزرگ کردی کھ بفھمی؟_

 نیایش دست از نوازش کردن بچھ ھا
 :برداشت و با چشمھای قرمز شده و عصبی بھم نگاه کرد با حرص گفت

 !منظورت چی بود از این حرفت؟_

 :شونھ ای بالا انداختم و لب زدم
 .منظوری نداشتم عزیزم_

 و با پوزخند بھش خیره شدم بنفشھ
 نگاھی بھم انداخت و چشمکی حوالھ ام کرد لبخندی زدم کھ نیایش با عصبانیت

 :لب زد
 !حالت و بد میگیرم_

 !تو با چھ جرئتی فرشتھ رو تھدید میکنی؟_
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یش با ترس رو بھ آرشام گفتبا شنیدن صدای آرشام پوزخندی زدم کھ نیا : 
 ..آرشام اون_

 !تو فکر کردی کی ھستی زن من و تھدید میکنی؟_

 !آرشام_
 :آرشام نگاھی بھ مادرش انداخت و با صدای عصبی گفت

 !نمیخواد چیزی بگی مامان_

 با شنیدن صدای گریھ ی پسرم کھ بلند شد سریع بھ سمت مادر آرشام رفتم و پسرم و ازش گرفتم ھمین کھ خواستم

 آرومش کنم صدای گریھ ی آروین ھم
 بلند شد نگاھم و با عجز بھ بنفشھ

 دوختم کھ سریع بھ سمت نیایش رفت

 و آروین رو از بغلش بیرون آورد ھمراه
کردیم بنفشھ بھ سمت اتاق بالا حرکت  

 مشغول آروم کردن آرمین بودم کھ بنفشھ

 :با صدای آرومی گفت
 !دیدی آرشام چجوری حال اون دختره ی عفریتھ رو گرفت؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم
 .آره دیدم_

 با شنیدن صدای بنفشھ
 :بھ سمتش چرخیدم کھ گفت

 !چرا ناراحتی؟_

 !ناراحت نیستم_

د و گفتبنفشھ با چشم ھای ریز شده اش بھم نگاه کر : 
 !خوب نیستی_

 :پوزخندی زدم و گفتم
 .مجبورم کھ خوب باشم_

 نگاھم از بنفشھ گرفتم و بھ
 پسرم خیره شدم کھ با چشمھای

 بستھ داشت شیر میخورد

 … فرشتھ ببین_

 با باز شدن در اتاق حرف بنفشھ نصفھ موند نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ با چھره ی پر از ترسش کنار در ایستاده بود
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 :بنفشھ با صدای نگرانی گفت
 !چرا این شکلی اومدی چیشده؟_

 !آقا آرشام با آقا آرسام دعواشون شده_

 :فرشتھ با صدای پر از حرصی گفت
 .خواھر و برادر اومدن فقط رو اعصاب خانواده راه برند_

 :با نگرانی لب زدم
 !چخبر شده؟_

 :فرشتھ نگاھی بھ فاطمھ انداخت و گفت
 !میتونی بری_

_ خانومچشم  . 

 با بیرون فاطمھ بنفشھ نگاھی بھم
 :انداخت و گفت

 .باز بحث ھای ھمیشگیھ! خواھر جونش_

 :با پوزخند لب زدم
 .چقدر دوستش دارن_

 :بنفشھ نگاھی بھم انداخت و گفت
 .گذشتت و فراموش کن و آیندت و بساز غصھ ی دیروزت و نخور_

 

 !آرشام اونجارو_

 با شنیدن صدای بنفشھ بھ جایی کھ
 اشاره کرد نگاه کردم با دیدن پسر جوون و خوشگلی کھ کنار مغازه ساعت فروشی

 :ایستاده بود برای چند ثانیھ محوش شدم کھ صدای شیطون بنفشھ باعث شد نگاھم و ازش بگیرم
 !محو چی شدی خوشگل خانوم؟_

 نگاھی بھ آرشام انداختم کھ با عصبانیت
 بھم خیره شده بود با ترس نگاھم و ازش

تم و بھ بنفشھ دوختم و لب زدمگرف : 
 .ھیچ_

 !زود باشید باید برگردیم_

 :بنفشھ با ناراحتی لب زد
 .ولی ھنوز ھیچی نخریدیم_
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 !ھمین کھ گفتم_

 بنفشھ با شنیدن صدای عصبی آرشام
 دیگھ حرفی نزد فقط زیر لب با حرص

 .فحشی نثار آرشام کرد

 داخل اتاق داشتم بھ آرمین شیر
 میدادم کھ بی ھوا در اتاق باز شد

 وحشت زده سرم و بلند کردم ببینم کی
 بی ھوا در اتاق و باز کرده با

 دیدن صورت عصبانی آرشام حرف

 تو دھنم ماسید آرشام با دیدن آرمین
 انگار تازه بخودش اومده باشھ

 :با حرص لب زدم
 !چرا اینجوری اومدی داخل؟_

رفت بیرون با دیدن اینکارش حرصم بیشتر شد ھیچوقت مثل آدمیزاد رفتار نمیکرد بدون اینکھ جوابم رو بده از اتاق  

 دوباره مشغول شیر دادن بھ آرمین شدم کھ با باز شدن در اتاق نگاھم بھ
 .آرشام افتاد

 !لباست و درست کن_

 ..یقھ ی لباسم کھ پایین افتاده بود رو درست کردم کھ

 !بیا داخل_

باز ھم با داخل شدن فاطمھ بھ اتاق  
 متعجب شدم فاطمھ برای چی اومده بود

 !آرمین و ببر مواظبش باش تا بیایم_

 .چشم آقا_

 با تعجب فقط بھشون خیره شده بودم
 فاطمھ بھ سمتم اومد و آرمین و ازم
 گرفت و رفت بیرون با رفتن فاطمھ

 آرشام در اتاق و بست و با
 :صدای عصبانی گفت

_ یره شده بودی ھان؟چرا امروز بھ اون مرده اونجوری خ ! 
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 :با بھت لب زدم
 !چی داری میگی آرشام؟_

 :پوزخندی زد و با صدای عصبی گفت
 !چی دارم میگم؟_

 با تعجب بھش خیره شده بودم کھ
 :با عصبانیت بھ سمتم اومد و محکم بازوم و تو دستاش گرفت و با صدایی کھ از عصبانیت میلرزید لب زد

 !اون مرده رو میشناختی نھ؟_

با ترس بھ آرشام نگاه کردم کھ چشمھاش از عصبانیت قرمز شده بود و رگ ھای گردنش زده بود بیرون ھیچوقت آرشام 
 رو این شکلی ندیده بودم

 نمیدونستم چھ اتفاقی افتاده یعنی فقط بخاطر اینکھ بھ اون مرده اینجوری خیره شده بودم این ھمھ عصبانی بود

 !باتوام؟_

سرم و بلند کردم و تو چشمھاش زل زدم و با صدایی کھ از ترس میلرزید لب زدم با دادی کھ زد با ترس : 
 !آرشام بخدا من اون و نمیشناختم اصلا نمیدونم کی بود چون بنفشھ گفت کنجکاو شدم بھش نگاه کردم ھمین_

_ چشمات و درمیارم  تو غلط کردی بھ یھ مرد غریبھ جز شوھرت خیره میشی یبار دیگھ بھ یھ مردی غیر از من خیره بشی
 !فھمیدی؟

کھ با عصبانیت لب زدبا ترس سرم و تکون دادم  : 
 !نشنیدم صدات و؟_

 .چشم_

شکلی  نفس راحتی کشیدم آرشام واقعا دیوونھ شده بود تعادل نداشت نمیدونم چرا این دستش از روی بازوم برداشت کھ
 .شده بود بخاطر یھ اتفاق ساده این ھمھ داد و بیداد میکرد

ین قدم و برداشتم کھ از اتاق برم بیرون کھ صدای خشدار شده آرشام بلند شداول : 
 !وایسا_

با ترس بھ سمتش برگشتم معلوم نبود باز چی میخواست بگھ و چیکار بکنھ تو ھمین فکر ھا بودم کھ صدای خشدار آرشام 
 :بلند شد

 !خیلی وقتھ تمکین نکردی_

با شنیدن حرفش حس کردم لپھام از خجالت گل انداخت سرم و پایین انداختم و با صدایی کھ از خجالت و ترس میلرزید لب 
 :زدم

 ..بچھ ھا بیدار میشن من_

 :وسط حرفم پرید و گفت
 !فاطمھ مواظبشون ھست بھونھ نمیخوام خیلی وقتھ از شوھرت تمکین نکردی_
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بکنم لبای داغش و روی لبام گذاشت و شروع کرد بھ بوسیدن با بوسیدن لبھاش گر  بازوم گرفت و قبل از اینکھ اعتراضی
 گرفتم

 :در اتاق و قفل کرد و پرتم کرد روی تخت و خودش و انداخت روم با صدای خماری در گوشم زمزمھ کرد
 .تو مال منی ھمسر دوم منی_

گار وحشی تر شد کھ دستش ازلباش و روی گردنم گذاشت کھ آه ریزی کشیدم با شنیدن صدای نالم ان  

زیر لباس خوابم رد شد و درحالی کھ نقطھ ھای حساس بدنم رو نوازش میکرد لباش و از گردنم تا روی قفسھ ی سینم 
 کشید

کنھ با  نبود انگار با این رابطھ میخواست عصبانیتش رو خالیآرشام اصلا امشب ملایم از درد داشتم بھ خودم میپیچیدم
آرشام با درد بھش خیره شدم کھ گفت شنیدن صدای خمار : 

 !نظرت چیھ بازم یھ بچھ بدنیا بیاری برام_

 ..آرشام من_
 :دستش و روی لبم گذاشت و با صدای خشداری گفت

 !ھیش_

درد  التماسم دوباره بھم نزدیک شد دم دمای صبح بود کھ ازم جدا شد و خوابید از بدون توجھ بھ صورت پر از درد و
با حلقھ شدن نمیتونستم بخوابم  

 .دستھای آرشام دورم و دستش کھ روی دلم گذاشت شروع کرد بھ ماساژ کردن چشمام گرم شد و خوابم برد

درگیر بودم  ھمھ داشتن برای مھمونی آماده میشدن نمیدونستم کی قراره بیاد ھمش با پسرام امروز قرار بود مھمون بیاد و
 این روزھا رفتار آرشام عجیب غریب شده بود

رابطھ ی شکنجھ  عصبانیت ازم رابطھ میخواست ھر شب میومد داخل اتاق و بعد از یھ دعوا یھ ش بھم گیر میداد یا باھم
 آور باھام برقرار میکرد بخاطر

نیایش ھم  حرفی بزنم و اون و ناراحت کنم ناراحتی خودم مھم نبود بود! این وسط رفتار عشقی کھ بھش داشتم نمیخواستم
 روی مخم بود و نمیتونستم ساکت بمونم

از ھر فرصتی استفاده میکرد تا بھ آرشام نزدیک بشھ خجالت ھم نمیکشید دختره ی عفریتھ بھ موقعش حسابش و 
 میرسیدم

نمیزاشتم فکر کنھ بی دست و پام و بھ شوھرم نزدیک بشھ ھر چند من برای آرشام ارزشی نداشتم و دوستم نداشت ولی 
اشق شوھرم ھستم درستھمن ع  

حالا عاشق  تا براش یک فرزند پسر بدنیا بیارم تا وارثش بشھ ولی حالا دیگھ اجباری نبود بھ اجبار ھمسر دوم آرشام شدم
 شوھرم بودم و نمیخواستم ترکش کنم

 فرشتھ!؟_
 :با شنیدن صدای مادر آرشام بھ سمتش برگشتم و با صدای آرومی لب زدم

 بلھ مامان ؟_
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یقی بھم انداخت و با صدای آرومی گفتنگاه عم : 
 !آرشام تو اتاق منتظرتھ_

کھ  انداختم و بھ سمت اتاق حرکت کردم عجیب بود آرشام این وقت روز خونھ بود اون متعجب نگاھی بھ مادرجون
 !ھیچوقت انقدر زود نمیومد یعنی چیشده باز

کنار پنجره ایستاده بود با صدای آرومی لب زدم تقھ ای زدم و در اتاق و باز کردم با دیدن آرشام کھ پشت بھ من : 
 !مامان گفت کارم داری؟_

 !در و ببند_
 :در اتاق و بستم کھ با صدای بمی گفت

 !بیا نزدیک_

 :بھ سمتش رفتم و کنار تخت ایستادم کھ بھ سمتم برگشت نگاه نافذی بھم انداخت و گفت
 !میدونی امشب کی قراره بیاد؟_

 :متعجب لب زدم
 !نھ_

_ مشب قراره خانواده ات بیاندا ! 
 :بھت زده لبخند پر از دردی زدم و با صدای بغضداری لب زدم

 !چی؟_
 :آرشام بھ سمتم اومد و محکم بغلم کرد و با صدایی کھ سعی میکرد آرومم کنھ لب زد

 .بغض نکن!نمیزارم کسی اذیتت کنھ_

ن بار نمیدونم چرا با صدای مظلومی کھ خودمم دلم بوسھ ای روی موھام زد و محکم من و بخودش فشار میداد برای اولی
 :برای خودم سوخت گفتم

 !چرا ھیچکس من و دوست نداره؟_

 :سکوت کرد سکوتش کھ طولانی شد اولین قطره ی اشکم روی گونم جاری شد با گریھ نالیدم
 !تو ھم من و دوست نداری نھ؟_

 :صدای عصبی آرشام تو گوشم پیچید
 !کی گفتھ دوستت ندارم_

با بھت سرم و بلند کردم و چشمھای اشکیم رو بھش دوختم یعنی آرشام دوستم داشت و از من متنفر نبود میون گریھ لبخند 
 تلخی زدم کھ آرشام

 :خشن بغلم کرد و با صدای عصبی و بمش گفت
 !گریھ نکن لعنتی اشکات دیوونم میکنن_

و پاک کردم آرشام با دیدن حرکتم لبخند محوی زد و زیر لب با شنیدن صدای در اتاق با عجلھ از آرشام جدا شدم و اشکام 
 :گفت

 !کوچولوی دوست داشتنی_
با باز شدن در اتاق و دیدن نیایش خود بھ خود اخمام رفت تو ھم این دختر چرا نمیذاشت من و شوھرم تنھا باشیم و سر 

 خود میومد داخل اتاق
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 :قبل از اینکھ آرشام حرفی بزنھ با صدای پر از حرصی لب زدم
 !فکر نمیکنی وقتی در اتاق و میزنی باید منتظر اجازه بمونی و در و سر خود باز نکنی بیای داخل اتاق یھ زن و شوھر؟_

 :با صدای پر از نازی گفت
 !آرشام تو نمیخوای چیزی بھ این دختره بگی؟_

 :آرشام نگاھی بھ چھره ی پر از آرایش نیایش انداخت و با صدای سرد و بمش گفت
 !دفعھ آخرت باشھ بدون اجازه میای داخل اتاق فھمیدی؟_

 :نیایش با بھت لب زد
 !!آرشام_

 !زودتر کارت بگو برو_
 :نیایش نگاه پر از کینھ ای بھم انداخت و رو کرد بھ آرشام گفت

 .خالھ گفت عمو کارت داره_
 .میتونی بری_

 :با رفتن نیایش آرشام بھ سمتم برگشت و گفت
 !خوب میبینم کھ زبون در آوردی_

 :با ترس لب زدم
 ..آرشام من من_

 !تو چی؟_

 ..من فقط
 :آرشام حرفم و قطع کرد و با لبخندی کھ رو لباش بود گفت

 !برای امشب لباس داری؟_
 عوام کنھ یا حرفی بھم بزنھ چون با نیایش بد حرف زدم ولیالان باز میخواد د متعجب بھش خیره شدم فکر میکردم
 برخلاف تصورم اصلا عصبی نبود و

 :چیزی بھم نگفت با شنیدن صدای دوباره اش بھ چشماش خیره شدم کھ گفت
 !ھواست کجاست؟_

 :متعجب لب زدم
 !چی؟_

 :آرشام نگاه نافذی بھم انداخت و گفت
 !برای امشب لباس داری؟_

 .آره دارم_
یعنی  با بیرون رفتن آرشام روی تخت نشستم و بھ حرفھای چند لحظھ قبلش فکر کردم ای گفت و از اتاق رفت بیرون باشھ

 آرشام ھم من و دوست داشت

باز شد و صدای پر از حرص فاطمھ تو اتاق پیچید لبخندی زدم کھ در اتاق یھو : 
 …فرشتھ این داداشت خیلی_

ھی بھم انداخت و گفتبا دیدن صورت شاد و خندونم متعجب نگا : 
 !دیوونھ شدی بسلامتی؟_

 !چی؟_
 !داری بھ دیوار لبخند میزنی آخھ_
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 :سعی کردم بحث و عوض کنم با صدای شادی گفتم
 !تو چرا داری حرص میخوری؟_

 :انگار تازه یادش افتاده بود با صدای عصبی گفت
 ..اون پسره ی عوضی_

 !خوب_
 :با عصبانیت و حرص لب زد
_ ی گدا گشتھبمن گفت دھات ! 

 :با چشمھای گرد شده از تعجب بھ فاطمھ زل زدم و با بھت لب زدم
 !چی؟_

 :امیرسام عاشق فاطمھ بود چرا ھمچین حرفی رو بھ فاطمھ زده بود با بھت بھ فاطمھ خیره شده بودم کھ با حرص لب زد
 !بخاطر اون دختره ی عفریتھ بھم توھین کرد_

 !بخاطر کی؟_
 .نیایش_

پوزخندی رو لبام شکل گرفت پس بخاطر خواھرش حتی بھ عشقش ھم توھین کرده و تحقیرش کرده ھیچوقت نمیتونستم 
 درکش کنم

مادر  خانواده ھمشون برای من عجیب بودن بنفشھ با من بود ولی بعد یھ مدت خوب شد رفتارش واقعا عجیب بود این
 آرشام با من رفتارش خوب بود اما الان

ی من انگار من قتل کردم یا پسرش و ازش گرفتم واقعا درک این خانواده برام عجیب بودشده دشمن خون  

 فرشتھ باز کھ رفتی تو فکر ھواست کجاست_

 :نگاھم و بھ فاطمھ دوختم و با صدای آرومی لب زدم
 !چیزی گفتی؟_

 !خوبی؟_
 آره_

 :نگاھی بھم انداخت و گفت
 !انگار خوب نیستی!بخاطر امشب ناراحتی؟_

دی زدم و گفتملبخن : 
 .نھ چرا باید ناراحت باشم_

 :فاطمھ با صدای ناراحتی گفت
 .من میرم بھ کارام برسم_

 :تا خواست از اتاق بره بیرون با صدای آرومی گفتم
 !فاطمھ_

 !بلھ؟_



Nabroman.ir 
 

 !بریم تو حیاط قدم بزنیم؟_
 :لبخند شیرینی زد و گفت

 .آره_
عکس بقیھ روزھا شاد نبود و فقط داشت وانمود میکرد ھدسھمراه فاطمھ داخل حیاط قدم میزدیم فاطمھ امروز بر  

 .میزدم بخاطر ارسام ناراحت شده

 !فاطمھ؟_
 !جانم؟_

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
 !یھ سئوال ازت بپرسم راستش و میگی؟_

 !چھ سئوالی بپرس؟_

 :از حرکت ایستادم بھ فاطمھ خیره شدم و با صدای آرومی لب زدم
 !تو عاشق آرسامی؟_

 :با بھت بھم خیره شده بود و ھیچ حرفی نمیزد بلاخره بعد از چند دقیقھ کھ گذشت با صدای لرزونی گفت
 .نھ_

 !فاطمھ_

 :با صدایی کھ میلرزید گفت
 …نھ چی داری میگی من اصلا_

 :وسط حرفش پریدم و با صدای آرومی لب زدم
 !دروغ نگو_

ه شدم بلاخره بغضش ترکید بھ سمتش رفتم و محکمبا چشمھای اشکیش بھم خیره شد بدون ھیچ حرفی بھش خیر  

 :بغلش کردم در حالی کھ نوازشش میکردم با صدای آرومی در گوشش زمزمھ کردم
 !الان چرا داری گریھ میکنی؟_

 :با صدایی کھ از شدت گریھ گرفتھ شده بود گفت
 !میترسم_

 :از خودم جداش کردم و بھ چشمھاش خیره شدم و با صدای آرومی گفتم
 !از چی میترسی؟_

 !از اینکھ دوستم نداشتھ باشھ_

 :لبخندی زدم و گفتم
 !از کجا میدونی دوستت نداره؟_
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 :با مظلومیت لب زد
 .آخھ ھمیشھ تحقیرم میکنھ و بھم توھین میکنھ_

 :با عصبانیت لب زدم
 !پسره ی عوضی خیلی غلط کرد_

 !فرشتھ؟_

 :با عصبانیت لب زدم
_ میکنھ چیزی بھش نمیگی؟چیھ؟!تو چرا وقتی بھت توھین  ! 

 !نمیتونم_

 !چرا نمیتونی؟_

 :با درد نالید
 .چون دوستش دارم_

 :لبخندی زدم و گفتم
اگھ دوستش داری سعی کن بدستش بیاری!اما نزار بخاطر عشقی کھ داری بھت توھین کنھ نزار تحقیرت کنھ ضعیف _

 ! نباش مثل من نباش

 !فرشتھ_

 جانم!؟_

گفت با کنجکاوی بھم نگاه کرد و : 
 !تو عاشق آرشامی؟_

تو سکوت بھش خیره شدم جواب این سئوال رو خیلی وقتھ کھ بخودم داده بودم من عاشق آرشام بودم عاشق مردی کھ بھ 
 اجبار ھمسر دومش شده بودم

 پسر و انتقام گرفتن از خواھری کھ ھیچوقت ندیده بودمش من عاشق آرشام بودم مردی کھ فقط بخاطر داشتن فرزند
نکھ میدونستم اون ھیچوقت عاشق من نمیشھباای . 

 !فرشتھ؟_

نگاھی بھ فاطمھ کھ منتظر بھم خیره شده بود انداختم نفس عمیقی کشیدم و خواستم جوابش رو بدم کھ صدای بنفشھ مانع 
 .از جواب دادنم شد

 !فرشتھ بیا اینجا کارت دارم_

 :نگاھی بھ فاطمھ انداختم و لب زدم
_ ارم دارهمن برم ببینم بنفشھ چیک ! 

 .باشھ_
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 :از فاطمھ فاصلھ گرفتم و بھ سمت خونھ حرکت کردم با رسیدن بھ بنفشھ ایستادم و با صدای آرومی لب زدم
 !جانم چیکارم داشتی؟_

 !آرشام بھت گفت مھمونای امشب کی ھستن؟_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
 !آره_

 !ناراحتی؟_

 :نگاھم و بھ چشماش دوختم و لب زدم
 !نھ_

 …فرشتھ اگھ نمیتونی امشب تو مھمونی شرکت نکن اصلا_

 :حرفش و قطع کردم و با صدای محکمی گفتم
 !من امشب میام_

 !مطمئنی؟_
 .آره_

 :بنفشھ تا خواست چیزی بگھ صدای مامان آرشام بلند شد
 !بنفشھ بیا؟_
 .دارم میام_

 :قبل از اینکھ بره نگاھی بھم انداخت و گفت
 !اگھ دیدی نمیتونی شرکت کنی نیا اجباری نیست_

و سریع بعد از گفتن حرفش بھ داخل خونھ رفت من حتما باید امشب تو این مھمونی شرکت میکردم باید ثابت میکردم من 
 قوی ھستم و

فکر نکنھ  کسیبدم و زندگی کنم باید ثابت میکردم بخاطر خودم بخاطر بچھ ھام تا دیگھ  بدون اون خانواده تونستم ادامھ
 میتونھ بھم زور بگھ حالا کھ میدونستم

 .حس خودم رو بھ آرشام باید بخاطر خودم و بچھ ھام برای بدست آوردن آرشام میجنگیدم

 

  

بھ  اتاق نشستھ بودم با باز شدن در اتاق نگاھم بھ بنفشھ افتاد بنفشھ با نگرانی از استرس زیاد رنگم پریده بود و داخل
نگرانی گفتسمتم اومد و با  : 

 !خوبی چرا رنگت پریده؟_

 :دستی بھ صورتم کشیدم و باصدای لرزونی زمزمھ کردم
 .خوبم چیزی نیست_

 !فرشتھ میخوای امشب استراحت کن حالت خوب نیست فکر کنم_

 .خوبم_
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 :فرشتھ نگاه نگرانی بھم انداخت و گفت
 .مھمونا اومدن_

 :ایستادم و با صدای آرومی لب زدم
 بریم!؟_

_ ھ مطمئنی حالت خوبھ؟فرشت ! 

 .آره_

اگرچھ  حالم خوب نبود بعد از یکسال قرار بود خانواده ام رو ببینم خانواده ای کھ ھمراه فرشتھ بھ سمت پایین رفتیم اصلا
 خانواده ی واقعیم نبودند ولی بزرگم کرده بودند و وقتی خانواده

 ن متنفر باشم با رسیدن بھ پایین سرم و بلند کردم کھکردند نمیتونستم ازشو واقعیم من و نخواستند اونھا من و بزرگ
 نگاھم بھ خانوم بزرگ افتاد

 اشک تو چشمام جمع شد من عاشق خانوم بزرگ بودم وقتایی کھ ھمھ اذیتم میکردن و تنھا میشدم

با دیدن خانوم بزرگ بھ آرامش دعوتم میکرد و آرومم میکرد بخاطر خانوم بزرگ بود کھ من انقدر آروم و صبور بودم 
 دستھای باز شده ی

 خانوم بزرگ بھ سمتش پرواز کردم و تو آغوش گرمش فرو رفتم عطرش رو بو میکشیدم

خیلی وقت بود آرامش آغوشش رو نداشتم بی صدا داشتم تو بغلش گریھ میکردم کھ صدای مھربون و آرامش بخشش بلند 
 :شد

 !دختر قشنگم کجا بودی چرا نیومدی پیش من؟_

دمبا گریھ لب ز : 
 !دلم براتون تنگ شده بود خانوم جون_

 :صدای گرم و مھربونش بلند شد
 !چرا نیومدی پیشم؟_

 .!نمیتونستم_

 :چند دقیقھ کھ گذشت آروم شدم از بغل خانوم بزرگ بیرون اومدم و بھ چشمھاش خیره شدم کھ گفت
 .بزرگتر شدی خانوم تر شدی!مادر بودن بھت میاد_

یھش خیره شده بودم ھمیشھ حرفھای خانوم بزرگ بھم آرامش و روحیھ میدادبدون زدن ھیچ حرفی تو سکوت  . 

 !فرشتھ دخترم؟_

لاغر شده بود و نسبت بھ گذشتھ کھ ھمیشھ چھره اش پر از آرایش غلیظ بود  با شنیدن صدای مامان نگاھم و بھش دوختم
ھمیشھ بھ بھترین شکل بھ خودش میرسید و  



Nabroman.ir 
 

 اینبار ھیچ آرایشی نداشت چشمھاش
 برق گذشتھ رو نداشت با چشمھای اشکی بھم خیره شده بود نمیتونستم حتی قدمی بھ سمتش بردارم دلتنگش بودم

مادرم  بااینکھ ھیچوقت دوستم نداشت و ھمیشھ بین من و سارا فرق میذاشت اما اون بااینکھ میدونستم مادر واقعیم نبود
 بود کسی کھ من و بزرگ کرد

 اونا من و بزرگ کردن من و قبول کردن پس چرا باید ازشون کینھ داشتھ باشم با و نخواستنوقتی پدر و مادر واقعیم من 
 فرو رفتن تو بغل گرمی و شنیدن

 .صدای گریھ ی مادرم بغض منم با صدا ترکید دستام و دورش حلقھ کردم و محکم بغلش کردم

 !فرشتھ این مدت چیکار میکردی دخترم؟_

ای آرومی لب زدمبا شنیدن صدای مادر بزرگ با صد : 
 !زندگی میکردم_

 :نگاه عمیقی بھم انداخت و گفت
 !دوستش داری؟_

 :نگاھی بھ بقیھ انداختم کھ ھواسشون بھ ما نبود و سرگرم حرف زدن بودن با صدایی کھ سعی میکردم نلرزه لب زدم
 .آره_

 !فکر میکنی بخاطر انتقام از خواھرت باھات ازدواج کرده؟_

 !نھ_

_ مطمئن حرف میزنی؟از کجا انقدر  ! 

 :با صدایی کھ سعی میکردم آروم باشھ گفتم
_ میکرد و من و از خونھ و زندگیش بیرون میکرد و با گرفتن بچھ ھام از  آرشام اگھ ھنوز عاشق نیایش بود اون و قبول

انتقام میگرفت ولی اینکارو نکرد چون عاشق نیایش نیست من ! 

 !عاشقتھ؟_

_ دست آوردن دلش میکنماگھ نباشھ ھم ھر کاری برای ب . 

 :لبخندی زد و گفت
 !عوض شدی_

 .چون فھمیدم ضعیف بودن فقط باعث شکستھ شدن خودم میشھ _

 !چی دارید میگید دو ساعتھ بھم دیگھ؟_

با شنیدن صدای بنفشھ نگاھم و بھش دوختم کھ با لبخند کنارمون ایستاده بود حالا مادر بزرگ نگاھی بھ بنفشھ انداخت و 
 :گفت

_ ھا کجان؟بچھ  ! 
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 !پیش آرشام بودند_

 کھ بچھ ھا رو تو بغلش گرفتھ بود و مشغول ناز و نوازششون بود با شنیدن صدای با لبخند نگاھی بھ خانوم بزرگ انداختم
 سارا بھ عقب برگشتم و بھش

 :خیره شدم کھ گفت
 خوب!؟_

 :لبخندی زدم و گفتم
 !آره_

سکوت گفتنگاه عمیقی بھ چشمام انداخت و بعد از چند لحظھ  : 
 !از ما بدت میاد؟_

 !نھ_

 !بابا دلش برات تنگ شده_

 :پوزخندی زدم و گفتم
 !پس چرا نیومد؟_

 !نمیتونست_

 :با عصبانیت لب زدم
 !چرا؟!چون دختر واقعیش نیستم چون دوستم نداره یاشایدم خجالت میکشھ زن دوم ارشامم؟!کدومش؟_

 فرشتھ!؟_

 !چیھ مگھ دروغ میگم؟_

 .!بابا سکتھ قلبی کرده فلج شده نمیتونھ از خونھ بیاد بیرون_

 :بھت زده لب زدم
 !چی؟_

 :سارا با دیدن صورت رنگ پریدم انگار وحشت کرد کھ با صدای نگرانی گفت
 !فرشتھ خوبی؟_

 :با صدای لرزونی لب زدم
 !تو چی گفتی دروغ گفتی نھ؟_

 .…فرشتھ تو_

دن ھیچ حرفی رو نداشتم یعنی بابام سکتھ کرده بود پس چرا من خبر نداشتم چرا با بھت بھش خیره شده بودم توانایی ز
 ھیچکس بھ من نگفتھ بود
 !فرشتھ خانومم خوبی؟_
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با شنیدن صدای نگران آرشام سرم و بلند کردم و با چشمھای اشکی و بھت زده بھش خیره شدم کھ با نگرانی بھ سمتم 
 :اومد و گفت

 !خوبی چت شده؟_
زدمبا گریھ لب  : 

 !آرشام بابام؟_
 .فرشتھ آروم باش چیزی نشده کھ_

 آرشام بابام!؟_
 :با صدایی کھ سعی داشت آروم و خونسرد باشھ گفت

 !فرشتھ عزیزم بابات فقط یھ سکتھ داشتھ ھمین_

 :با گریھ لب زدم
 !ھمین؟_

 !فرشتھ آروم باش چرا اینجوری میکنی؟_

 !آرشام بابام حالش خوبھ؟_
و موھاش کشید و گفتآرشام کلافھ دستی ت : 

 .آروم باش فردا میبرمت ببینیش_

 :سارا بھ سمتم اومد و با صدای نگرانی گفت
 !خوبی؟_

 :بھ سختی لب زدم
 .آره_

 :آرشام نگاھی بھ سارا انداخت و گفت
 !الان باید بھش میگفتی این خبرو؟_

 :تا سارا خواست حرفی بزنھ سریع لب باز کردم و گفتم
_ ستآرشام تقصیر سارا نی . 

 !چیشده؟_

 :با شنیدن صدای مادربزرگ آرشام بھ سمتش برگشت و گفت
 !.چیزی نیست فرشتھ یکم ضعف کرده باید استراحت کنھ_

 :مادر بزرگ نگاھی بھ صورت رنگ پریده ام انداخت و گفت
_ ش افتادهرنگ بھ صورتت نداری کھ حتما فشارش افتاده پسرم زنت و ببرتو اتاق یھ چیز شیرین بھش بده حتما فشار . 

 .چشم_

 !آرشام بابام حالش خوبھ مگھ نھ؟_

 :اومد کنارم نشست و با صدای آرومی گفت
 .آره خانومم نگران نباش فردا میریم بابات و ببینی_

 !اون من و دوست نداشت_
 !کی گفتھ دوستت نداشت؟_



Nabroman.ir 
 

 :مظلوم زل زدم بھش و گفتم
 .خودم میدونم_

فتآرشام محکم بغلم کرد و با صدای خشداری گ : 
 .ھیشش_

 :با بغض لب زدم
 .آرشام من بابام و دوست دارم من ھیچوقت نمیخواستم بابام این شکلی بشھ_

 .میدونم عزیزم_

 !تو میدونستی؟_
 .آره_

 !چرا بھ من نگفتی؟_
 .خانواده ات نمیخواستن تو بدونی_

 :پوزخندی زدم و با صدای عصبی گفتم
 .مثل ھمیشھ خودخواه اونا ھیچوقت من و دختر خودشون ندونستن_

 .فرشتھ آروم باش_
 .نمیتونم آروم باشم_

 :آرشام مشغول نوازش موھام شد و با صدای آرومی گفت
 .بھ چیزی فکر نکن سعی کن بخوابی فردا میریم دیدن پدرت_

 .من و بیرون میکنھ_
_ نیفرشتھ بابات دوستت داره چرا ھمچین فکری میک . 

 :با بغض لب زدم
_ دوستش داشتم اون پدر واقعیمھ اون من و بزرگ کرد وقتی خانواده  اون ھیچوقت من و دوست نداشت ولی من ھمیشھ

نخواستن پدرم من و قبول کرد واقعیم من و . 

 !چرا فکر میکنی دوستت نداشت؟_
 !خودش بھم گفت_

 !چی؟_
 .اینکھ دوستم نداره_

_ اش رو دوست نداشتھ باشھ بچھ ای کھ خودش بزرگش کرده فرشتھ ھیچ پدری نمیتونھ بچھ . 
 !خودش گفت_

 !فرشتھ بخواب_

 چند ماه بابام رو ببینم نمیدونستم بعد از دیدن من چھ واکنشی نشون میده ولی استرس داشتم امروز قرار بود بعد یکسال و
 مطمئن بودم دوست نداشت من و ببینھ

 !فرشتھ خوبی؟!میخوای یھ روز دیگھ بریم انگار حالت خوب نیست_

 :با شنیدن صدای آرشام بھ سمتش برگشتم و با صدای آرومی گفتم
 .من خوبم_

 !فرشتھ_
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 :با صدایی کھ سعی میکردم نلرزه لب زدم
 .من خوبم_

 !مطمئنی؟_

 .آره_

ھ ھا بھ بنفشھ ھمراه آرشام بھ سمت خونھ پدریم حرکت باشھ ای گفت و ھمراه آرشام بھ سمت پایین رفتیم بعد از سپردن بچ
 کردیم

 :با استرس لب زدم
 آرشام!؟_

 !جانم؟_

 !بابام من و بیرون میکنھ؟_
 !نھ این چھ حرفیھ؟_

 :با بغض لب زدم
 .ولی یکسال پیش من و از خونھ انداخت بیرون_

 .فرشتھ اون گذشتھ بود بابات الان خیلی وقتھ منتظرتھ بری دیدنش_

غض لب زدمبا ب : 
 !راست میگی؟_

 !آره بابات منتظرتھ_
 :با استرس بھ آرشام خیره شدم کھ زنگ در خونھ رو زد بعد از چند دقیقھ صدای آروم سارا اومد

 !بلھ بفرمایید؟_

 .سلام سارا خانوم منم آرشام_

 :صدای شاد سارا بلندشد
 .سلام آقا آرشام خوش اومدید بیاید داخل_

با باز شدن در خونھ آرشام کنار رفت تا داخل خونھ برم با استرس داخل خونھ شدم نگاھم بھ حیاط افتاد ھیچ چیزش عوض 
 نشده بود

مثل ھمیشھ حیاط سرسبز و تمیز بود و باغبون مشغول باغبونی دلم برای خونھ و آدماش تنگ شده بود برای وقتایی کھ 
 سارا باھام دعوا میکرد

نگ شده بود حتی کتک ھای بابا!حتی اجبار دوست داشتنی برای اینکھ ھمسر آرشام بشمبرای ھمھ چیز ت  

 :داخل سالن شدیم کھ سارا و مامان کنار در ایستاده بودن سر بھ زیر با صدای آرومی لب زدم
 .سلام_
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 :مامان بھ سمتم اومد و بغلم کرد و با صدای شادی گفت
_ تھ چشم بھ در منتظرتھخوش اومدی دخترم بیا داخل بابات خیلی وق . 

نگاھم و با استرس بھ آرشام دوختم کھ با آرامش چشماش و باز و بستھ کرد نفس عمیقی کشیدم و لبخند پر از استرسی 
 .زدم

با دیدن بابا کھ آروم و بی حرکت خوابیده بود اشک تو چشمام جمع شد ھیچوقت فکرش رو نمیکردم بابام رو تو چنین 
 وضعیتی ببینم

 !دخترم؟_
 :با شنیدن صدای بابا بھ سمتش برگشتم و با صدای گرفتھ ای لب زدم

 جون دلم!؟_

 !اومدی؟_
بھ سختی حرکت کردم و بھ سمت بابا رفتم کنارش روی تخت نشستم دستش رو توی دستم گرفتم و بھ صورت شکستھ اش 

 :خیره شدم با گریھ لب زدم
 !بابا_

 :صدای گرفتھ وغمگینش بلند شد
 !جونم دخترم؟_

_ لم براتون تنگ شده بودد . 
 :صدای بغض دار بابا بلندشد

_ دخترم در حقت پدری نکردم نتونستم اونجوری کھ باید باشم برات زندگیت و  چرا نیومدی دخترم انقدر بد بودم؟!ببخشید
کردم دخترم من و ببخش خراب .. 

 :با ھق ھق لب زدم
_ م من و نحس دونستن و طردم کردند شما من و قبول کردید خانواده واقعی شما برای من بھترین بابای دنیا بودین وقتی

پناه دادید مثل بچھ ھای خودتون بزرگم کردید شما بھ من بدی نکردید بابا بھم . 

 :با چشمھای غرق در اشکش بھم خیره شده بود دستام و محکم تو دستش گرفتھ بود با صدای گرفتھ ای گفت
 .از این بھ بعد ھمیشھ پشتتم دخترم_

 پدر رو میچشیدم طعم داشتن یھ خانواده و حتی عشق با شنیدن صدای مامان بھ ریھ لبخندی زدم بلاخره داشتم طعممیون گ
 سمتش برگشتم کھ با لبخند شیرینی کھ رو لبش بود

 :بھ سمت تخت اومد و گفت
 !میبینم دختر و پدر خلوت کردین دارین غیبت میکنین_

 :بابا با لبخند بھ مامان نگاه کرد و گفت
 !شوھر فرشتھ کجاست؟_

 !تو سالن_

 .میخوام باھاش حرف بزنم بگو بیاد داخل_
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 :مامان نگاھی بھم انداخت کھ لبخندی زدم و رو بھ بابام گفتم
 .مواظب خودت باش باید خیلی دوستت دارم_

 :لبخند مھربونی زد و گفت
 .منم ھمینطور دخترم_

ق ایستاده بود با دیدنم سریع بھ سمتم اومد و گفتھمراه مامان از اتاق رفتیم بیرون آرشام روبروی اتا : 
 !خوبی؟_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .آره خوبم_

 !پسرم؟_
 !جانم؟_

 :مامان نگاھی بھم انداخت و رو بھ آرشام ادامھ داد
 !بابای فرشتھ میخواد ببینتت داخل اتاق منتظرتھ_

 :آرشام نگاھی بھم انداخت و گفت
 !بشین من میام_

 .باشھ_
کنار مامان روی مبل نشستھ بودم تو سکوت بھ زمین خیره شده بودم با شنیدن صدای مامان سرم و بلند کردم و بھش 

 :خیره شدم کھ گفت
 !از زندگیت راضی ھستی؟_

 .آره_
 !اذیتت نمیکنن؟_

 ھر چیزی آتیشم طعنھ بزنم یاچیزی بگم شکستھ شده بود و غم نگاھش بیشتر از نگاھی بھ مادرم انداختم دلم نمیومد بھش
 …میزد نمیدونستم چی باید بھش بگم

 :نمیخواستم ناراحتش کنم با صدای آرومی لب زدم
 .نھ_

 :مامان لبخندی زد و با صدای پر از غمی گفت
_ مایی  کھ باید حمایتت نکردیم ولی الان پشیونیم دخترم میخوایم جبران کنیم تو دختر میدونم مادر خوبی برات نبودم وقتی

بھ بعد ھیچوقت تنھات نمیذاریماز این  . 

بھم  چروکیده اش رو تو دستام گرفتم نگاھم و بھ چشمھاش دوختم کھ با مھربونی و غم لبخندی بھش زدم دستای نرم و
 :خیره شده بود با صدای آرومی گفتم

_ چوقت زندگی من مامان من خوشحالم کنار آرشام کنار بچھ ھام من از زندگیم راضیم خودتون رو ناراحت نکنید شما ھی
 .رو خراب نکردید

 …ولی ما_
 :حرفش رو قطع کردم و محکم گفتم

 .مامان من خوشبختم زندگی خوبی دارم تو رو خدا انقدر خودتون رو اذیت نکنید_

ھمھ  شده بود کھ لبخندی بھش زدم و دستاش رو بوسیدم و بغلش کردم حسرتی کھ این مامان فقط با ناراحتی بھم خیره
لا داشتم سیراب میشدم مادرم و پدرم خانوادم من وسال داشتم حا  
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چقدر تو  خانواده داشتم کھ حمایتم میکردند لبخندی زدم و عمیق مادرم و بوسیدم نمیدونم پذیرفتھ بودن حالا من ھم یک
دوختم کھ گفت بغل مامان موندم با اومدن آرشام از مامان جدا شدم و نگاھم و بھش : 

 !فرشتھ باید برگردیم_

ی بھ مامان انداختم نمیتونستم ازش دل بکنم ھنوز ازش سیر نشده بودم ولی باید میرفتم بچھ ھام تنھا بودند مامان با نگاھ
 :ناراحتی گفت

 !حداقل شام رو بمونید؟_

 :آرشام نگاھش و بھ مامان دوخت و گفت
 .شرمنده مامان بچھ ھا تنھان بیتابی میکنند باید برگردیم_

_ چھ ھارو ھم بیارید باشھ؟باشھ ولی بازم بیاید ب ! 

 .چشم حتما_
زدن  سمت خونھ برگشتیم آرشام تموم این مدت داخل فکر بود و سکوت کرده بود بدون بعد از خداحافظی کردن با مامان بھ

 ھیچ حرفی بھ سمت خونھ حرکت کرد میخواستم ازش بپرسم

 …بابا بھش چی گفتھ ولی میدونستم الان وقتش نیست

 :با دیدن صحنھ ی روبروم با عصبانیت داد زدم
 !داری چیکار میکنی؟_

 :پوزخندی زد و گفت
 !بچھ ھارو نترسون با اون صدات_

 :از عصبانیت نمیتونستم خودم و کنترل کنم بھ سمت فاطمھ برگشتم و با صدایی کھ سعی میکردم آروم باشھ گفتم
 .بچھ ھا رو ببر داخل اتاق_

 !چشم خانوم_
دن بچھ ھا داخل اتاق بھ سمت نیایش برگشتم و با صدایی کھ از عصبانیت میلرزید لب زدمبعد از بر : 

 !چی داری میگی تو؟!بھ چھ جرئتی بھ بچھ ھای من دست میزنی و اون مزخرفات رو بھشون میگی ھان؟_

سمتش  رل کنم و بھلبخندی کھ رو لباش بود عصبانیتم بیشر میشد نتونستم خودم و کنت وقتی سکوتش رو میدیدم با اون
 ھجوم بردم قبل از اینکھ درک کنھ موھاش و تو دستام گرفتم و کشیدم

 :کھ جیغ بلندی زد و باعث شد ھمھ بیان داخل سالن با گریھ و درد لب زد
 .ولم کن_

 :با عصبانیت لب زدم
 !چرا بھ بچھ ھای من نزدیک شدی چی داشتی میگفتی ھان؟_

 !فرشتھ داری چیکار میکنی؟_
دن صدای آرشام بدون اینکھ بھ سمتش برگردم داد زدمبا شنی : 

 .میخوام این آشغال رو بکشم_

 :دستی دورم قرار گرفت و من و از نیایش جدا کرد با عصبانیت لب زدم
 .ولم کن من باید حساب این و برسم_
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 !آروم باش فرشتھ_
اشک و درد بھش خیره شدم آرشام با صدای با دادی کھ آرشام زد سرجام ایستادم بھ سمتش برگشتم و با چشمھای پر از 

 :جدی گفت
 !نیایش چیکار کردی؟_

 :نیایش با حرص لب زد
 .من کاری نکردم_

 !فرشتھ نیایش چیکار کرد اینجوری عصبانی شدی؟_

 :با یاد آوری چنددقیقھ پیش نگاه پر از نفرتی بھ نیایش انداختم و گفتم
 !.بھ بچھ ھام یاد میداد بھش بگن مامان_

 :آرشام چشمھاش از عصبانیت قرمز شد و با صدای بلندی تقریبا داد زد
 !چی؟_

 :با عصبانیت لب زدم
 .خودم شنیدم داشت بھ بچھ ھا یاد میداد بھش بگن مامان_

 :آرشام با عصبانیت بھ سمت نیایش برگشت و داد زد
 !درستھ؟_

 :نیایش با خونسردی کھ حرصم رو درمیاورد گفت
 .نھ داره دروغ میگھ_

 !تو بھ بچھ ھا نگفتی بھت بگن مامان؟_
 .نھ!من داشتم یادشون میدادم بھ تو بگن مامان_

 :بھ سمت آرشام برگشتم و لب زدم
 .داره دروغ میگھ آرشام از مامانت بپرس بخدا داره دروغ میگھ_

 :مامان آرشام نگاھش و بھ آرشام دوخت و گفت
_ میکنھ پسرم حق با نیایش زنت نمیدونم چرا داری اینجوری . 
 :با چشمھای گرد شده بھ سمت مادر آرشام چرخیدم و لب زدم

 .… چی دارید میگید شما_

 !فرشتھ ساکت شو_
 :با شنیدن صدای آرشام بھ سمتش برگشتم و با بغض گفتم

 .آرشام داره دروغ میگھ_
 .فرشتھ برو داخل اتاقت_

 :با التماس لب زدم
 …آرشام اون_

 :آرشام اینبار تقریبا داد زد
 .فرشتھ برو داخل اتاقت_

 زده بود نگاھی بھ آرشام انداختم و بھ سمت اتاقم رفتم خودم و روی تخت پرت با چشمھایی کھ حالا اشک توشون حلقھ
 کردم و شروع کردم بھ گریھ کردن چرا مادر آرشام ھنوزم نیایش رو

ل ھنوزم دوستش داشت آرشام چرا دوست داشت و بھ خاطرش دروغ میگفت نیایش پسرش رو بدبخت کرد ولی با این حا
 حرف من و باور نکرد
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 …با باز شدن در اتاق

بود  تخت نیم خیز شدم با دیدن آرشام کھ با چشمھای سرد و بی روحش بھم خیره شده سریع اشکام و پاک کردم و روی
خیره شدم کھ گفت شنیدن صدای آرشام بھش برای لحظھ ای حس کردم قلبم ایستاد یعنی آرشام بھ من اعتماد نداشت با : 

 !چھ مشکلی با نیایش و مامان من داری؟_

با چشمھای گرد شده از تعجب بھ آرشام خیره شدم چی داشت میگفت یعنی چی این حرفش با صدایی کھ بھ شدت میلرزید 
 :لب زدم

 !چی داری میگی؟_
 !واضح گفتم!مشکلت با مامان و نیایش چیھ؟!چرا سعی داری اونا رو خراب کنی؟_

غض و عصبانیت لب زدمبا ب : 
 … نیایش داشت بھ بچھ ھای من میگفت بھش بگن مامان من دروغی ندارم کھ بگم این_

 !خفھ شو_
با ترس بھ آرشام خیره شدم کھ چشمھاش از عصبانیت قرمز شده بود و داشت نفس نفس میزد بھ سمتم اومد و با 

 :عصبانیت غرید
_ ی میکنم تا آخر عمرت حسرت شنیدن صدای بچھ ھا رو ببینی فھمیدی؟کافیھ یکبار دیگھ ھمچین دروغ ھایی بگی کار ! 

با ترس و چشمھای اشکی بھش خیره شدم قلبم از شنیدن حرفھای آرشام شکستھ بود نمیتونستم حتی کلمھ ای حرف بزنم 
 .یا چیزی بگم

 !فھمیدی ؟_
لب زدمبا دادی کھ آرشام زد از ترس تکونی خوردم و با صدایی کھ بھ وضوح میلرزید  : 

 .آره_
 بیرون با بیرون رفتنش بغض منم شکست آرشام باز شده بود ھمون آرشام سرد و بی نگاھی بھم انداخت و از اتاق رفت

 روح گذشتھ چرا داشت از مامانش و نیایش دفاع

نم نیایش بک میشناخت پس چرا حرفھای اونھارو باور کرد اما من نھ نمیدونستم چیکار باید میکرد اون کھ خوب اونھارو
تا بتونھ جای پای خودش و محکم کنھ اما من  قصد داره جای من و بگیره میخواد بچھ ھام رو بھ خودش وابستھ کنھ

 نمیزارم بچھ ھام رو وسیلھ کنھ

پیش نیایش  سامون دادم بھ سمت اتاق بچھ ھا رفتم دلم نمیخواست بچھ ھا حتی یک ثانیھ ھم بعد از اینکھ بھ صورتم سر و
اشند داخل اتاق شدم کھو مامان ب … 

 :نیایش و مامان رو در حال صحبت کردن بالای سر بچھ ھا دیدم ساکت در اتاق ایستادم کھ صدای شاد مامان آرشام اومد
 !.یھ مدت صبر کنی ھمھ چیز مثل قبل میشھ_

 :صدای شاد نیایش اومد
 .یعنی من و آرشام دوباره یھ خانواده میشیم_

 .آره دخترم_

خودم و  چی داشتم میشنیدم دیگھ طاقت گوش دادن نداشتم سریع از در اتاق فاصلھ گرفتم و بھت زده بھ در اتاق تکیھ دادم
 :داخل اتاق انداختم کھ صدای بنفشھ اومد

 !فرشتھ چیشده خوبی؟_
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گفت نگاھم و بھ بنفشھ دوختم کھ پشت سرم داخل اتاق اومده بود بنفشھ با دیدن وضعیتم با صدای نگرانی : 
 !چیشده؟_

 :با صدای لرزونی گفتم
 !صدای مامان و نیایش و شنیدم_

 :بنفشھ متعجب لب زد
 !چی؟_

 .نیایش و مامان میخوان من و از آرشام جدا کنند تا نیایش دوباره ھمسر آرشام بشھ_
 :فرشتھ با بھت لب زد

 !مطمئنی؟_
 :با گریھ لب زدم

 .آره خودم شنیدم_
_ چوقت بھ سمت نیایش نمیرهاما این غیرممکنھ آرشام ھی . 

 :با صدای لرزونی لب زدم
 .میخواد بچھ ھام و از من بگیره_

 !چی؟_
 :با گریھ لب زدم

 .خودم شنیدم_
 :بنفشھ بھ سمتم اومد و بھ سمت تخت بردتم با صدایی کھ سعی داشت آروم باشھ گفت

 !استراحت کن یکم باشھ؟_
 .نمیخوام بخوابم بچھ ھام_

_ رشتھ چیزی نمیشھ اول یکم استراحت کن من شب با آرشام حرف میزنم باشھ؟نگران بچھ ھا نباش ف ! 

 :با مظلومیتی کھ دل خودم ھم برای خودم میسوخت لب زدم
 !آرشام بچھ ھام رو میده بھ نیایش؟_

 :بنفشھ با صدای بغضداری گفت
 .نھ عزیزم نمیده یکم بخواب باشھ_

 .باشھ_
شدم  میشد با کلی فکر و خیال خوابم برد با کابوسی کھ دیدم از خواب بیدار ولی مگھ چشمام و بستم و سعی کردم بخوابم

 :کھ صدای نگران بنفشھ اومد
 !چیشده خوبی؟_

 :بھ سمت بنفشھ برگشتم کھ کنار تخت ایستاده بود و با نگرانی بھم خیره شده بود با صدای لرزونی لب زدم
 .کابوس بود_

 .نترس چیزی نیست_
یھ  ھمون موقع تا الان پیش من بود و تنھام نذاشتھ بود لبخند تلخی روی لبام نشست نگاھم و بھ بنفشھ دوختم یعنی از

با ھم خوب شده بودیم شاید بخاطر رقیبی کھ  روزی من و بنفشھ چشم دیدن و ھمو نداشتیم ولی الان چی شده بود کھ انقدر
مون نزدیک بشھنمیخواستیم بھ شوھر اومده بود و من و بنفشھ  
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 !فرشتھ؟_
 :با شنیدن صدای بنفشھ از فکر بیرون اومدم و بھش خیره شدم با صدای آرومی لب زدم

 !بلھ؟_
 !خوبی؟_

 :چشمام و بھ بنفشھ دوختم و با صدای آرومی لب زدم
 !بنظرت میتونم خوب باشم؟_

 .… تا خواست حرفی بزنھ در اتاق با شدت باز شد و

 :با دیدن آرشام کھ با عصبانیت داخل اتاق اومد بھش خیره شدم کھ رو بھ بنفشھ کرد و داد زد
 !برو بیرون_

 :بنفشھ متعجب از دادی کھ آرشام زده بود بھت لب زد
 !چیشده؟_

 .برو بیرون _
اتاق و  نفشھ آرشام درترس نگاھی بھم انداخت و از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتن ب با عربده ای کھ آرشام زد بنفشھ با

 قفل کرد و بھ سمتم اومد نمیدونستم

 :چرا انقدر عصبانیھ دلیلش رو نمیدونستم ھنوز تو شک رفتار آرشام بودم کھ با عصبانیت لب زد
 !پسری بھ اسم نیما میشناسی؟_

 :ھنوز ساکت بودم و بھش خیره شده بودم کھ عربده زد
 !باتوام؟_

 :با ترس لب زدم
 !نمیشناسم_

ر با این حرفم اتیشش زده باشم کھ با عصبانیت فکم و داخل دستاش گرفت و داد زدانگا : 
 !دروغ نگو_

 :از فشار دستاش رو فکم اشک تو چشمام جمع شد با چشمھایی کھ از درد دو دو میزد بھش خیره شدم و بھ سختی لب زدم
 !من نمیشناسمش چیشده؟_

رتم کرد روی تخت کھ آخی از درد گفتم کھ صدای عصبی آرشام بلند با عصبانیت دستش و از روی فکم برداشت و محکم پ
 :شد

 !امشب تا صبح باید جیغ بکشی_

با ترس و وحشت بھش خیره شدم چخبر شده بود چرا آرشام انقدر عصبی بود من کھ کاری نکرده بودم چرا شبیھ گذشتھ 
 .شده بود

 :با درد لب زدم
 !چرا اینجوری میکنی؟_

 :پوزخندی زد و گفت
 !میخوام انتقام بگیرم ازت_

اشک شده  میگفت حس کردم برای ثانیھ ای قلبم از کار افتاد با چشمایی کھ حالا پر از با بھت بھش خیره شدم چی داشت
 :بود بھش خیره شدم با صدایی کھ بشدت میلرزید لب زدم

 !داری شوخی میکنی نھ؟_

سرد تر از چشمھاش گفت آرشام با چشمھای سرد و بی روحش بھم خیره شد و با صدایی : 
 .نھ_
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مطلق.با  بگم سرم تیر محکمی کشید کھ باعث شد آھی بگم و چشمھام سیاھی رفت و تاریکی لب باز کنم چیزی تا خواستم
بنفشھ و فاطمھ افتاد کھ کنار تخت نشستھ بودند شنیدن صدا ھایی کنار گوشم بھ آرومی چشمام و باز کردم نگاھم بھ  

روی تخت نیم خیز شدم کھ باعث شد فاطمھ و بنفشھ متوجھ بیدار شدنم بشن بنفشھ با صدای  سرم بشدت تیر میکشید
 :نگرانی گفت

 !خوبی؟_
 :با یاد آوری رفتار آرشام با درد لب زدم

 .نھ_
 !آرشام چی بھت گفت؟_

 !میخواد از من انتقام بگیره_
 :بنفشھ با بھت لب زد

 !چی داری میگی؟_

بنفشھ زدم و با صدایی کھ سعی میکردم محکم باشھ لب زدم پوزخندی بھ چھره ی بھت زده ی : 
 .من الان خانواده ام رو دارم آرشام نمیتونھ با من مثل گذشتھ رفتار کنھ نمیزارم تحقیرم کنھ نمیزارم زجرم بده_

 !فرشتھ؟_

 :با شنیدن صدای فاطمھ نگاھم و بھش دوختم و لب زدم
 .اینبار آرشام و نمیبخشم تاوان سختی میده_

 !میخوای چیکار کنی؟_

اینکھ  سکوت بھش خیره شدم من آرشام رو نمیبخشیدم من عاشقش شده بودم من با تو با سئوالی کھ بنفشھ کرد فقط
بازم عاشقش موندم و بخشیدمش ولی اینبار  میدونستم بخاطر بدنیا آوردن وارث پسر و انتقام باھام ازدواج کرده

 نمیتونستم

تا ھر  من و شکست و تاوان سختی میده ایندفعھ مثل ھر بار گذشت نمیکنم ساکت نمیشم ار قلبنادیده بگیرم آرشام اینب
 .کاری دلش خواست با من بکنھ

 !فرشتھ ؟_
 :با شنیدن صدای نگران فاطمھ سرم و بلند کردم و بھ چشمھای نگرانش خیره شدم و با صدای آرومی لب زدم

 !بلھ؟_

_ ریختی ؟ خوبی؟!آرشام چی بھت گفت اینجوری بھم ! 
ھاش لبخند تلخی زدم چی میتونستم بگم آرشام مثل ھمیشھ فقط غرورم رو لھ کرد قلبم و شکست مثل در جواب سئوال

 ھمیشھ
 ..فرشتھ تو_

 :نزاشتم ادامھ بده وسط حرفش پریدم و با صدای گرفتھ ای لب زدم
 .من میخوام برم حمام بعدش باید برم پیش بچھ ھا_

فقط  روی تخت بلند شدم و بھ سمت حمام رفتم دلم نمیخواست حرف بزنم یا چیزی بگم اطمھ ازبدون توجھ بھ بنفشھ و ف
 سکوت میخواستم آرشام بھ اندازه کافی با حرفاش من و خورد کرده بود
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 با شنیدن حرفھای مامان و نیایش حتی یکلحظھ ھم نمیخواستم بچھ ھام پیش نیایش بھ سمت اتاق بچھ ھا حرکت کردم
بچھ ھام بازیچھ ی دست نیایش و مامان  میخواست از بچھ ھام استفاده کنھ تا بھ آرشام برسھ اما من نمیزارمباشند اون 

اون بھ اندازه کافی من و شکستھ بود آرشام بشند دیگھ آرشام برام مھم نبود  

شدم با  رند داخل اتاقمن اون فرشتھ ی تو سری خور نبودم نمیزاشتم بچھ ھام و ازم بگی نباید از خودم ضعف نشون میدادم
باشھ لب زدم دیدن بچھ ھا دست نیایش لبخندی زدم و با صدایی کھ سعی میکردم مھربون : 

 !سلام عزیزم خوبی؟_
 :نیایش متعجب بھم خیره شد و لب زد

 !سلام مرسی_

 .ممنون کھ مراقب بچھ ھا ھستی الان خودم اومدم مراقبشون ھستم میتونی بری_
 میکرد نمیدونست چھ نقشھ ھایی براش داشتم تموم نقشھ ھاش رو نقشھ برا آب جدیدم نگاهبا بھت و تعجب بھ رفتار 

لبخند بھش خیره شدم کھ گفت میکردم نمیزاشتم بھ خواستھ ھاش برسھ با شنیدن صداش سرم و بلند کردم و با : 
 !خوبی؟_

 .آره عزیزم_
 ن نمیزارم بھ اھداف شومت برسی با شنیدن صدایبیرون تازه اولشھ نیایش خانوم م فکر نکنم ای گفت و از اتاق رفت

زدم گریھ ی بچھ ھا بھ سمتشون رفتم و آرسین رو بغل کردم و با صدای آرومی لب : 
 !چیھ خوشگل مامان چرا گریھ میکنی گرسنتھ_

کھ  آرومشون کردم کھ خوابشون برد از روی تخت زمین بلند شدم و بھ سمت بیرون رفتم بھ آرسین و آرمین شیر دادم و
 :صدای عصبی آرشام از اتاقمون میومد

 !داری چھ غلطی میکنی؟_

 …متعجب بھ سمت اتاقمون حرکت کردم کھ

 :صدای گریھ ی نیایش اومد کھ داشت میگفت
 !چرا من و پس میزنی من ھنوزم عاشقتم_

 :صدای عصبی آرشام اومد
_ برای من تموم شدی میفھمی؟چی داری میگی ھان؟!من زن دارم بچھ دارم نمیخوام بھم نزدیک بشی تو  ! 

 :با شنیدن حرفھای آرشام قلبم آروم گرفت و لبخندی رو لبام نشست کھ صدای نیایش بلند شد
 !نھ نمیفھمم چون من ھنوز عاشقتم!میدونم تو ھم ھنوز عاشقمی مگھ نھ؟_

دم آرشام بدون زدن سکوتش ترس تو قلبم نشست از لای در بھشون خیره ش منتظر جواب آرشام شدم تا بگھ نھ ولی با
مسخ شده بھ نیایش خیره شده بود نیایش با اون لباس کوتاه و بدنمایی کھ ھر ھیچ حرفی  

کرده اش با چشمھای اشکی بھ آرشام خیره شده بود وقتی سکوت آرشام  مردی رو جذب خودش میکرد و موھای افشون
نیایش بھ سمت آرشام حرکت کرد تو یک طولانی شد  

با صدای آرومی لب زد قدمی آرشام ایستاد : 
 !بگو تو ھم ھنوز عاشقمی؟_

با چشمھایی کھ نمیدونم کی پر از اشک شده بود منتظر بھ آرشام خیره شده بودم کھ سکوت کرده بود پس چرا حرف نمیزد 
 چرا نمیگفت

نداری بگو عاشقش نیستی امیدم رو ناامید نکن با قرار گرفتن لبھای نیایش  عاشقت نیستم حرف بزن لعنتی بگو دوستش
دستھای لبھای آرشام قلبم تیری کشید اشکام روی گونھ ھام جاری شدند با حلقھ شدن روی  

گرفتم تا صدای ھق ھقم بلند نشھ سریع از کنار در اتاق فاصلھ گرفتم و بھ  نیایش دور گردن آرشام دستم و جلوی دھنم
اتاق کناری رفتم بدون اینکھ بفھمم اتاق کیھ در سمت  
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از  اتاق در اتاق و بستم و شروع کردم بھ گریھ کردن چرا زندگی من ھمیشھ باید پر اتاق و باز کردم و خودم انداختم داخل
مچیکار میکردم با شنیدن صدای آرسا درد باشھ چرا حالا کھ عاشق شوھرم بودم باید ھمچین چیزی میدیدم من باید … 

 : سرم و بلند کردم و با چشمھای اشکی بھش خیره شدم متعجب از دیدن من داخل اتاقش با این وضع با نگرانی لب زد
 !خوبی؟_

 :با صدای گرفتھ و پر از درد لب زدم
 !مگھ مھمھ؟_
 ..فرشتھ تو_

 :نمیتونستم خودم و کنترل کنم با عصبانیت و گریھ داد زدم
_ کرد ازش متنفرم از تو بابات مامانت از ھمتون متنفرم ھمتون آشغالید اون خواھر عوضیت زندگیم و خراب . 

 :آرسام بھ سمتم اومد و در حالی کھ میخواست کمکم کنھ از روی زمین بلند بشم با صدای آرومی گفت
 !فرشتھ چیشده چرا این شکلی شدی؟_

دمو با داد لب ز و از روی زمین بلند شدم  با عصبانیت دستش رو پس زدم  : 
 !واقعا میخوای بدونی چی شده؟_

 :وقتی سکوتش رو دیدم با گریھ داد زدم
 !خواھرت داره تو اتاق من از شوھرم لب میگیره داره بھش میگھ عاشقشھ میفھمی؟_

و با گریھ نالیدمروی سینھ اش کوبیدم  بھ سمتش رفتم مشتم و : 
_ نابود کردیداز ھمتون متنفرم ھیچکدومتون رو نمیبخشم زندگیم  . 

 :آرسام محکم بغلم کرد کھ با گریھ جیغ زدم
 .ولم کن عوضی برو پیش خواھرت جشن بگیر نابودم کردید دیگھ چی از جونم میخواید_

با صدای گرفتھ ای وت گذاشتم و داد زدم تا آروم شدم روی تخ داشت انقدر گریھ کردم آرسام انقدر محکم تو بغلش نگھم
 :گفت

 .بخواب_

 :با درد لب زدم
 .میخواد بچھ ھام و بگیره_

 !کی؟_

 :قطره اشکی روی گونھ ام جاری شد با گریھ لب زدم
 .خواھرت_

 :نگاھم از دستھای مشت شده اش بھ چشمھای قرمز شده اش دوختم با التماس لب زدم
 .بچھ ھام و از من نگیرید_

وضوح از عصبانیت میلرزید گفت با صدایی کھ بھ : 
_ ازت بگیره ھیچکس جرئت نداره بچھ ھات و . 

 .. نیایش اون_
روی لبھام گذاشت و گفتدستش و : 

_ نداره حالا آروم بگیر بخواب باشھ؟ ھچکس جرئت چنین کاری رو ! 
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 :مظلوم بھ چشمھاش خیره شدم و لب زدم
 .میخوام برم پیش بچھ ھام_

_ ھ ھا رو بیاره ھمینجا باشھ؟بخواب میگم فاطمھ بچتو ! 

از اتاق رفت بیرون چرا آرشام باھام اینجوری میکرد چرا گذاشت نیایش  سری تکون دادم کھ با گفتن استراحت کن
از ضعیف بودن خودم بدم میومد نباید میزاشتم اینقدر تحقیرم کنھ ببوسنش  

 نیایش نمیدم نمیزارم نیایش بھ خواستھ اش برسھ از بھمن ھیچوقت بچھ ھام رو بشکنندنیایش و آرشام من ونباید بزارم
از ھمشون میگیرمفردا انتقامم رو  

سعی کردم بخوابم تازه چشمھام گرم خواب شده بود کھ با شنیدن صدای فاطمھ ھوشیار شدمبستم چشمام و : 
 !داری چیکار میکنی برو عقب_

 :صدای خشدار ارسام اومد
_ ھ ات چیھ؟ھیش یادت نرفتھ تو زن منی و وظیف ! 

 .تو بھم تجاوز کردی_

 متعجب تر از قبل میشدم یعنی چی آرسام بھ فاطمھ تجاوز کرده بود این غیر فاطمھ ھر لحظھبا شنیدن صداھای آرسام و
 ممکن بود مگھ میشد!!آرسام عاشق فاطمھ بود

 :چھ تجاوزی فاطمھ چی داشت میگفت با شنیدن صدای آرسام بھت زده تر از قبل میشدم
_ شو خفھ ! 

 :صدای بغضدار فاطمھ اومد
 !دست از سرم بردار زندگیم و نابود کردی دیگھ چی از جونم میخوای؟_

 .بچھ ام_
 :صدای عصبی و پر از درد فاطمھ اومد

 ..این بچھ رو سقط میکنم اون یھ حرومزادس من_

 کھ دستش روی گونھ اش بود و با روی تخت نیم خیز شدم نگاھم بھ فاطمھ افتاد با شنیدن صدای سیلی کھ داخل اتاق پیچید
 :چشمھای اشکیش بھ آرسام خیره شده بود آرسام با صدای عصبی داد زد

 !چی داشتی میگفتی ھان؟_

 :فاطمھ فقط با چشمھای اشکی بھش خیره شده بود و حرفی نمیرد آرسام بازوھاش و تو دستش گرفت و با عصبانیت غرید
_ یکنی فھمیدی؟دفعھ ی آخرت باشھ بھ این چرندیات فکر م ! 

 :وقتی از فاطمھ جوابی نشنید محکمتر از قبل تکونش داد و داد زد
 !فھمیدی؟_

 :صدای پر از ترس فاطمھ اومد
 .آره_
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مثل من بود نمیتونست از خودش دفاع کنھ در برابر تجاوز آرسام عشقش فقط  دلم برای مظلومیت فاطمھ میسوخت اونم
کرده بود و حالا بچھ ای کھ حاصل تجاوز از عشقش تو شکمش بود سکوت  

 :نمیتونستم ساکت بمونم با صدای بلندی گفتم
 !داری چھ غلطی میکنی؟_

 برگشتند فاطمھ با ترس و نگرانی بھم خیره شده بود ولی آرسام بدون ترس بھم با شنیدن صدام فاطمھ و آرسام بھ سمتم
لب زدم نگاه میکرد بھ آرسام خیره شدم و : 

 !تو چیکار کردی ھان؟_

 :وقتی سکوتش رو دیدم بھ سمتش ھجوم بردم یقھ اش رو تو دستام گرفتم و لب زدم
 !باتوأم عوضی؟_

 :صدای عصبی آرسام بلند شد
_ بلند نکنبسھ صدات و . 

 :با حرص و نفرت نگاھی بھش انداختم و لب زدم
_ اھر ھرزه ات کھ روی زندگی من چمبره زده نمیزارم زندگی عین اون خو تو یھ آشغال متجاوز گری تو یھ عوضی ھستی

نابود کنی بھ ھمھ میگم چھ غلطی کردی فاطمھ رو  . 

قرمز  بازوم و گرفت و بھ عقب برم گردوند نگاھم و بھ آرسام دوختم کھ با چشمھای تا خواستم بھ سمت در اتاق برم دستی
 شده اش بھم خیره شده بود

 !کجا داری میری ؟_

نگاھم و بھ چشمھاش دوختم و لب زدم با تنفر : 
 .میرم بھ ھمھ میگم چھ آشغال ھستی_

_ داره ؟ فکر میکنی بری اینجوری بگی مادر فاطمھ طاقت شنیدنش رو ! 

وبھ فاطمھ دوختم کھ مظلومانھ داشت اشک میریخت و بھ آرسام خیره شده بود ھنوز ھم عشق تو ساکت شدم!نگاھم 
میزد چشمھاش موج  

و گفتموبھ آرسام دوختم گرفتم نگاھم رودست فاطمھ  : 
_ آشغالیخیلی پست و . 

 نمیکردم عشق آرسام و فاطمھ اینجوری بشھ چراحرکت میکردم ھیچوقت فکرش و بیرون بھ سختی داشتم از اتاق رفتیم
 آرسام بھش تجاوز کرده بود داخل اتاق شدیم روی تخت نشستم

 !میشنوم؟_

خت نشست با چشمھای پر از اشکش بھ خیره شد و گفتنگاھم و بھ فاطمھ دوختم روی ت : 
 !بھم تجاوز کرد_
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وبا صدای بلندی شروع کرد بھ گریھ کردن محکم بغلش کردم و با صدای آرومی زیر با گفتن این حرف بغضش شکست 
 :گوشش زمزمھ کردم

 .آروم باش گریھ نکن_

 .من عاشقش بودم ولی اون_

م آرسام چھ آدم آشغالی شده بود چجوری تونستھ بود ھمچین کاری بکنھ با صدای فاطمھ تعریف میکرد و من اشک میریخت
 :عصبی گفتم

 !کی فھمیدی حاملھ ھستی؟_

 :با صدای پر از دردی گفت
 .تازه یکھفتھ است فھمیدم_

_ خواھرت نگفتی ؟چرا بھ مامان و ! 

 !.ترسیدم_
 !از چی ترسیدی؟_

 :با چشمھای پر از اشکش بھم خیره شد و گفت
 .از اینکھ بیرونمون کنن از بی آبرویی مادرم طاقت نمیاورد_

 !چند ماه دیگھ شکمت بیاد بالا میخوای چیکار کنی ؟!مادرت بدتر دق میکنھ اینجوری بھ اینا فکر کردی؟_

 .سقط میکنم_
وبھ صورت پریشونش دوختم و با ناراحتی لب زدمنگاھم  : 

 !مطمئنی؟_

 .آره_
دستی بھ صورتش کشید و اشکھاش رو پاک کرد با وارد شدن آرشام  ھ تکونی خورد وبا شنیدن صدای در اتاق فاطم

با گفتن با اجازه ای از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتن فاطمھ فاطمھ بلند شد و  

م شد از روی تخت بلند شدم از کنارش رد بھم خیره شده بود ابرویی بالا انداختم و نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ با پوزخند
بیرون کھ مچ دستم خواستم از اتاق برم  

 :اسیر دستش شد نگاھم و بھش دوختم کھ با صدای خشداری گفت
 !.اتاق داداشت خوش گذشت؟!میبینم با داداشت خوب جور شدی_

 :پوزخندی تحویلش دادم و بھ چشمھای سردش خیره شدم و گفتم
 .آره خوش گذشت_

ه بودم محکم لب زدممکثی کردم و ھمونطور کھ بھ چشمھاش خیره شد : 
_ گذشت؟بھ تو چی؟!با خواھرم خوش ! 

و با پوزخند بھش خیره شدم فشار محکمی بھ دستم آورد بدون اینکھ بھ روی خودم بیارم ھمچنان محکم ایستاده بودم 
 :صدای عصبی آرشام بلند شد

 !چی داری میگی؟_
یوار و دوتا دستاش رو دو طرفم صورتم گذاشت بھ کھ محکم کوبیدم بھ د سکوت کردم انگار با سکوتم بیشتر عصبانی شد



Nabroman.ir 
 

خیره شد و با صدای عصبی لب زد چشمھام : 
 !باتوأم؟_

 :با درد لب زدم
 .ولم کن_

 !جواب من و بده چرا لال مونی گرفتی؟_

و لب زدمعصبی بھش خیره شدم  : 
 !میخوای بدونی چی میگم؟!میخوای بگم آره؟_

 :اینبار من از سکوت آرشام عصبانی شدم داد زدم
 !چرا نیایش رو بوسیدی ھان؟_

با شنیدن حرفم چند دقیقھ تو سکوت فقط بھم خیره شده بود و ھیچ حرفی نمیزد با دیدن سکوتش عصبانیتم بیشتر شد و 
 :داد زدم

 !چرا ساکتی ھان؟!چرا جواب نمیدی؟_

_ نبوسیدم من نیایش رو ! 
 :با گریھ داد زدم

دروغ نگو لعنتی خودم دیدم چقدر میخوای زجرم بدی ؟!چقدر میخوای شکنجھ ام کنی داری انتقام چی رو از من _
 !میگیری؟

 !.آروم باش_

داد زدمپوزخندی زدم و با چشمھای قرمزش بھش خیره شدم و : 
 !آروم؟_

 :وقتی دیدم حرفی نمیزنھ ادامھ دادم
 !.تاوان سختی پس میدی آرشام_

ش کھ ساکت و بدون حرف ایستاده بود از اتاق خارج شدم دیگھ داشتم ازش متنفر میشدم دیگھ نمیزاشتم بدون توجھ بھ
 بھم توھین بشھ نمیزاشتم

 باید اول حساب رو میرسیدم بعد اون خواھر عفریتھ اش بخاطر تموم کارھایی کھ نیایش با کارھاش حال من رو خراب کنھ
 با من کرده بودند باید تاوان پس بدند

 !فرشتھ؟_

 :با شنیدن صدای خانوم بزرگ دستی بھ چشمھام کشیدم و بھ سمتش برگشتم کھ ریز بینانھ نگاھی بھم انداخت و گفت
 !گریھ کردی ؟_

 :سعی کردم خونسرد باشم و بدون اینکھ لرزشی تو صدام معلوم باشھ لب زدم
 .نھ_

بود باور نکرده ولی با این حال چیزی نگفت و بحث رو عوض کرد معلوم : 
 .آخر شب بیا اتاقم کارت دارم_
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 .چشم_

بنفشھ کھ  داشت با دیدن یعنی چیشده بود چیکارم و بھ سمت پایین رفتمبالا انداختم  متعجب از رفتار خانوم بزرگ شونھ ای
 مشغول دعوا با خدمھ بود بھ

بھترین گزینھ بود میتونست کمکم کنھ با صدای بلند لب زدم سمتش رفتم بنفشھ : 
 !بنفشھ؟_

و با صدای پر از حرصی گفتبھ سمتم برگشت  : 
 !چیھ بنال؟_

 :با شنیدن حرفش با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم نگاھی بھ چشمام انداخت و با با صدای عصبی گفت
_ رناینجوری نگاه نکنااا!مگھ اینا برای من اعصاب میزا . 

 :متعجب از رفتار بنفشھ لب زدم
 !چیشده مگھ؟_

 . میخواستی چی بشھ دیگھ_
و با صدای عصبی ادامھ داد؛بعد از گفتن این حرف نگاه تیزی بھ خدمتکار ھا انداخت   

_  غلطی میکنند از خواب بیدار شدم دیدم یھ سوسک گنده کنارم خوابیده و با اینا بجای نظافت کردن معلوم نیست دارند چھ
چشمھای گندش زل زده بود تو چشمھام اون . 

 نگاھی بھ خدمھ ھا انداختم کھ سرشون و پایین انداختھ بودند و داشتند زیرزیرکی میخندیدند با دیدن حرص خوردن بنفشھ

گرفتھ بودم کھ بنفشھ ادامھ داد من ھم خنده ام گرفتھ بود اما بھ زور جلوی خودم رو : 
 !نمیدونی چیشد فرشتھ؟_

ی کھ سعی میکردم کنترلش کنم لب زدمبا صدای : 
 !چیشد؟_

_ نمیرفت ھر چی جیغ میزدم عین خیالشم نبود من بود از رو سوسکھ انقدر پرو .. 

 :بیشتر از این نتونستم جلوی خودم بگیرم شروع کردم بھ قھقھ زدن کھ صدای عصبی بنفشھ بلند شد
 .نخند_

ازم  اخلشون جمع شده بود بھش خیره شدم با حرص نگاھش وسعی کردم نخندم با چشمھایی کھ از شدت خنده اشک د
 :گرفت و بھ خدمھ ھا دوخت و گفت

 .برید سر کارتون دفعھ بعدی سوسک داخل اتاقم ببینم ھمھ از دم اخراج میشید_
 :با رفتن خدمھ ھا بنفشھ با حرص بھم خیره شد و گفت

 !تو چرا میخندی ؟_

 :با خنده گفتم
_ حرص میخوری خیلی قشنگ . 

 !خوب حالا نخند چیکارم داشتی؟_
 :با یاد آوری حرفی کھ میخواستم بھش بگم نگاھی بھ اطراف انداختم و با صدای آرومی گفتم

 !.باید بریم داخل اتاق نمیخوام کسی بفھمھ_
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 :نگاھی بھم انداخت و گفت
 .بریم بالا_

و گفتبھ سمت اتاق بنفشھ رفتیم داخل اتاق کھ شدیم بنفشھ در اتاق و قفل کرد  : 
 !بشین تعریف کن چیشده؟_

 .حرفھایی کھ میزنم بھ ھیچ عنوان بھ ھیچکس نمیگی جز تو کسی رو تو این خونھ ندارم ازش کمک بخوام_

 باشھ_

 .تموم حرفھای آرسام و فاطمھ رو گفتم ھمھ چیز رو براش تعریف کردم این وسط بنفشھ فقط بھت زده بھم گوش میداد

 !فرشتھ چی داری میگی؟_
و لب زدمنگاھم و بھ چشمھاش دوختم  : 

 .میخوام کمکم کنی_
 !چھ کمکی؟_

بعد از تموم شدن حرفام گفتنقشھ ای کھ داشتم رو براش تعریف کردم بنفشھ ھم فقط گوش داد و : 
 !مطمئنی؟_

 .آره_
 .باشھ من کمکت میکنم_

 :لبخندی زدم و گفتم
 .ممنونم بنفشھ_

 :تا خواست چیزی بگھ صدای در اتاق اومد بنفشھ متعجب لب زد
 !بلھ؟_

 :صدای آرشام اومد
 !در اتاق چرا قفلھ؟_

 .الان میام_
 بازش کرد با اومدن آرشام داخل اتاق از روی تخت بلند شدم نگاه آرشام رو و بعد از گفتن حرفش بھ سمت در اتاق رفت و

توجھ باشمخودم حس میکردم ولی سعی میکردم بی روی  

 :کھ صدای آرشام بلند شد
 چرا در اتاق قفل بود!؟_

 :صدای بنفشھ بلند شد
_ کھ گیر کرده بود درست کنھ رو من بھ فرشتھ گفتم بیاد قفل لباس زیرم . 

 !من میرم کاری نداری بنفشھ؟_
 .نھ عزیزم ممنون کمکم کردی_

 ز اتاق رفتم بیرون ھیچ دلم نمیخواست حتی ببینمش ھر وقتآرشام بندازم ا بدون اینکھ حتی نگاھی بھ بعد از گفتن حرفم
 میدیدمش یاد صحنھ ی بوسیدنش میفتادم مرتیکھ ھوسباز عوضی

 !فرشتھ؟_
وبا تنفر زل زدم تو چشمھاش و عصبی لب زدمبا شنیدن صدای آرسام بھ سمتش چرخیدم  : 

 !بلھ؟_
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 .میخوام باھات حرف بزنم_
 :پوزخندی عصبی زدم و گفتم

_ تو حرفی ندارممن با  . 

 .. فرشتھ گوش کن_
وبا داد گفتموسط حرفش پریدم  : 

 !نمیخوام بھ مزخرفاتت گوش کنم میفھمی؟_

 !اینجا چخبره؟_
بھ آرشام کرد و گفتبا شنیدن صدای آرشام سعی کردم آروم باشم و خونسردیم رو حفظ کنم آرسام رو : 

_ ھمیخواستم با خواھرم حرف بزنم اما انگار از من ناراحت . 

و بھم دوخت و گفت و بھ سمتم چرخید و نگاھش  : 
 !مگھ نھ؟_

 بھشون بھ سمت پایین رفتم خیلی وقت بود بھ آشپزخونھ نمیرفتم خیلی وقت بود با تنفر نگاھی بھش انداختم و بدون توجھ
نمیشد بخاطر ھمین بود کھ فاطمھ رو کمتر دیدم شاید اگھ من کنارش بودم اینجوری  

_ ی ؟دخترم چیزی میخوا ! 
ھا تو این خونھ کار کرد زحمت کشید با شنیدن صدای مادر فاطمھ فقط با ناراحتی بھش خیره شدم این زن سال  

خوشگذورن این خونھ نابود شددختراش رو تنھایی بزرگ کرد ولی چیشد زندگی دخترش بھ دست پسر ھوسباز و  

بود کاشدخترش با شناسنامھ ی سفید حاملھ بود کاش ھمھ چیز فقط یھ خواب   

 !دخترم خوبی؟_
و با صدایی کھ سعی میکردم آروم باشھ لب زدم اومدم  با شنیدن صداش از فکر بیرون : 

 .آره خوبم_

 !چیزی لازم داری؟_
 :نگاھم و بھ صورت مھربونش دوختم و لبخندی زدم و گفتم

 !نھ ممنون اومدم شما رو ببینم خیلی وقت بود نیومده بودم.شما خوبین خالھ؟_

 .آره دخترم سلامت باشی_
 !پس نازی کجاست؟_
 .داره میره دانشگاه_

 .چھ خوب_

 :با شنیدن صدای بنفشھ مادر فاطمھ بھ سمت سالن رفت کھ دنبالش حرکت کردم
 !جانم خانوم؟_

 :نگاھی بھ بقیھ انداختم کھ نشستھ بودند و مشغول حرف زدن بودند بنفشھ نگاھش و بھ مادر فاطمھ دوخت و گفت
_ ز دوستام زنگ زد گفت داداشش فاطمھ رو دیده میخوان بیان خواستگاری گفتن ازتون بپرسم ببینم نظرتون چیھ ؟یکی ا ! 

 .نمیدونم دخترم من نمیدونم پسره چیکارست چجوریھ_

 .پسر خوبیھ خالھ شما ھم میشناسیدش کیوان برادر نسرین_
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 .آره_
 .ھمونھ.خوب چی بگم بھشون منتظر جوابن_

ند محوی زد و گفتمادر فاطمھ لبخ : 
 :ھر چی خودتون صلاح میدونید. بنفشھ لبخندی زد و گفت_

 .برای سھ شنبھ شب پس میگم بیان میتونی بری خالھ_
دستھای مشت کرده اش بلافاصلھ  کھ با صورت سرخ شده اش نشستھ بود و دوختم بھ آرسام با رفتن مادر فاطمھ نگاھم و

رفتروی مبل بلند شد و از  

بنفشھ انداختم و وقتی دیدم کسی ھواسش نیست بوسی براش فرستادم کھ لبخندی زد بھ سمت اتاق نگاھی بھ  

 :فاطمھ حرکت کردم تا از نقشمون براش بگم نزدیک اتاقش کھ شدم صدای عصبی آرسام اومد
 !ھمین الان میری میگی خواستگاری رو کنسل کنن فھمیدی؟_

_ ربطی نداره آخ آرسام ولم کن داری چیکار میکنی بھ تو . 
 !تا وقتی بچھ ی من داخل شکمتھ ھمھ چیزت بھ من مربوطھ فھمیدی ؟_

_ سقط میکنم ترمیم میکنم ازدواج میکنم بھت باج نمیدم نھ من نمیفھمم چی داری میگی فھمیدی این بچھ رو . 

 !حرفھای جدید میشنوم نکنھ بخاطر حرفھای اون فرشتھ دم در آوردی آره؟_

_ نداره ربطی ولم کن بھ تو . 
 :صدای عصبی آرسام اومد

 !آروم بگیر تا نفست رو نگرفتم فھمیدی ؟_
وبھ آرسام دوختم داخل شدم نگاھم ترسیده بی ھوا در اتاق و باز کردم و وقتی سکوت فاطمھ رو شنیدم فھمیدم الان خیلی

فاطمھ رو بین دستاش محاصره کرده بود با صدای عصبی گفتم کھ : 
 !داری چیکار میکنی ؟_

 :آرسام با دیدنم پوزخندی زد و گفت
 .بھ تو ربطی نداره_

 :مثل خودش پوزخند زدم و گفتم
 !چطوره داد بزنم ھمھ بیان ببین داری چھ غلطی میکنی نظرت چیھ ھوم؟_

و حرفی نمیزد با صدای عصبی گفت آرسام فقط با عصبانیت بھم خیره شده بود : 
 .بھتره دخالت نکنی_

 !میری از اتاق یا جیغ بزنم؟_
بھ فاطمھ دوختم کھ داشت مظلومانھ اشک میریخت  اتاق رفت بیرون نگاھم و و ازانداخت تھدید آمیزی بھمنگاه عصبی و

استراحت کنھکردم تا کمی روی تخت دراز بکشھ و کمکش  

 !فرشتھ؟_
 !جانم عزیزم ؟_

 :با بغض لب زد
 .میخوام سقطش کنم_

 !مطمئنی؟_
 .نمیدونم_
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 .بھتره با عجلھ تصمیم نگیری تو عصبانیت یکم استراحت کن بخواب حالت بھتر باشھ_
 و آرشام رفتم تا کمی استراحت کنم داخل اتاق کھ شدم باز بھ سمت اتاق خودم  بعد از خوابیدن فاطمھ از اتاق خارج شدم و

 صحنھ ی بوسھ ی نیایش و آرشام اومد جلو چشمم

ی تخت دراز کشیدم و خوابیدم و سعی کردم بدون فکر کردن بھشون بخوابمبا اعصاب داغون رو . 

با احساس نوازش دستی روی باسنم وحشت زده چشمام و باز کردم کھ نگاھم بھ چشمھای قرمز شده ی آرشام افتاد با 
 :ترس لب زدم

 !مست کردی ؟_

شم گفتبدون توجھ بھ حرفم روی تخت درازم کرد و با صدای خشدار شده ای در گو : 
 .!خیلی وقتھ تمکین نکردی از شوھرت_

 …و دستش و زیر لباسم برد کھ

آرشام دوختم کھ داشت لباس ھاش رو میپوشید مثل ھمیشھ بخاطر ھوسش بھ  ملافھ رو دور خودم پیچیدم و نگاھم و بھ
نزدیک شد و من مجبور بھ تمکین کردن شدم پس کی درست میشد من  

م برگشت و گفتاین زندگی لعنتی آرشام بھ سمت : 
 !.بھتره بھ نیایش نزدیک نشی_

بعد از گفتن حرفش از اتاق خارج شد پوزخند عصبی زدم باز ھم نیایش!تموم زندگیمون شده بود نیایش چرا نمیخواست 
 تمومش کنھ خستھ شده بودم

روی ھم گذاشتم کھ خوابم برد چشمام و . 

 ھمھ چیز عالی پیش رفتھ بود با شنیدن صدای بنفشھ نگاھم وامشب قرار بود برای فاطمھ خواستگار بود طبق نقشمون 
 :بھش دوختم کھ گفت

 !ھوو جون بھ چی داری فکر میکنی ؟_

 :با شنیدن حرفش قھقھ ای زدم و گفتم
 ھوو جون!؟_

کرد و گفت پشت چشمی نازک : 
 .آره دیگھ ھوو ھستی_

 !!!بنفشھ_
 !خوب حالا نگفتی داشتی بھ چی فکر میکردی؟_

_ بھ این خواستگاری بھ آرسام فاطمھ یعنی آرسام حرکتی میکنھ بنظرت؟ بھ امشب ! 
 .آره_

 .خدا کنھ وگرنھ فاطمھ نابود میشھ با بلایی کھ آرسام سرش آورده ھنوزم عاشقشھ ھنوزم امیدواره_

 :با شنیدن صدای آرسام از پشت سرم بھ سمتش برگشتم با عصبانیت بھ من و بنفشھ خیره شد و گفت
_ !این خواستگاری آره؟کا شماھاس؟ ! 
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 :ساکت بھش خیره شده بودم کھ صدای خونسرد بنفشھ بلند شد
 !کار منھ مشکلی داری؟_

 !بھتره این مراسم مسخره رو بھم بزنی وگرنھ برات خیلی بد میشھ فھمیدی؟_
 !داری من و تھدید میکنی؟_

 .بھتره ھر جور دوست داری فکر کنی_
 :بنفشھ متقابلا پوزخندی زد و گفت

_ و نبردم ھتره خواستگاری و عروسی فاطمھ رو ببینی ھیچی غلطی ھم نمیتونی بکنی من و تھدید نکن تا آبروت ب
 .مرتیکھ ھوسباز

 :آرسام تا خواست حرفی بزنھ صدای نیایش اومد
 !چخبره اونجا داداش خوبی ؟_

ست خودم نبود ازش متنفر شده بودمبا نفرت نگاھم و ازش گرفتم تا میدیدمش صحنھ ی بوسھ ی داخل اتاق یادم میومد د . 

 .فرشتھ بیا بریم فضا بد شد_
 :با شنیدن صدای بنفشھ از فکر بیرون اومدم و نگاھم و بھش دوختم کھ صدای نحس نیایش بلند شد

 !.ھوو ھا چھ خوب با ھم جور شدید_

 !خوب تو چرا داری میسوزی؟_
 ارسام میبینی چی دارند میگھ!؟_

 :بنفشھ پوزخندی زد و گفت
 .فرشتھ بیا بریم اینجا بمونیم یچیزی میشھ_

آرسین و  کنارشون رد شدیم و بھ سمت اتاق بچھ ھا رفتیم در اتاق و باز کردم با دیدن بدون توجھ بھ جیغ جیغ نیایش از
کردم داشتند نق میزدند بھ سمتشون رفتم و بغلشون آرمین کھ بیدار بودند و . 

دوختم کھ  مشغول باز کردن باھاش شد تا آرسین و آرمین خوابشون برد نگاھم و بھ بنفشھ ین رو بغل کرد وبنفشھ ھم آرس
 .با حسرت بھ بچھ ھا خیره شده بود

 !.مقصر خودم بودم_

 :متعجب لب زدم
 !مقصر چی؟_

 .اینکھ ھیچوقت نمیتونم باردار بشم_
 !یعنی چی؟_

رق میزد گفتنگاھش و بھم دوخت و با چشمھایی کھ از اشک ب : 
 !.من بچم و سقط کردم_

 !چی؟_
_ و سقط  میخواستم آزاد باشم میخواستم خودم باشم نمیخواستم خودم و درگیر بچھ کنم بچم من اون موقع بچھ نمیخواستم

 .کردم بدون اینکھ بھ آرشام بگم

 !خوب بعدش چیشد؟_
ھیچی فھمیدم ھیچوقت نمیتونم مادر بشم آرشام وقتی فھمید فقط گفت:تو ھم کاری کردی کھ نیایش کرد ھیچوقت نمیتونم _

 .ببخشمت
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 دوستش داری !؟_

 .نھ_
 …پس چرا تو_

 :حرفم و قطع کرد و گفت
_ نبودم و نیستم اون خودش ھم این و خوب میدونھمن ھیچوقت عاشق آرشام . 

عجب بھش خیره شده بودم و بھت زده بھ حرفھاش گوش میدادم این چی داشت میگفت یعنی واقعا با چشمھای گرد شده از ت
 !عاشق آرشام نبود

 :نگاھی بھ چشمھای متعجبم کرد و ادامھ داد
_ ازدواج کنیم ولی وقتی آرشام اومد خواستگاریم خانواده ام مجبورم کردندمن عاشق یکی از دوستام بودم قرار بود با ھم . 

_ ی کھ دوستش داشتی چیشد؟پس کس ! 
 :لبخند تلخی زد و گفت

 !.رفت_
 :تا خواستم ازش سئوالی بپرسم در اتاق آروم باز شد و صدای خدمتکار اومد

 .خانوم دعوا شده پایین_

بیداد از داخل حیاط میومد ھمراه با بنفشھ با عجلھ بھ سمت پایین رفتیم صدای داد ونگاھی بھ بنفشھ انداختم و  

رسام کھ داشت کیوان رو میزد وحشت زده جیغ کوتاھی کشیدم بنفشھ با بھت زیر لب گفتبا دیدن آ : 
 !این دیوونھ چرا ھمچین میکنھ_

 !.بسھ آرسام تمومش کن_
کنار ایستاد و بھ کیوان خیره شدبا شنیدن صدای داد آقا بزرگ آرسام یقھ ی کیوان و بیخیال شد و ازش جدا شد و . 

ن بلند شد و نگاھش و بھ آقاجون دوخت و گفتکیوان با درد از روی زمی : 
 .شرمنده آقاجون_

 .بلند شو پسرم ببخشید این پسر معلوم نیست چش شده باز دعوا راه انداختھ_

 :کیوان در حالی کھ از روی زمین بلند میشد دستی بھ گوشھ لبش کشید بھ سمت آقاجون برگشت و گفت
_ ا آرسام ھستند وگرنھ مزاحم نمیشدم ما دیگھ رفع زحمت کنیم ببخشید بابت ببخشید من نمیدونستم فاطمھ خانوم نامزد آق

 .امشب

 .مامان بریم_
و خانوادش آقاجون نگاه ترسناکی بھ آرسام انداخت و گفتبا رفتن کیوان  : 

 .بیا تو اتاقم کارت دارم_

نداشتم ولی  اتفاقات امشب فکر میکردم چرا آرسام انقدر زود واکنش نشون داد توقعش رو روی تخت نشستھ بودم و بھ
یھ حرکتی برای بدست آوردنش انجام میداد بھتر شده بود با این کارش ثابت کرد واقعا عاشق فاطمھ اس و حتما . 

 :با باز شدن ناگھانی در اتاق نگاھم و بھ بنفشھ دوختم کھ با صدای پر از ھیجانی گفت
 .فرشتھ زود باش بیا بیرون ببین چخبره_
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از روی تخت بلند شدم و متعجب ھمراه بنفشھ بھ سمت بیرون رفتم با دیدن مادر فاطمھ متعجب بھش خیره شدم کھ صدای 
 :بابای آرسام بلند شد

 .خوب بااجازه آقاجون ما فردا شب میایم خواستگاری فاطمھ خانوم برای آرسام اگھ اجازه بدید_

_ ن روی چشم حتماقدمتو . 

 :با رفتن مادر فاطمھ بھ سمت بنفشھ برگشتم و لب زدم
 !.فکر نمیکردم بھ این زودی نقشمون بگیره_

 :بنفشھ با ھیجان لب زد
 .منم بلاخره حال اون پسره رو گرفتیم_

 !چھ نقشھ ای گرفت ؟_

بھ سمت  ز صورتم پریده بود نگاھم وا برگشتم و بھت زده دستم و روی قلبم گذاشتم رنگ با شنیدن صدای آرشام بھ عقب
میدادم بنفشھ چرخوندم کھ دست کمی از من نداشت حالا جواب آرشام رو چی . 

 !چھ نقشھ ای؟!با شماھام چھ غلطی کردید؟_

 :با دادی کھ زد بنفشھ با ترس گفت
 .توضیح میدیم بریم داخل اتاق_

کردیم و داخل اتاق شدیم کھ صداش بلند شد آرشام نگاھی بھ من و بنفشھ انداخت و حرکت کرد پشت سرش حرکت : 
 خوب منتظرم!؟_

مشت  کرد بھ سمت آرشام و تموم اتفاقات رو تعریف کرد آرشام از عصبانیت دستاش رو بنفشھ نگاھی بھم انداخت و رو
 .کرده بود انگار روی تک تک اعضای خانوادش غیرت داشت

 :با صدای عصبی گفت
_ درازی کنھ ؟چجوری جرئت کرده بھ فاطمھ دست  ! 

 :بنفشھ با صدایی کھ سعی داشت آرومش کنھ گفت
 .آرشام آروم باش_

 :آرشام با عصبانیت تقریبا داد زد
 !چجوری آروم باشم میفھمی چی داری میگی ؟_

 :بنفشھ با ترس بھم نگاه کرد بھ سمت آرشام برگشتم و با صدای خونسردی گفتم
_ ابش کنیالان کھ ھمھ چیز داره درست میشھ سعی نکن خر .! 

 :با چشمھای قرمز شده از عصبانیتش بھم خیره شد کھ ادامھ دادم
_ کنند بھتره دخالت نکنیم و حرفی نزنیم تا اوضاع خراب الان آرسام قراره بره خواستگاری فاطمھ و بزودی ازدواج می

 .بشھ

 :ساکت شدم آرشام میفھمید چی دارم میگم با رفتن آرشام صدای پر از ترس بنفشھ اومد
 !فرشتھ ؟_
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و لب زدمبھ سمتش برگشتم  : 
 !جانم؟_

 .دعوا راه نندازه_

 .نگران نباش کاری نمیکنھ_
بودم کھ  و گونھ ی قرمز شده ی نیایش افتاد متعجب بھش خیرهنگاھمون بھ چھره ی گریون  با باز شدن ناگھانی در اتاق

و پر از نفرتش بلند شدصدای عصبی  : 
 !چی بھ آرشام گفتید؟_

 :بنفشھ با صدای متعجبی گفت
 !چی داری میگی تو حالت خوبھ ؟_

 !از من چی گفتید بھش؟_

 .چشمھام گرد شده بود این دختر چرا خل شده بود چرا داشت اینجوری حرف میزد چی بھ آرشام گفتھ بودیم مگھ

 :بنفشھ متعجب لب زد
 !دیوونھ شدی چی داری میگی تو؟_

 :نیایش با عصبانیت داد زد
_ بھ من حسودی میکنید برای ھمین میخواید من و پیش آرشام بد کنیددارید  . 

 :متعجب از رفتار نیایش بھ بنفشھ خیره شدم کھ اونم مثل متعجب بود با صدای آرومی لب زدم
 !چیشده؟_

 :شونھ ای بالا انداخت و گفت
 .من نمیدونم این دختره دیوونھ شده باز زده بسرش_

باعث شد بھ سمتش برگردیم کھ گفت صدای پر از نفرت نیایش کھ اومد : 
 .تقاص سیلی کھ از آرشام خوردم رو پس میدید زیاد خوشحال نباشید_

 :بعد از زدن حرفش بدون اینکھ منتظر جواب باشھ با عصبانیت از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتنش صدای بنفشھ بلند شد
 !آرشام چرا این و زده بنظرت ؟_

 :متعجب لب زدم
 .نمیدونم_

نفشھ لبخندی زد و گفتب : 
 .خوشم میاد ھمھ دیوونن خوب کرده حال این دختره ی موزی رو آورده سرجاش_

 :لبخندی زدم بھ بنفشھ کھ گفت
 .بیا بریم ببینیم اوضاع در چھ حالھ_

 .بریم_

 آرسام#
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ناخواستھ  ھر چند خواستگار بیاد فاطمھ مال من بود زن من بود بچھ ی من داخل شکمش بود نمیتونستم بزارم برای عشقم
پسره رو زدم تا ھمھ فھمیدن عاشق فاطمھ شدم و  ولی بدست من زن شده بود من دخترانگیش رو گرفتھ بودم انقدر اون

 .خواستگاری کنسل شد

کھ از  داخل اتاقم کشوندمش و در اتاق و قفل کردم نگاھم و بھ چشمھای مظلومش دوختم با دیدن فاطمھ بازوش و گرفتم و
ه بود و مظلوم بھم خیره شده بودترس گرد شد . 

از دست میدادم بی اختیار لبام و روی لباس کوچیکش گذاشتم و با عطش شروع کردم بھ بوسیدن لبھاش  داشتم طاقتم رو
 این دختر مال من بود

زبونم  گفتم بگیره با یاد آوری خواستگاریش مک عمیقی بھ لبھاش زدم و گاز گرفتم کھ آخی کسی نمیتونست اون و از من
کھ حالا مثل گربھ ی وحشی آماده ی  و روی لبھاش خیسش کشیدم و ازش جدا شدم بھ چشمھای عصبیش خیره شدم

 .پنجول گرفتن بود

_ زنی فھمیدی؟بار آخرت باشھ بھ من دست می ! 

گفتم پوزخندی زدم و بھ چشمھای وحشیش خیره شدم و : 
 .نھ نفھمیدم_

نفس نفس زد و با صدایی کھ میلرزید گفتبا شنیدن این حرفم از عصبانیت و حرص  : 
 .تو خیلی آشغالی_

و با صدای بمی در وبا دستام محاصره اش کردم خواست از اتاق بره بیرون کھ بازوش رو گرفتم و بھ دیوار چسپوندمش 
 :گوشش زمزمھ کردم

 .از ھمین وحشی بازیات خوشم اومد بلاخره خودم رامت میکنم_

دلم  خیره شدم کھ حالا از تعجب گرد شده بود و بھ شکل بامزه ای بھم خیره شده بود مھاشسرم و بلند کردم و بھ چش
 .میخواست گازش بگیرم ولی بزور خودم کنترل کرده بودم

 :با صدای آرومی گفت
 .مامانم منتظره باید برم_

و لپش رو محکم بوسیدم وقتی اینجوری آروم و مظلوم میشد نمیتونستم خودم و کنترل کنم سریع خم شدم روی صورتش 
 .کھ صداش در اومد

 فاطمھ#

بودم با  بھ سمت آشپزخونھ حرکت کردم این پسر واقعا دیوونھ بود من چرا عاشق این شده سریع از اتاق اومدم بیرون و
زدم یاد آوری بوسھ اش لبخندی . 

 !بھ چی داری میخندی عروس خانوم داخل اتاق با یار خوش گذشت؟_

بھ  ریز شده بھم نگاه میکرد با خجالت سمتش برگشتم کھ داشت با چشمھای شیطون و با شنیدن صدای شیطون فرشتھ بھ
 :زمین خیره شدم کھ صداش بلند شد

 !باور کنم خجالت کشیدی الان؟_

 :صدای بنفشھ اومد
 .فرشتھ اذیتش نکن نمیبینی زن داداشت چھ از خجالت قرمز شده_
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 !قرمزیش از یچیز دیگس_

 :صدای متعجب بنفشھ بلند شد
 !از چی ؟_

_ و اذیت نکنیدخانومم  . 

 .… با شنیدن صدای آرسام

 :از خجالت سرم و پایین انداختم کھ صدای بنفشھ بلند شد
 .اول صبر کن زنت بشھ بعد خانومم خانومم کن_

دای آرسام بلند شدص : 
 !ھمین الانشم زن منھ_

 توجھ بھ حرفاشون بھ سمت پایین حرکت کردم دلم از حرفاش میگرفت آره من زنش با شنیدن حرفش بغض کردم و بدون
 .بودم بھ دست خودش زن شدم بھم تجاوز کرد

نبود و  اون ھیچوقت عاشق من بخاطر بچھ ای کھ داخل شکمم بود میخواست بیاد خواستگاری دخترانگیم رو گرفت و حالا
کردم ھام پاکنیست.با رسیدن بھ آشپزخونھ دستی بھ چشمھای خیسم کشیدم و اشک . 

 فرشتھ#

متعجب بھ صورت  آرشام دوختم کھ ھمراه با آرمین کھ داخل بغلش بود اومده بود داخل اتاق با باز شدن در اتاق نگاھم و بھ
عصبیش بلند شداخم کرده ی آرشام خیره شده بودم کھ صدای  : 

 !بچھ خودش و کثیف کرده پاشو بیا تمیزش کن مادر نمونھ_

با شنیدن حرفش حرصم گرفت یعنی چی این حرف الان داشت بھ تیکھ مینداخت واسا دارم برات با صدای پر از حرصی 
 :گفتم

 .من دستم بنده آرمین ببر حموم خودت تمیزش کن_

 !چی؟_
رمین بلند شد کھ آرشام با حرص لب زدبا شنیدن صدای بلندش صدای گریھ ی آ : 

 !فرشتھ ؟_

از روی تخت بلند شدم و آرمین و ازش گرفتم و در حالی کھ آرومش میکردم و بھ سمت حموم میرفتم با صدای بلندی 
 :جوری کھ آرشام بشنوه گفتم

 .پدر نمونھ حتی بچھ رو ھم نمیتونی آروم کنی_

بود و داشت خوابش میبرد لبخندی زدم کھ صدای آرشام اومدنگاھم و بھ آرمین دوختم کھ حالا آروم شده  : 
 !فرشتھ ؟_

 :بھ سمتش برگشتم و با صدای آرومی لب زدم
 !جانم ؟_

 !فاطمھ واقعا عاشق آرسام ؟_
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 :بھ سمتش برگشتم و بھ چشمھاش خیره شدم و لب زدم
 !آره.چرا پرسیدی؟_

 !میخواستم مطمئن بشم_
 :متعجب لب زدم

 !از چی ؟_
 :بھ چشمھام خیره شد و گفت

 .از عشق بینشون_

غرق خواب  چشمھاش خیره شدم با شنیدن صدای در اتاق نگاھم و ازش گرفتم و بھ آرمین کھ برای چند ثانیھ بی حرف بھ
 :بود خیره شدم صدای آروم آرشام بلند شد

 .بیا داخل_

ه شدم کھ صدای سرد آرشام بلند شدبا باز شدن در اتاق نگاھم بھ نیایش افتاد با دیدنش متعجب بھش خیر : 
 !چیکار داری ؟_

 :نیایش با صدای پر از نازی گفت
 !فکر کردم تنھایی_

خیلی  با بی شرمی حرف میزد از عصبانیت دستام و مشت کردم و بھ آرشام خیره شدم کھ با بھت بھش خیره شدم کھ داشت
 :خونسرد بود و با صدای سردی گفت

 !خوب؟_

ھم انداخت و رو بھ آرشام گفتنیایش نگاه خبیثی ب : 
 .خوب میخواستم با ھم وقت بگذرونیم_

ھا رو جلوی من بھ شوھرم بزنھو حرفھای نیایش گرد شده بود چجوری روش میشد این حرفوقاحت چشمھام از  . 

 !.مواظب حرف ھات باش _

 …آرشام من_

 :آرشام حرفش و قطع کرد و با صدایی کھ سعی میکرد کنترلش کنھ گفت
_ مشو بیرونگ ! 

اتاق برم بیرون  انداخت و از اتاق رفت بیرون با دلخوری و ناراحتی آرمین رو بغل کردم تا از نیایش نگاه پر از نفرتی بھم
 :کھ صدای آرشام بلند شد

 !آدم ھیچوقت یک اشتباه و دو بار تکرار نمیکنھ_

 …متعجب بھ سمتش برگشتم کھ

یک  از اشتباه چی بود شاید منظورش نیایش بود برای ھمین بود کھ گفتبیرون منظورش  بدون توجھ بھم از اتاق رفت
آرمین دوختم آرمین و داخل اتاقش  اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنھ لبخند شادی زدم نگاھم و بھ صورت غرق خواب

 خوابوندم و اومدم بیرون با دیدن
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مجبورم کرد وایستم بازوم و از داخل دستش بیرون آوردم و با عصبانیت  آرسام خواستم راھم و کج کنم کھ بازوم گرفت و
 بھش خیره شدم کھ گفت؛

 !ھنوز از من عصبانی ھستی ؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم
 .عصبانیتم برای یک لحظست من ازت متنفرم_

 !دلیل تنفرت چیھ ؟_

 :پوزخند عصبی زدم و گفتم
_ من  دیگھ بھ نزدیک نشو تو ھم از ھمون خانواده ای نھ تو نھ بابات نھ خواھرت بھ خیلی خوب میدونی چرا ازت متنفرم

 .نزدیک نشید دست از سر من بردارید

باید آرومش  رفتم با دیدن مادر آرشام کھ داشت بھ نیایش میگفت مادر آرمین اونھ و اون بدون توجھ بھش بھ سمت پایین
داد زدم کنھ از عصبانیت صورتم قرمز شد بھ سمتش ھجوم بردم و با عصبانیت : 

 !چی داری میگی زنیکھ ؟_

اون  خیره شده بود چون ھیچوقت این شکلی من و ندیده بود ولی مگھ مھم بود!نھ نبود تعجب بھم مادر آرشام با بھت و
تونستم ساکت باشمداشت کاری میکرد من از بچھ ھام دور باشم چجوری می . 

 !داری چی میگی بی ادب_

 از دست دادم و سیلی محکمی بھش زدم کھ پرت شد روی زمین بھت زده دستش رو با شنیدن صدای نیایش کنترلم رو
 گذاشتھ بود روی گونھ اش و بھم خیره

 رف ھاش فقط سکوتدختر ساده و آروم تو سری خور ھمچنان ساکت باشھ و در برابر ح شده بود فکرش رو نمیکرد اون
 :کنھ صدای عصبی مادرجون بلند شد

 !داری چھ غلطی میکنی ؟_

 بھ سمتش برگشتم و با عصبانیت لب زدم؛
 !من یا شما دوتا ؟_

 !چی داری میگی دیوونھ شدی؟_

 :با عصبانیت داد زدم
 آره دیوونھ شدم شما دوتا دیوونم کردید میفھمید!؟_

 !فرشتھ؟_
برگشتم لبخند عصبی زدم و گفتم با شنیدن صدای بنفشھ بھ سمتش : 

 !بیا بنفشھ ببین این دوتا داشتن باز نقشھ میکشیدن خستھ شدم خستھ میفھمید؟_

 !فرشتھ آروم باش_

_ اگھ من و  کنند آرشام امروز باید بیاد تکلیف من و مشخص کنھاین دوتا دارند چیکار می چی چی رو آروم باشم نمیبینی
ھر روز شاھد نقشھ ھای کثیف اینا باشم میفھمی ؟ ر روز با ترس زندگی کنم من نمیتونمنمیخواد من برم !من نمیتونم ھ ! 
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 :بنفشھ با چشمھای اشکی بھم خیره شده بود و حرفی نمیزد نیایش از روی زمین بلند شد و گفت
 !چرا داری جو میدی ؟_

صدای  و پیچوندم کھدستام گرفتم کنترل کنم بھ سمتش ھجوم بردم و موھاش رو تو با شنیدن صداش نتونستم خودم رو
 :دادش بلند شد با عصبانیت داد زدم

 !دارم جو میدم آره؟_

 :با درد لب زد
 ..ولم کن دیوونھ داری چیکار میکنی_

موھاش رو بیشتر کشیدم کھ صدای جیغش بلند شد بدون توجھ بھ صدای مادر آرشام و بنفشھ بھ نیایش خیره شدم و با 
 :تنفر لب زدم

_ ون من میخوای ؟!چرا دست از سر من برنمیداری؟چی از ج ! 

 !ولم کن دیوونھ_

 :سیلی محکمی بھش زدم و پرتش کردم روی زمین و داد زدم
آره تو دیوونم کردی!چرا دست از سر من برنمیداری چی میخوای از جونم چرا دارید نقشھ میکشید ؟!کی میخوای دست _

 !از این کارھات برداری؟

رفی نمیرد ھمین حرف نزدنش ھم بیشتر عصبیم میکرد با عصبانیت داد زدمفقط سکوت کرده بود!ح : 
 !با توأم جواب من و بده؟_

 !اینجا چخبره ؟_
 :با شنیدن صدای آرشام بھ سمتش برگشتم و با چشمھای اشکی بھش خیره شدم با حرص لب زدم

 !تو عاشق نیایش ھستی ؟_

 :متعجب بھم خیره شد معلوم بود از سئوالم تعجب کرده با صدای عصبی گفت
 !چی داری میگی ؟_

 !جواب من و بده تو عاشق نیایش ھستی؟_

 :آرشام محکم جواب داد
 !نھ_

 !پس از این خونھ بیرونش کن!یا ما بریم؟_
 !چرا؟_

 :با عصبانیت لب زدم
_ فقط  من من نمیتونم تحمل کنم میفھمی ؟! تا کی باید ساکت باشم و برای بچھ ھای چون مادرت و این دارند نقشھ میکشن

 !تماشا کنم تا کی باید این ھمھ تحقیر بشم؟

 :آرشام نگاه سردی بھ مادرش انداخت و با عصبانیتی کھ سعی میکرد کنترلش کنھ لب زد
 !مامان_

رسی گفت؛مامان آرشام با ترس نگاھی بھ آرشام انداخت و با صدای لرزون و پر از است  
 .داره دروغ میگھ پسرم_
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 !پس چرا انقدر ترسیدین؟_
رنگ از صورت مادر آرشام پرید حرفی برای گفتن نداشت پوزخندی زدم و بھشون خیره شده بودم کھ صدای آرشام بلند 

 :شد
 نیایش!؟_

 :نیایش با ترس لب زد
 !بلھ؟_

 :آرشام نگاھی بھم انداخت و رو بھ نیایش کرد و گفت
 !برای ھفتھ ی بعد برات بلیط گرفتم_

 چی؟_
 .ھفتھ ی دیگھ برمیگردی جایی کھ بودی دیگھ نمیخوام تو این خونھ ببینمت_

 :با لبخند بھ آرشام خیره شده بودم کھ آرشام بھ سمتم اومد و گفت
 !برو داخل اتاقت استراحت کن_

 :با صدای آرومی لب زدم
 .باشھ_

فت کھ بنفشھ انگار فھمید و سریع بھ سمتم اومد و دستم و گرفت و با نگرانی گفتقدم اول رو کھ برداشتم سرم گیج ر : 
 !خوبی؟_

 :با صدایی کھ داشت میلرزید لب زدم
 !خوبم_

با کمک بنفشھ داخل اتاقم شدم و روی تخت دراز کشیدم بنفشھ نگاھی بھ صورت رنگ پریدم انداخت و با صدای گرفتھ ای 
 :گفت

 !خوبی؟_

_ نم چرا یھو سرم گیج رفتآره خوبم.نمیدو ! 

 .بخاطر مامان و نیایش عصبی شدی بخاطر اونھ_

 :لبخندی زدم و گفتم
 !بلاخره میره_

 !امروز حال عجیبی داشتم ھمش سرگیجھ و حالت تھوع داشتم
بیرون برم برعکس روز ھای قبل آرشام شب ھا پیش من نمیومد و میرفت اتاق اصلا نمیتونستم از روی تخت بلند بشم و

نفشھب . 

نمیدونستم شاید بخاطر اینکھ بھ مادرش و نیایش پریدم و پرخاش کرده بودم عصبی و ناراحت بود و  دلیل این کارش رو
 !میخواست تنبیھم کنھ

 .بھ سختی از روی تخت بلند شدم و بھ سمت بیرون رفتم خستھ شده بودم از بس روی تخت خوابیده بودم

رداشتم سرم گیج رفت داشتم میفتادم زمین کھ دستی گرفتماز اتاق خارج شدم اولین قدم رو کھ ب ! 
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کردم و با  نگاھم بھ آرسام افتاد کھ با نگرانی بھم نگاه میکرد خودم از حصار دستاش جدا با ترس چشمھام و باز کردم
 :صدایی کھ میلرزید لب زدم

 !ممنون_

 !خوبی؟_

 :سرم و بلند کردم و بھ چشمھای نگرانش خیره شدم و لب زدم
 !خوبم_

 .رنگ پریده برو استراحت کن_

 :دستی بھ صورتم کشیدم و لب زدم
 .میخوام برم داخل حیاط ھوا بخورم_

 .حالت خوب نیست برو استراحت کن_
 میکردم نگران من شده اما غیر ممکن بود اون ھیچوقت نمیتونست نگران من بھ صورت نگرانش خیره شدم باید باور

ودش نمیدونست لبخند تلخی زدمخواھر خ باشھ!اون اصلا من رو . 

 !فرشتھ؟_

 :با شنیدن صداش نگاھم رو بھش دوختم کھ گفت
 .برو داخل اتاقت استراحت کن بااین حالت نمیخواد بری بیرون_

 .من خوبم_
 !نیستی_

 !اینجاچخبره؟_

 میرفت ولی بابھش دوختم کھ سئوالی بھ من و آرسام خیره شده بود سرم داشت گیج  با شنیدن صدای آرشام نگاھم و
خیره بشم کھ گفت لجبازی ایستاده بودم و میخواستم برم پایین صدای دوباره آرشام باعث شد بھش : 

 !چخبره ؟_

 :آرسام نگاھی بھم انداخت و رو بھ آرشام گفت
 .فرشتھ حالش خوب نیست.بھش گفتم بره استراحت کنھ داخل اتاقش_

 :آرشام نگاھی بھم انداخت و گفت
 !حالت خوبھ ؟_

 .من خوبم ایشون الکی شلوغش کردن_
دستم و  توجھ بھشون خواستم برم بھ سمت پایین اولین قدم رو برداشتم کھ سرم گیج رفت و اشاره ای بھ آرسام کردم بدون

 .روی سرم گذاشتم و ایستادم

 .با قرار گرفتن دستی دور کمرم گیج بھ آرشام خیره شدم کھ محکم گرفتھ بودم
 :با حرص لب زد

 .لجباز_
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آرشام اومد  دستش و انداخت زیرپاھام و بغلم کرد و بھ سمت اتاق بردتم آرسام ھم دنبال و بدون اینکھ بھم فرصتی بده
روی تخت گذاشت و رو بھ آرسام گفت آرشام من و : 

 .برو یھ لیوان آب قند بیار_

 :با حرص لب زدم
 .من خوبم_

 :نگاھی بھم انداخت و پوزخندی زد و گفت
 .دارم میبینم_

لبخندی  زمان پریودم گذشتھ محکم بھ پیشونیم کوبیدم!من حاملھ بودم چطور نفھمیده بودم با یاد آوری اینکھ یک ماه از
شنیدن خبر اینکھ من دوباره حاملھ شده بودم روی لبام نشست باید بھش میگفتم من حاملم حتما خیلی خوشحال میشد با ! 

 !چرا داری لبخند میزنی ؟_

شھ نگاھم و بھش دوختم و لب زدمبا شنیدن صدای بنف : 
 .یاد یھ چیزی افتادم_

 :بنفشھ بھ سمتم اومد و گفت
 !فرشتھ نمیدونی پایین چیشد_

 :متعجب لب زدم
 !چیشد؟_

 :لبخندی زد و گفت
 !آرسام نیایش رو کتک زد_

 :با چشمھای گرد شده از تعجب بھش خیره شدم و لب زدم
 !چرا کتک زد؟_

 !.چون نیایش بھ تو گفت ھرزه_

 !چی؟_
 :بنفشھ نگاھی بھ اطراف انداخت و ادامھ داد

نیایش بھت توھین کرد آرسام ھم یھ سیلی خوابوند زیر گوشش و گفت ھرزه تویی کھ میخوای زندگی خواھرت و خراب _
 .کنی

 !آرسام گفت ؟_

 .آره منم تعجب کرده بودم!ھمھ تعجب کرده بودند_
_ زندگیش رو خراب کردم اون خودش زندگی خودش رو خراب کرد خودش بھ شوھرش  اده بھ من انگارچرا نیایش گیر د

کرد اگھ عاشق آرشام بود خوب اون و نگھ میداشت خیانت ! 

 !نیایش ھیچوقت آرشام نبوده و نیست_
 !پس چرا داری اینجوری میکنھ ؟_
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 بنفشھ پوزخندی زد و گفت؛
_  ی خودش باشھ آرشام رو از دست داد و وقتی فھمیده با تو ازدواج کردهبرا چون خود خواه دوست داره ھمھ چیز

 .دیوونھ شده و اومده تا دوباره بدستش بیاره ولی اینبار موفق نشد

 !آرشام؟_
 :نگاھی بھم انداخت و با صدای خشدار شده اش لب زد

 !جانم؟_
 :بھ صورتش خیره شدم و لب زدم
 !تو ھنوز عاشق نیایش ھستی ؟_

یره شد و گفتبھ صورتم خ : 
 !چرا داری این سئوال و میپرسی؟_

 .میخوام بدونم_

 .نھ عاشقش نیستم_
 :تلخندی زدم و گفتم

 !مطمئنی دوستش نداری ؟_

 .من ھیچوقت یھ اشتباه رو دو بار تکرار نمیکنم نیایش عشق اولم بود!اما دیگھ نیست حداقل این و مطمئنم_

زود  سمت بیرون رفت با رفتنش بھ روبروم خیره شدم!یعنی عشق انقدر بلند شد و بھ بعد از گفتن حرفش از روی تخت
دوست داشتن آرشام بھ  میشدم و از عشق و فراموش میشھ و یادش میره یعنی ھیچ عشقی بھ نیایش نداره باید مطمئن

 .خودم

 !فرشتھ فرشتھ ؟_

 :بھ سمت فاطمھ برگشتم و لب زدم
 !جانم؟_

د بھم خیره شد و گفتبا چشمھایی کھ از خوشحالی برق میز : 
 !باورم نمیشھ_

 :متعجب لب زدم
 !چی رو ؟_

 !آرسام بھم گفت عاشقمھ_

 :لبخندی زدم و گفتم
 !برای ھمین انقدر خوشحالی ؟_

آره نمیدونی فرشتھ ھمیشھ فکر میکردم آرسام عاشق من نیست! ولی امروز خودش بھم گفت عاشقمھ ھنوزم باورم _
 .نمیشھ

 !چی رو باورت نمیشھ خانومم؟_

زمین  انداختم و اخم کردم و نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ لپاش گل انداختھ بود و بھ با شنیدن صدای آرسام نگاھی بھش
 خیره شده بود باورم نمیشھ این
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شد ھمون فاطمھ شر و شیطون باشھ الان خیلی آروم و خجالتی ایستاده بود لبخندی زدم کھ صدای آرسام بلند : 
 !عجب لبخند شما رو ھم دیدیم_

سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم کھ داشت با مھربونی بھم نگاه میکرد با اخم نگاھم و ازش گرفتم ھنوزم دلم باھاش 
 !صاف نشده بود

 !ھنوزم با من قھری خواھر کوچولو؟_
 شدم خواھر کوچولو!تا دیروز از من فراری بود و بھم توھین میکرد چی شده بود بھ سمتش برگشتم با پوزخند بھش خیره

 !کھ حالا شده بودم خواھرش

 !فکر نمیکنم حرفم انقدر عجیب بوده باشھ_

 :ناخودآگاه لحنم تلخ شد و بھش نیش زدم
_ اھرت ؟!مگھ بھ کی تا حالا من خواھرت شدم ؟!مگھ نمیگفتی نیایش فقط خو ھھ! عجیب ؟!حرفت خنده دار بود از

کمک نکردی زندگی من و خراب کنی ؟ خواھرت ! 

 …فرشتھ تو_

 :حرفش رو قطع کردم و با صدای عصبی گفتم
با این کارھات بیشتر ازت متنفر میشم دیگھ ھیچوقت بھ من نزدیک نشو حتی سعی نکن با من حرف بزنی تو ھیچوقت _

 .داداش من نبودی و نیستی

ز خونھ حرکت کردم اشکام بی وقفھ روی صورتم جاری شده بودند من اون دوست بدون توجھ بھش بھ سمت بیرون ا
 !داشتم دروغ گفتم

خواھر خودش  ھمیشھ اون و داداش خودم میدونستم ولی اون خودش رفت اون خودش من و نخواست اون فقط نیایش رو
 میدونست پس من چرا ھنوزم

 !دوستش داشتم لعنت بھ من و دلم
 !فرشتھ ؟_

صدای آرشام اشکام و پاک کردم و بھ سمتش برگشتم نگاھی بھم انداخت و گفت با شنیدن : 
 !چرا اینجا نشستی ؟_

 :با صدای خشدار شده از گریھ لب زدم
 .ھمینجوری_

 !گریھ کردی ؟_
 .نھ_

 !دروغ نگو_

 :بدون زدن ھیچ حرفی بھش خیره شدم اومد و کنارم نشست بھ روبرو خیره شد و گفت
 !از آرسام ناراحتی؟-
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 :با ناراحتی لب زدم
آره دلم ازش گرفتھ!اون ھیچوقت من و خواھر خودش ندونست ھمیشھ طرف نیایش بود تو بدترین شرایط تنھام گذاشت _

 .دلم شکستھ نمیتونم ببخشمش

 !دوستش داری ؟_

 :با صداقت لب زدم
 .آره_

 !پس چرا بھش فرصت جبران نمیدی ؟_
_ تماد کنم دوباره میترسمدادم ولی اون خرابش کرد نمیتونم بھش اع . 

 :بھ سمتم برگشت بھ چشمام خیره شد و گفت
 !اگھ من یھ اشتباھی رو انجام بدم بھ منم فرصت جبران نمیدی ؟_

 !بھش خیره شدم سکوت کردم
 :بعد از گذشت چند دقیقھ با صدای گرفتھ لب زدم

 .بستگی بھ اشتباھت داره_

بھم خیره شده  ساعت ھمراه آرشام اومدیم داخل خونھ سر میز نھار نگاھم بھ آرسام افتاد کھ دیگھ حرفی زده نشد بعد چند
 بود نگاھم و ازش گرفتم نباید

واقعا دوستم  میبخشیدمش اون ھم باید یاد میگرفت بین خواھر ھاش فرق نزاره ھر وقت حس کردم اینبار بھ این آسونیا
 !داره از تھ قلبش میبخشمش

رسام و فاطمھ بود با خوشحالی بھ آرشام خیره شدم آرشام با دیدن صورت خوشحالم لبخندی زد و گفتامروز روز عقد آ : 
 !خوشحالی ؟_

 :با شادی لب زدم
 .آره بلاخره فاطمھ بھ عشقش رسید و مطمئنم خوشبخت میشھ_

 !چرا مطمئنی؟_
 :نگاھم و بھ چشمھای آرشام دوختم و لب زدم

 !چون عاشق فاطمھ اس_

معنی داری بھم انداختآرشام نگاه  ! 
 با شنیدن صدای بنفشھ بھ سمتش برگشتم نگاھم و بھ لباس کوتاه و خوشگلی کھ پوشیده بود انداختم

خیلی خوشگل بود چرا آرشام ھیچوقت عاشقش نشد!این برام سئوال بود شاید ھم عاشقش بود ولی بنفشھ میگفت آرشام 
 .ھیچوقت عاشقش نبوده و نیست

_ شگل ندیدی؟بھ چی خیره شدی خو ! 
 :با شنیدن صدای بنفشھ از فکر خارج شدم و بھش چشم دوختم و لب زدم

 !آره نھ بھ خوشگلی تو_

 با اومدن فاطمھ و آرسام فرصت نشد چیزی بگیم نگاھم و بھ فاطمھ دوختم کھ عین فرشتھ ھا شده بود چقدر خوشگل
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 .شده بود بلاخره فاطمھ خوشبخت میشد

 بعد از اینکھ خطبھ عقد جاری شد و آرسام و فاطمھ بلھ دادند ھمھ بھ سمتشون رفتند و روبوسی کردند و

 :تبریک گفتند ھنوز ایستاده بودم کھ صدای آرشام بلند شد
 !بریم؟_

 :بھ سمتش برگشتم و لب زدم
 .بریم_

بودم  خاطر فرشتھ من بھ عشقم رسیدهبودم قرار بود با عشقم ازدواج کنم با فاطمھ ب امروز بعد از مدت ھا خوشحال
 !ناراحت بودم چرا اذیتش کرده بودم

پشیمون بودم دلم میخواست از دلش بیارم ولی فرشتھ اصلا بھم محل نمیداشت جوری رفتار میکرد انگار براش مھم 
 .نیستم

عنوان برادرش دوست داشتھ واقعا ھم نبودم با کارھایی کھ کرده بودم ھم نباید توقع دیگھ ھم داشتھ باشم کھ من و بھ 
 .باشھ

 !آرسام؟_

 :بھ سمت فاطمھ برگشتم و لب زدم
 !جانم عزیزم ؟_

 .لپاش از خجالت گل انداخت و سرش و پایین انداخت کھ با عشق بھش خیره شدم

 !بخاطر فرشتھ ناراحتی؟_

 .آره_

_  ما تو ضربھ ی بدی بھش زدیھمیشھ میخواست بھ عنوان یھ برادر کنارش باشی ا از دلش دربیار اون دوستت داره
 .بھش حق بده از دستت دلشکستھ باشھ از دلش دربیار اون میبخشتت

 .چشم_

کرده بودم  شدیم با آرشام دست دادم و بغلش کردم گرچھ آرشام بخاطر کاری کھ با فاطمھ با اومدن فرشتھ و آرشام بلند
 .باھام سرسنگین بود ولی رفتارش نسبت بھ قبل بھتر شده بود

م و بھ فرشتھ دوختم کھ کنار آرشام ایستاده بود بھ سمتم اومد روبروم ایستاد و با صدای آرومی گفتنگاھ : 
 !مبارک خوشبخت باشید_

درست  لرزیدنش رو احساس کردم دلم لرزید چقدر اذیتش کرده بودم اونم خواھرم بود بھ سمتش رفتم و محکم بغلش کردم
 مثل نیایش اما من بھش بد کرده

 بودم فقط بخاطر پدرم کاش مادرم بود اون ھمیشھ عاشق فرشتھ بود دوستش داشت ولی حیف کھ نشد بیاد بابا
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نزاشت مامان بیاد چون میدونست مامان چقدر دلرحمھ و نمیزاره بابا اذیتش کنھ برای ھمین نزاشت مامان بیاد با افسوس 
 .آھی کشیدم

ر گوشش لب زدمبوسھ ای روی موھای فرشتھ زدم و با ناراحتی د : 
 .من و ببخش آبجی دوستت دارم_

ازم جدا شد نگاھم و بھ چشمھای اشکیش دوختم کھ با مظلومیت بھم خیره شده بود من چجوری تونستھ بودم دل این دختر 
 .رو بشکونم لعنت بھ من

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم
 !میشھ من و ببخشی ؟_

 :لبخند تلخی زد و گفت
 .خیلی وقتھ بخشیدمت_

 :لبخندی زدم و گفتم
 … پس یعنی_

 .اما تو دیگھ داداش من نیستی_

لبخند از روی لبام محو شد و خوشحالی تو صورتم جاش رو بھ غم داد میدونستم حقم ولی پشیمون بودم میخواستم 
 .خواھرم رو داشتھ باشم

 

 !فرصت میخوام_
 :نگاھی بھ صورتم انداخت و گفت

 !برای چی ؟_

 .جبران گذشتھ_
شید و با ناراحتی گفتآھی ک : 
 .دیره_

 .نیست_
 :پوزخندی زد و گفت

 !ھست_
رفت از  گفتن خوشبخت باشید رفت نگاھم و بھ آرشام دوختم کھ شونھ ای بالا انداخت و بدون اینکھ بزاره حرفی بزنم با

 حرص و ناراحتی دستام و مشت کردم

دای فاطمھ بھ سمتش برگشتم و نگاھم بھش دوختم کھ ھمش تقصیر نیایش و آرشام شاید اگھ این دوتا نبودن.با شنیدن ص
 :گفت

 .ناراحت نباش درست میشھ_

 :پوزخندی زدم و گفتم
 .چی میخواد درست بشھ_

 .فرشتھ میبخشتت اما منتظره تا تو خودت رو بھش ثابت کنی_
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 !ندیدی چی گفت ؟_

 .حرفاش از تھ دلش نبود_

 .امیدوارم ھمینطور کھ تو میگی باشھ_

 ھم چقدر ازش متنفر شده بودم دیگھ اون خواھر خوب و دوست داشتنی نبود فقط یھ با اومدن نیایش اخم ھام رفت تو
 .چھره ی منفور تو ذھنم داشت و بس

 :با تحقیر نگاھی بھ فاطمھ انداخت و با لحن بدی گفت
_ خانواده مابھت تبریک میگم تونستی مخ داداش ساده ی من رو زدی وگرنھ توی کلفت رو چھ بھ  ! 

 :با عصبانیت لب زدم
 !نیایش مواظب حرفات باش تا دندونات رو داخل دھنت خورد نکردم فھمیدی ؟_

 …بخاطر این دختره ی ھرزه_

سیلی محکمی بھش زدم کھ پرت شد روی زمین ھمھ با تعجب بھ ما خیره شده بودند بابا بھ سمتم اومد و با عصبانیت داد 
 :زد

 !چھ غلطی کردی تو؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم
 .کاری کھ لیاقتش بود رو کردم بھتره القاب خودش رو بھ زن من نچسپونھ زن من از ھرزه ای مثل اون بھتره_

 !آرسام اون خواھرتھ میفھمی چی میگی ؟_

 :بھ چشمھای عصبی بابا خیره شدم و لب زدم
_ ن کرددیگھ خواھر من نیست اون بھ زن من توھین کرد انگار بھ خود من توھی . 

 :دست فاطمھ رو گرفتم و خواستم اولین قدم رو بردارم کھ صدای بابا بلند شد
 !وایسا؟_

و سئوالی بھش خیره شدم کھ گفت بھ سمتش برگشتم : 
 ..یا از نیایش عذرخواھی میکنی!یا_

بھش دوختم و لب زدم ساکت شد پوزخندی زدم و نگاھم و : 
 !یا چی ؟_

 :نگاھی بھم انداخت و گفت
_ گھ پدر من نیستیتو دی . 

_  ھمھ بستی دختری کھ جلوی چشم ھمتون وقتی زن آرشام بود رفت با رفیقش خوابید بخاطر دختره ھرزه ات چشم روی
کور خوندید!ھیچوقت نقشتون عملی نمیشھ اما شماھا ھمتون کور بودید الان ھم اومدید تا زندگی فرشتھ رو خراب کنید اما . 

ادامھ دادم ت فاطمھ رو گرفتم وجلوی چشمھای بھت زده ی بقیھ دس : 
_ ترک میکنم از این بھ بعد پسری مثل من ندارید من برای ھمیشھ شما رو ! 
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 :و بھ سمت بیرون حرکت کردم از خونھ کھ خارج شدم صدای پر از ترس فاطمھ بلند شد
 کجا میریم آرسام؟_

زدمدر حالی کھ لبخند میزدم با صدای گرفتھ ای لب  وبھ سمتش برگشتم  : 
 !میریم خونھ خودمون_

 !خونھ خودمون؟_
 .آره خونھ ی خودمون از ھیچی نترس عزیزم من کنارتم_

رو  خیره شده بودم انگار ھمھ شکھ شده بودند ھیچکس توقع نداشت آرسام این حرف ھا بھت زده بھ رفتن آرسام و فاطمھ
 بزنھ نگاھم و بھ نیایش دوختم کھ

ن اینکھ حتی ذره ای پشیمونی داخل چھره اش باشھ بھ مسیر رفتن آرسام نگاه میکردخیلی خودخواھانھ نشستھ بود و بدو  

 :یھ آدم چقدرمیتونست بد و خودخواه باشھ صدای آرشام کنار گوشم بلند شد
 !برو داخل اتاقت_

 :نگاھم و بھش دوختم و آروم لب زدم
 .باشھ_

با بلند شدخواستم اولین قدم رو بردارم کھ صدای عصبی و پر از کینھ ی با : 
 .ھمش تقصیر این دختره ی نحس_

 !با شنیدن حرفش بغض کردم چرا ھیچوقت کارھاش یادم نمیرفت چرا داشتم یاد گذشتھ ی تلخم میفتادم

از  میخواستن تمومش کنن خستھ شده بودم بسکھ ھمیشھ بھم میگفتن نحس خستھ شده بودم این عذاب کی تموم میشد کی
اید تحمل میکردمشنیدن این لقب دیگھ تا کی ب . 

 !عمو_
 .صدای بلند آرشاویر باعث شد دلم گرم بشھ کھ ھنوز یکی ھست براش مھم باشم پشتم باشھ کھ حسرت نخورم

 !چیھ مگھ دروغ میگم؟_

 !عمو بھتره تمومش کنید_

 :بھ عقب برگشتم و رو بھ آرشام لب زدم
 !نھ بزار بگھ_

 بابا پوزخندی زد گفت؛
 !ھمش تقصیر تو چرا از زندگی آرشام و نیایش نمیری بیرون ؟_

دلم نمیخواست دیگھ سکوت کنم و تو سری خور باشم دلم میخواست جوابش رو بدم و حالش رو بگیرم جوری کھ تا آخر 
 عمرش یادش نره و ھیچوقت دیگھ

 :جرئت نکنھ این شکلی با من صحبت کنھ با عصبانیت پوزخندی زدم و گفتم
_ اید بخاطر دختر ھرزه ی شما زندگیم رو خراب کنم؟چرا ب ! 
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 :با عصبانیت داد زد
 !خفھ شو_

_  شما خودش آرشام رو نخواست خودش خواست زیرخواب دوست آرشام بشھ حالا چیشده چرا باید ساکت بشم ھان دختر
 !دوباره یادش افتاده عاشق آرشام ؟

 !ازت متنفرم_

با تحقیر نگاھی بھش انداختم و لب زدمبا شنیدن صدای نیایش بھ سمتش برگشتم و  : 
 .بدبخت تر از اونی ھستی کھ بخوام حرفی بھت بزنم_

 .تو یھ آشغالی_

 :بھ سمتم حملھ ور شد کھ آرشام جلوش و گرفت و ھولش داد نیایش با تنفر لب زد
 !ازت متنفرم میفھمی ؟_

اش میسوختفقط با پوزخند بھ حال و روزش خیره شده بودم خیلی بدبخت بود دلم بر . 

 :نگاھم و بھ آرشام دوختم و لب زدم
 !ھنوزم عاشقشی؟_

 :بھ سمتم برگشت بھ چشمھام خیره شد و با صدای محکمی گفت
 .نھ_

بھ چشمھاش خیره شدم صداقت چشمھاش نمیتونست دروغ باشھ من بھ این مرد اعتماد کامل داشتم من عاشقش شده 
 .بودم

_ آرومی  ره با این کار ھاش ھم خودش ھم ما رو نابود میکنھ دلم میخواد زندگیکن تا ب بھش بگو دوستش نداری ناامیدش
 .با بچھ ھامون داشتھ باشیم

 .چند روز منتظر بمون ھمھ چیز درست میشھ درست مثل روز اولش_

نش نگرا آرسام و فاطمھ نشده بود ھمھ نگرانشون بودند حتی پدر آرسام ھم دنبالش بود و چند ھفتھ گذشتھ بود خبری از
 بود اون ھم پسرش رو دوست داشت انگار تازه داشت متوجھ

نمیدونستم اینبار  کھ تغیر نکرده بود نیایش بود ھنوز ھم خودخواه بود و دنبال انتقام اشتباھاتش میشد و اما تنھا کسی
اومد چیکار میخواد بکنھ داخل اتاق نشستھ بودم کھ صدای در اتاق . 

 :با صدای آرومی لب زدم
 !بیا داخل_

 :در اتاق باز شد با دیدن نیایش متعجب بھش خیره شدم کھ لبخندی زد و گفت
 .اومدم باھات حرف بزنم_

 :کنجکاو بھش خیره شدم کھ اومد روی تخت کنارم نشست نگاھی بھم انداخت و گفت
 .با اینکھ قل منی اما ھیچ شباھتی بھ من نداری_
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 !اومدی اینارو بگی ؟_

_ بت کنمنھ اومدم در مورد آرشام صح . 

 :منتظر و سئوالی بھش خیره شدم نگاھی بھم انداخت و گفت
 !فکر میکنی آرشام من و فراموش کرده و دیگھ عاشقم نیست ؟_

 سئوالش رو میدونست آرشام عاشق نیایش نبود شاید یھ زمانی عاشقش بود اما الان ساکت بھش خیره شدم خودش جواب
عد از خیانتی کھ کرده بودنھ آرشام نیایش رو فراموش کرده بود درست ب . 

 :بعد از مدت طولانی کھ گذشت خودش ادامھ داد
 .میخوام برای ھمیشھ برم اما قبلش باید یھ کاری بکنم و از تو کمک میخوام تا با خیال راحت برم_

 :متعجب لب زدم
 !چھ کمکی؟_

 :بھ چشمھام خیره شد و گفت
_  رو بفرستھ مھمونی جایی و من و اون تنھا باشیم تا حرف ھامون رو بزنیم میخوام بھ آرشام زنگ زدم قراره فردا ھمھ

نخواست من بی سر و صدا برای  تو ھم اینجا باشی اگھ آرشام من و خواست برای ھمیشھ بی سر و صدای بری و اگھ
 .ھمیشھ میرم

 :بھت زده لب زدم
 !چی داری میگی؟_

 !مگھ نگفتی آرشام عاشقتھ مگھ بھ عشقش مطمئن نیستی پس از چی میترسی؟_

_ دارم من بھ آرشام شک ندارم و بھ عشق و علاقھ اش نسبت بھ خودم مطمئنم اما بھ تو و نقشھ ھای کثیفت شک . 

 .من ھیچ نقشھ ای ندارم اگھ مطمئنی قبول کن و فردا شب حتما بیا_

 :محکم لب زدم
_ ید برای ھمیشھ بری این حرفی کھ خودت زدیباشھ ولی بعدش با . 

 :چشمھاش برقی زد و گفت
 .باشھ_

جونم داخل  داشتم من کھ از آرشام مطمئن بودم پس این دلشوره چی بود کھ افتاده بود بھ استرس داشتم دلشوره عجیبی
 سالن قدم میزدم نمیتونستم بخوابم ھمش بھ فردا فکر میکردم فردا

 !چی میشد آرشام نیایش من
 .یعنی اگھ آرشام نیایش رو میخواست من باید برای ھمیشھ بدون سر و صدا میرفتم پس بچھ ھام چی

میکنھ  ھیچوقت بھت خیانت نمبکنھ ھیچوقت من بھش اعتماد دارم مطمئنم اون من و انتخاب نھ فرشتھ ساده نباش آرشام
 اون گفت ھیچ حسی نسبت بھ نیایش
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میشھ از زندگی ما میره با شنیدن صدای بنفشھ بھ عقب برگشتم با دیدنش لبخندی زدم نداره پس مطمئنم نیایش فردا برای ھ
 :کھ صداش اومد
 !چرا بیداری ؟_

 .خوابم نمیاد_
 !چرا؟_

 !نمیدونم دلشوره دارم_

 .شاید بخاطر رفتن آرسام و فاطمھ اس نگران نباش اونا خونھ ی آرسام ھستن_

 :متعجب لب زدم
 !خونھ ی آرسام؟_

_ از اون دعوای روز عقد آرسام فاطمھ رو برد خونھ ی خونش و قراره برای ھمیشھ اونجا زندگی کننآره بعد  . 

میترسیدم ترس  قرار بود ببینم آرشام بین من ونیایش کی رو قراره انتخاب کنھ واقعیتش امروز روز مھمی بود برای من
ن کمک کنبھ م داشتم آرشام نیایش رو انتخاب کنھ امشب نابود بشم خدایا خودت . 

 !فرشتھ؟_
 :با شنیدن صدای آرشام بھ سمتش برگشتم و گیج لب زدم

 !بلھ؟_

 !خوبی ؟_

 !آره خوبم چیزی گفتی ؟_

 :بیتفاوت ابرویی بالا انداخت و گفت
 .بھت گفتم امشب زود آماده باش قراره ھمراه بقیھ بری_

 :متعجب لب زدم
 !کجا؟_

 !انگار واقعا حالت خوب نیستا من دارم بھت میگم چندساعت نشنیدی یعنی ؟_

 .ببخشید متوجھ نشدم_

 .من امشب مھمون دارم ھمراه بقیھ خانواده میری بیرون رستوران شب زود آماده باش_

 !مھمونت کیھ؟_

 .کاریھ_

افتاده بود  اه بقیھ برم این آتیش چی بودو از من قایم میکرد چرا میخواست من ھم ھمر مھمونش نیایش بود چرا داشت این
 .بھ جونم خدایا قراره چھ اتفاقی بیفتھ قراره زندگی من چی بشھ
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بنفشھ  بھ گفتھ ی آرشام باید خونھ رو ترک میکردیم وقتی ھمگی سوار ماشین شدند بھ شب شده بود ھمھ آماده بودیم و
 گفتم حالم بد شده من نمیتونم بیام شما خودتون

فتن بنفشھ و بقیھ با استرس داخل خونھ شدم صدای آرشام و نیایش بھ وضوح شنیده میشد قلبم داشت از جاش برید با ر
 کنده میشد

 .فقط میخواستم حرفاشون رو بشنوم فقط دعا میکردم اون چیزی کھ نیایش میخواست نشھ

 :نزدیک در اتاق رفتم کھ صدای آرشام واضح اومد
 !خوب چی میخوای از من چرا گفتی امشب تنھا باشیم؟_

رو میبرد و  لباس خواب کوتاه و قرمزی پوشیده بود و آرایش غلیظ و دلربایی کھ دل ھر مردی نگاھی بھ نیایش انداختم کھ
 کسی نمیتونست جلوش طاقت بیاره نیایش بھ

 :آرشام نزدیک شد با صدای پر از نازی گفت
_ تی دیگھ برات جذاب نیستم میخوام ببینم واقعا برات مھم نیستم واقعا باور کنم دیگھ عاشقم گفتی عاشق من نیستی!گف

 !نیستی ؟

 :صدای خشدار آرشام بلند شد
 !تو خیلی وقتھ برای من مردی_

 :نیایش بھ چشمھاش خیره شد و گفت
 !مگھ عاشقم نبودی پس چیشد اون ھمھ عشق؟_

_ من تموم شدی وقتی زیرخواب دوستم شدی برای ھمیشھ برای ! 

 !یعنی دیگھ دوستم نداری ؟_
 :صدای عصبی آرشام بلند شد

 .آره_
لبخندی روی لبام نشست کھ با دیدن دست نیایش روی سینھ ی آرشام نفس تو سینھ ام حبس شد صدای پر از ناز نیایش 

 :بلند شد
 !میخوام باھات باشم_

 .صدای خشدار آرشام باعث شد پاھام بیحس بشھ
_ با رابطھ عاشقت نمیشم یا نیستم میدونی کھ من ! 

 :صدای نیایش اومد
 .میدونم_

 .پس بھتره ھر چھ زودتر از این اتاق بری تا کار دستت ندادم_
 .میخوام امشب کار دستم بری_

 :دستش نیایش کھ زیر لباسش رفت صدای بم و خمار آرشام بلند شد
 .خودت خواستی لعنتی_

 رد بھ بوسیدن دستش زیر لباس خواب نازک نیایش رفت کھ صدای آه پر ازشروع ک لباش و روی لبای نیایش گذاشت و
بودند و فقط صدای آه ھای پر از لذت  لذت نیایش بلند شد با گریھ بھ نیایش و آرشام خیره شده بودم کھ مشغول معاشقھ

درد بستم اینکھ آرشام لباس ھای نیایش رو در آورد چشمھام رو با نیایش داخل اتاق پیچیده بود با دیدن  
انداختم با  خونھ خارج شدم چمدونم رو کھ از قبل آماده کرده بودم برداشتم نگاھی بھ خونھ و سریع ازاز اتاق فاصلھ گرفتم 

اجبار خانوادم ھمسر دوم آرشام شدم آرشامی کھ من و  گریھ و دلی شکستھ من فرشتھ دختر ھفده سالھ ای بودم کھ بخاطر
کنم چون آرشام  آوردن وارث میخواست و حالا مجبور بودم برای ھمیشھ بچھ ھام و آرشام و ترک فقط برای انتقام و بدنیا
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 بھم خیانت کرد آرشام عاشق من نبود ھنوزم عاشق نیایش بود اگھ
 نبود بھ ھمین راحتی باھاش ھمخواب نمیشد خدایا باید چیکار میکردم داشتم برای ھمیشھ ھمھ چیز رو ترک میکردم

ھ ھام باشخودت مواظب بچ ! 
 نگاھی بھ خونھ انداختم و آروم زمزمھ کردم؛

_  بچھ ھامون ھستی یھ روزی شاید دوباره برگشتم روزی کھ مطمئنم بچھ ھام بزرگ آرشام دوستت دارم میدونم مواظب
نیایش ھستند و بھش میگن مامان شدند ولی من و بھ عنوان غریبھ میبینن مادرشون من نیستم بچھ ھام تو آغوش . 

رد ادامھ دادمبا د : 
_ من ھمیشھ تلخ بود و ھست درد ھای من ھمیشھ ھستند امیدوارم ھیچوقت زندگی  بخت من ھمیشھ بد بود و ھست زندگی

بودم کسی عاشقم نشد کسی دوستم  رو ھیچکدوم از بچھ ھام نداشتھ باشند.طرد شدم چون بختم سیاه بود چون نحس من
 .نشد میرم تا ھمھ بدون من خوشبخت باشید

ایانپ    

 جلد اول اختصاصی سایت ناب رمان

 


